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  فراخوان دعوت به همكاری

بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیـه قـم،  ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام
های علمی و فکری مراکز حوزوی و دانشگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و معرفـت  مندی از ظرفیت با بهره

های پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ مطالعات اجتماعی معطوف به دیـن و  علمی، ترویج و انتشار یافته
  .شود با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می امور حوزوی،

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و نـاظر بـه  در عرصه مطالعات و پژوهش ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام 
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ .١
 فلسفی علم اجتماعی دینی؛تبیین مبانی معرفتی و  .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانـش نظـری و کـاربردی در عرصـه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  گسترش و هدایت حوزه .۴

 اسلامی؛ـ  نیازهای جامعه هدف، در جهت تکوین علوم انسانی
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ـ  تولید ادبیات بومی .۵
 اد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ایج .۶
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ـ  سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ محوری، راهبردپردازی و آیندهمسئله های معطوف به  ت پژوهشتقوی .١٠

  های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی  اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .١٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .١٣
کید بر نظریات فرهنگی وشر .١۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
  ای  رشته تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین با رویکرد تطبیقی، بین .١۵
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به ـ  رعایت معیارها و ضوابط علمی .١۶
کید بر پژوه پژوهش .١٧   های میدانی و پیمایشی؛ شمحوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .١٨   .محوری و راهبردپردازی با تأ

تا آثار خود را جهت بررسی و چـاپ  شود مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
سـامانه ریـق بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از ط ه اسلام و مطالعات اجتماعیدر فصلنام

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irبه آدرس  نشریه



  

  راهنمای تنظيم مقاله

  های شکلی مقاله ویژگی
  فصلنامه ارسال شود؛ سامانهبه آدرس  )صفحه ٢۵حداکثر (شده  اصل مقاله تایپ .١٩
 چینی شده باشد؛ حروف) ١۴نازک  Noorzarبا قلم ( Microsoft Word2007افزار  مقاله در نرم .٢٠

 ؛)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه یا صفحات(ت داخل متن درج شود ارجاعا .٢١

 گذاری و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛ کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره .٢٢

 فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر شود؛ .٢٣

 :وین و در پایان مقاله اضافه شودبه روش زیر تد) نامه کتاب( فهرست منابع و مآخذ .٢۴

 ناشر: ، عنوان کتاب، مترجم، جلد، محل نشر)سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :ها کتاب.  
 نام نشریه، دوره و شماره نشـریه، مکـان »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقالات ،

  .نشر، صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است
 عنـوان مقالـه یـا «، )تاریخ مراجعـه بـه سـایت یـا وبـلاگ(نام خانوادگی، نام  :کترونیکیمنابع ال

  ...).و  CD(، آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی »نوشته
 عنوان رسـاله، رشـته )سال تحصیلی که از رساله دفاع شده است(نام خانوادگی، نام  :ها نامه پایان ،

  .نام دانشگاه: محل استقرار دانشگاه یا دانشکدهتحصیلی، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر 

  های محتوایی مقاله ویژگی
عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی دانشگاهی، محـل کـار یـا .١: صفحه اول شامل .٢۵

 ٢۵٠چکیـده فارسـی حـداکثر در .٢تدریس و آدرس پست الکترونیکی نویسـنده یـا نویسـندگان؛ 
  .کلمه ٧تا  ٣ی بین های کلید واژه. ٣کلمه؛ 
نامـه باشـد یـا سـازمان و نهـادی هزینـه مـالی پـروژه را  در صورتی که مقاله برگرفتـه از پایان: تذکر

  .پرداخت کرده باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول درج شود
چـارچوب  .٣سـؤال یـا سـوالات تحقیـق؛ . ٢مقدمه و طرح مسئله؛ . ١: صفحات دوم تا آخر شامل .٢۶

. ۴؛ )کننـده موضـوع، مـدل نظـری هـای تبیین ها، تئوری تعریف مفاهیم، فرضیه(نظری یا مفهومی 
، تکنیک گـردآوری اطلاعـات، )در مطالعات پیمایشی(روش تحقیق جمعیت آماری و حجم نمونه 

. ۶؛ )به تفصیل و در عین حال پرهیز از اطنـاب(های تحقیق  یافته. ۵قلمرو زمانی و مکانی تحقیق؛ 
. ٩ها؛  یادداشـت. ٨بندی تحقیق؛  گیری و جمع نتیجه. ٧های انجام گرفته؛  تجزیه و تحلیل و آزمون

  .)نامه کتاب(فهرست منابع و مآخذ 
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 جتماعىچيستى علوم ا

  *محمدكاظم كريمي

  

  چكيده

مسأله اصلى اين نوشتار، چيستى علوم اجتماعى است كه خود ذاتاً پرسشـى فلسـفى اسـت و 

های اين علوم را پس از مدت زمان نسبتاً زيـادی كـه از اسـتقرار آنهـا در  فرض مبانى و پيش

گرديـد بـا  برای اين منظور سعى. دهد جامعه بشری سپری شده است، مورد بررسى قرار مى

ها و شـرايط  های ايـن علـوم، زمينـه ترين مشخصه استفاده از روش توصيف و تحليل، به مهم

پيدايش آنها اشاره و ضمن بيان و نقد منابع كسب معرفت در اين علوم، به مبـانى معرفتـى و 

سـبب  در پايـان، به. كارگيری آنها در جامعه اسـلامى پرداختـه شـود های مترتب بر به آسيب

هايى كـه  ديندارانه نسبت به نحوه جريان اين علوم در جامعه اسلامى، همنوا با تلاش دغدغه

وجود آمده است، به مخـاطرات ايـن علـوم  سازی علوم انسانى در كشور به در زمينه اسلامى

های آن بر اساس مبانى انديشه اسـلامى يـادآوری  بست كارهای برون رفت از بن اشاره و راه

  .خواهد شد

  ها كليدواژه

  .علوم اجتماعى، پارادايم، مبانى معرفتى، فلسفه اجتماعى، علوم اجتماعى اسلامى

                                                           
 karimimk@yahoo.com   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى پژوهشگر *
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  7  چيستى علوم اجتماعى

  

   مقدمه

ها و وقـايع اجتمـاعى  ها، پديـده اجتماعى، علومى هستند كه موضوع آنها مطالعه كنش علوم

شناسى اجتمـاعى،  شناسى، روان ها مانند جامعه اين علوم شامل گستره وسيعى از دانش. است

شناسـى، ارتباطـات اجتمـاعى، مطالعـات فرهنگـى و اجتمـاعى  ى، اقتصـاد، مردمعلوم سياسـ

ــده ــاهى از پدي ــرای كســب آگ ــتند و ب ــه از روش ها و كنش هس ــای اعضــای جامع ــای  ه   ه

و گـروه  12و  11: 1384تريـگ، (گيرنـد  مختلف تفسيری، تبيينـى، انتقـادی و غيـر آن بهـره مى

  ).130: 1391مؤلفان، 

از زمانى ضرورت يافت كه بشر احساس كرد اموری در بيرون از توجه به علم اجتماعى 

 - وجود افراد و بدون خواست آنها وجود دارد كه دارای هستى معينى هستند و هسـتى آنهـا

دارای تأثيرگذاری بر حيات و رفتار افراد است و روابطى  - هر چند به اختيار افراد نيست اما

ها و  اس، در هـر جامعـه، دسـته معينـى از پديـدهبـر ايـن اسـ. شـود ضروری از آنها مشتق مى

كنند، كاملاً فـرق  شان با اوصافى كه علوم ديگر مطالعه مى رويدادها وجود دارد كه اوصاف

ــا » امــور«هــا  ها و واقعيت ايــن پديــده. دارد شــوند و مطالعــه  ناميــده مى» وقــايع اجتمــاعى«ي

  .)12: 1368دوركيم، (خصوصيات آنها به عهده علوم اجتماعى است 

های پديدآمده در زمينه علوم طبيعى و زيستى طـى  نقطه عطف علوم اجتماعى، پيشرفت

های هفده و هجده ميلادی و كاميابى دانشمندان در غلبه بـر عوامـل و موانـع طبيعـى بـا  قرن

های شناخته شده علمى اسـت كـه در نتيجـه آن، انديشـمندان اجتمـاعى بـه  استفاده از روش

گويى  های اين علوم برای شناخت موضوعات اجتماعى و پاسخ از روشگيری  تكاپوی بهره

گيری ايــن علــوم،  هســته اوليــه شــكل. شــدن جامعــه افتادنــد بــه معضــلات برآمــده از صنعتى

شـناخته شـده اسـت و علـوم اجتمـاعى را » مكتب پوزيتيويسم«رويكردی است كه با عنوان 

پذيرفتـه و آنهـا را بـرای شـناخت و های علوم طبيعـى را  عنوان علومى كه مرجعيت روش به

اما . )71: 1391بليكى، (داند  گويى به مسائل آن كارامد مى تحليل موضوعات اجتماعى و پاسخ

است كه بر تمايز اين دو حوزه اصرار ورزيد » مكتب تفسيری«در برابر اين رويكرد، موضع 

طور طبيعـى روش  و بـههای طبيعـت ارزيـابى كـرد  های اجتماعى را متمايز از پديده و پديده

دنبال آن  مجمــوع ايــن دو ديــدگاه و بــه. )104: همــان(مطالعــه متفــاوتى نيــز خواهنــد داشــت 

عنوان  گيری علوم اجتمـاعى بـه نقدهايى كه بر هر يك از آنها وارد شد، زمينه را برای شكل
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نسـانى ها و وقايع اجتماعى آماده كرد و اين علـوم را در منظومـه علـوم ا دانش مطالعه پديده

  .قرار داد

اند و  جا كه اين علوم بر اساس مبانى فكری جامعه غربى رشد يافته با اين توصيف، از آن

هايى اسـت، شـناخت و  ها و آسـيب كارگيری آنها در جوامـع اسـلامى دارای محـدوديت به

گيری آنهـا امـری  هـای حـاكم بـر شـكل ها و جريان تحليل پيشينه، مبانى، رويكردها، زمينـه

هايى  در اين نوشته، تلاش شده تا با معرفى ماهيت اين علوم، عوامل و زمينـه. ت استپراهمي

شان نيز مورد بازخوانى و توجـه   اند، ارائه و مبانى معرفتى گيری آنها نقش داشته كه در شكل

  .دوباره قرار گيرد

  تركيب علوم اجتماعى

كـنش اجتمـاعى، فقـه  نظير علم اجتمـاعى، رفتـار اجتمـاعى، مـديريت اجتمـاعى،مفاهيمى 

اجتماعى، فلسفه اجتماعى، سياست اجتماعى، مسأله اجتماعى، جهان اجتماعى و نظـاير آن، 

هستند؟ آيا تركيب وصفى هستند يا تركيب اضافى؟ تركيب اضـافى  ىتركيبمفاهيم چه نوع 

خـواهيم بـه سـبب رابطـه اضـافى،  اليه اسـت و مى آن است كه نقطه ثقل و موضوع، مضـاف

های وصفى بـه عكـس، توجـه روی موصـوف  در تركيب. را به مضاف نشان دهيم مان توجه

  ١.شود مىاست و به كمك رابطه وصفى، اين توجه نشان داده 

تركيبى فوق از كدام دسـته هسـتند؛ آيـا جـزء های  واژهخواهيم ببينيم  با اين توضيح، مى

اسم است » اجتماع« همدوم مبناست يا جزء اول؟ بر اساس اصول و قواعد دستور فارسى، كل

» صـفت« گيری شـكلبا اسم بـه » ی«ب حرف يترك. رود مىكار  برای نسبت به» ی«و حرف 

ن يـكـه ا نيـدی در ايترد، بنابراين. رود كار مى بهف اسم يگردد و صفت برای توص منجر مى

ن اسـت كـه يـد اشـو اما پرسشى كه مطـرح مـى. ب وصفى است، وجود ندارديب، تركيترك

ست؟ آيا علم اجتماعى يعنى علمـى كـه از يچ» اجتماعى«ف علم به يك در توصار و ملايمع

بودن برخوردار است و صفت اجتماعى به خود گرفته است يا علمـى اسـت  صفت اجتماعى

                                                           
وجـه نـاظر بـه مباحـث  ، بـه هيچ»علم اجتمـاعى«به » علوم اجتماعى«لازم به يادآوری است، فروكاست تركيب . 1

  .مربوط به وحدت يا كثرت علوم نيست
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  گذارد؟  كه متعلق و برای اجتماع است و بر شرايط و اقتضائات جامعه تأثير مى

فـرض اول معيـار توصـيف، : اسـت با توصيف علم به اجتماعى، دو فرض بـرای آن متصـور

يعنى علم خصوصـيت اجتمـاعى بـه خـود گرفتـه اسـت و  ؛ری علم از اجتماع استيرپذيتأث

امـا در . كنـد مى  انتظارات جامعه عمل  براساسشرايط و اقتضائات جامعه بر او اثر گذاشته و 

 زمتــأثر ايعنــى اجتمــاع  ؛رگــذاری علــم بــر اجتمــاع اســتيتأث ،فيار توصــيــفــرض دوم، مع

  . كند مىهايش را بر جامعه تحميل  مبانى و روشعلم و  استاقتضائات علمى 

  رويكردهای علوم اجتماعى 

يك حوزه دانشى،  عنوان بهتشخصّ هر چيز به وجود آن است و تجلىّ عينى علوم اجتماعى 

توسـط  ،مختلف اجتماعى اسـت كـه طـى دو قـرن گذشـته عمـر ايـن دانـش تنظريا نتيجه

بـرای . انـد ها و مكاتب فكری مختلف ظهور يافته و در قالب ديدگاه  ه شدهنظران ارائ صاحب

های ذيل  شناخت ماهيت علوم اجتماعى، لازم است معرفى جامعى از علوم اجتماعى و رشته

های مربـوط بـه آنهـا  های كلى از آراء و انديشه بندی آن حاصل گردد و نسبت به ارائه دسته

هـای معتبـر  ها و نيـز روش پردازان در ايجـاد ايـن انديشـه هاقدام و نقش انديشـمندان و نظريـ

منظـور از . دستيابى به اطلاعات مشخص شود تا امكان تحليـل و بررسـى آنهـا ميسـر گـردد

علوم اجتماعى در اين گفتار، علومى است كه بنيان اصلى آنها در غرب شكل گرفته است و 

  .اند گرفته شدهكار  به - و از جمله جامعه ما - با همان قالب در ديگر جوامع

ها و مكاتـب علـوم اجتمـاعى صـورت  بندی ديـدگاه هايى بـرای صـورت هر چند تلاش

بندی نظريـات اجتمـاعى ذيـل سـه  الگوی پارادايمى ريتزر مبنى بر دسته مانند ،پذيرفته است

 ، يـا)634: 1377ريتـزر، (» رفتـار اجتمـاعى«و » تعريف اجتمـاعى«، »واقعيت اجتماعى«پارادايم 

ــه دو انگــاره توســط فريــدريكس شــامل  تقســيم جامعه انگــاره «و » انگــاره نظــام«شناســى ب

كـه از سـوی » نظـام بـاز«و » نظام گسسته«، »نظام بسته«های  ، يا انگاره)632: همان(» كشمكش

فلسـفه علـوم در  1همچنـين ايـوُن شِـرَت. ارائـه شـده اسـت )633: همان(آيزنشتاد و كورلارو 
 - آمريكـايى«های تحليل جامعه در غرب را شامل دو رويكرد اصلى  تسن ای اجتماعی قـاره

                                                           
1. Yvoone Sherratt 
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علـوم اجتمـاعى «رويكرد اروپايى كـه از آن بـه . آورده است شمار به» اروپايى«و » انگليسى

  . شــامل سـه حــوزه هرمنوتيـك، تبارشناســى و نظريـه انتقــادی اســت شـود، مىيــاد » ای قـاره

شـرت، (دومى اسـت بودن  اولى و انسان محورن بود وجه تمايز اين دو رويكرد در علم محور

1387 :309(.  

ها دارای نقاط قوت و ضعف خـاص خـود اسـت و  با وجود اين، هر يك از اين ديدگاه

و مكاتـب  تبينانه و جامع از نظريا كدام وافى به مقصود نيست و در ارائه تصويری واقع هيچ

رســيد الگــوی تقســيم رويكردهــا و  بــه نظــر  رو، از ايــن. انــد اجتمــاعى، قــرين توفيــق نبوده

هرچند  )18: 1390ايمان، (های علوم اجتماعى به سه پارادايم اثباتى، تفسيری و انتقادی  ديدگاه

ممكن است تاحدودی شائبه فروكاست علم به روش از آن برداشت شود اما به جهت دايره 

در . لـوم باشـدهای ايـن ع مايـه تری بـرای معرفـى درون شايد وجه جمـع معقـول ،اشتمال آن

مبنـای : های اصلى ذيـل هـر يـك شـامل ها، به گزينه اين پارادايم های ويژگىجا، با بيان  اين

  . شود مىگزارشى اشاره صورت  بههای اصلى  شناسى و حوزه نظران، روش احبص فكری

معتقد به كسب معرفت معتبر بر اساس تجربه حسى است كـه از طريـق  پارادايم اثباتى؛

ايـن . آيـد ، بـه دسـت مىشـوند مىهای علمـى توليـد و آزمـون  ه كمك روشنظرياتى كه ب

ای در علـوم  گسـتردهصـورت  بهك، يـزيشـناختى متاف روش پاراديم بـا نفـى هرگونـه ارزش

گرايى وامدار كوشش اگوست كنـت  توسعه اثبات. اجتماعى مورد استفاده قرار گرفته است

. شـود مىشناسى نيز شـناخته  جامعه شناس فرانسوی است كه مؤسس جامعه) 1857 - 1798(

گرايى  نوعى از اثبات ،شناسی قواعد روش جامعهكتاب در  نيز) 1917 - 1858(اميل دوركيم 

  .)78و 73: 1391بليكى، (گرايانه است  را ارائه داده است كه اثری كليدی در تحقيقات اثبات

 گونـه هيچاداری از طـرف اسـت و در مقـام هـو گرايى، علم ذاتاً بى بر اساس تفكر اثبات

 هـای انسـانى را از كـار علمـى دور نگـه ارزش تـوان مىطوركلى  كنش اجتماعى نيست و به

های تحقيقـى اسـت و  از نظر آنان تنها يك روش علمى قابل كـاربرد بـه همـه رشـته. داشت

ريتـزر، ( شـود مىها در نظر گرفته  معيار دقت و قطعيت برای همه رشته عنوان بهعلوم فيزيكى 

تقيد نظری و علمى به علـم اثبـاتى اسـت و  ،شرط لازم پيشرفت علمى در جامعه )200: 1377

. هر روشى برای كسب علم بايد محدود بـه رويكردهـای حسـى، اسـتقرايى و تجربـى شـود

دنبـال  گرايانه است و بر اساس آن محقـق بـه گرا، كمى شناسى حاكم بر نظريات اثبات روش
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اين منظور از آزمـايش، پيمـايش و علـم آمـار در تحقيـق  های كمى دقيق است و برای داده

های صـحيح و دقيـق از ابعـاد و  گيری گرا بر اندازه تأكيد محقق كمى. كند مىعلمى استفاده 

ى را كه ارائه نمـوده، آزمـون تجربـى تخصوصيات پديده مورد مطالعه است تا بتواند فرضيا

  .)59: 1390ايمان، : ك.ر(كند 

 كار است به حفظ ثبـات و لحاظ مبنای فكری چون ذاتاً محافظه اثباتى بهبنابراين پارادايم 

و  201و 18: 1377ريتـزر، (تعادل در جامعه نظر دارد و توان رويارويى با نظام موجـود را نـدارد 

های اجتمـاعى بـر اسـاس الگـوی  شناسى بر مطالعه پديـده روش لحاظ بهو  )129: 1391  بليكى،

های كمى و تجربى و  با استفاده از روش رو، از اين. ى اصرار داردهای فيزيكى و زيست پديده

منظـور  ها بـه به كمك تبيين، نسبت به كشف قوانين و روابط علىّ و كاركردی ميـان پديـده

  .ورزد بينى وقايع و رويدادها مبادرت مى پيش

و ماكس وبـر ) 1911 - 1833( 1ريشه در تفكر ويلهلم ديلتای علوم اجتماعى تفسيری؛

او . دهـد مىمعتقد است انسان ضمن مشاهده اشيا به آنها معنا  ،ديلتای. دارد) 1920 - 1864(

حاصل تجربـه و دارای  ،ضمن رد عناصر پيشينى كانت، مدعى است كل دستاوردهای عقل

. دار تـاريخ اسـت و هـر چـه دارد از تـاريخ اسـت عقل خزانـه ،از نظر او. شأن تاريخى است

اگوست كنت، ميان روش علوم انسانى و علوم طبيعى تمـايز قائـل ديلتای همچنين برخلاف 

بـه جـای توصـيف در  رو، از ايـن. است) تفهم(است و معتقد است بنياد علوم انسانى بر فهم 

مطرح است و علوم انسانى، علـوم تـأويلى ) هرمنوتيك(در علوم انسانى تأويل  علوم طبيعى، 

  .)23 - 22: 1388ديلتای، (هستند ) هرمنوتيكى(

های  نيـز متـأثر از هرمنوتيـك آلمـانى بـود و در انديشـيدن بـه آن، از نوشـته ماكس وبر

هـای اجتمـاعى، متـأثر از  در تحليل» رويكـرد مبتنـى بـر فهـم«ديلتای تأثير پذيرفت و اتخـاذ 

و متمايـل بـه » كنش اجتمـاعى معنـادار«وی با طرح  .)33: 1383اسميت، (انديشه او بوده است 

از . واقعيت اجتماعى است، واقعيت را ذهنى و معنادار معرفى كـرده اسـت هدف كه سازنده

اين نگاه، واقعيت خارج از انسان نيست، بلكه در ذهن و آگـاهى اوسـت و از طريـق تعامـل 

فهـم معنـايى اسـت  دنبال بهو محقق  گيرد مىگران ساخته شده و مورد تفسير قرار  بين كنش

                                                           
1. Wilhelm Diltai. 



  1395 زمستانوم، سسال چهارم، شماره   12

هند كه اين امر از طريق فهم همدلانه يا مشاركتى قابل د كه مردم به دنيای اجتماعى خود مى

  .)62 - 61: 1390ايمان، (دستيابى است 

هرروی، پــارادايم تفســيری درصــدد فهــم حقــايق زنــدگى اجتمــاعى از طريــق ارائــه  بــه

متفــاوت از  ها انســان. تصــويری روشــن از فضــای فكــری حــاكم بــر يــك موقعيــت اســت

اعى بـا معـانى و مقاصـد عـاملان خـردورز سـاخته موضوعات فيزيكى هستند و جهان اجتمـ

  . های اكتشافى تأكيد دارد و به همين سبب، بر فهم معنا به كمك روش شود مى

گرايى و تفسـيرگرايى، نگـاه متفـاوتى بـه جهـان  در مقايسـه بـا اثبـات پارادايم انتقادی؛

اما اصل مشاهده بيند،  اجتماعى دارد و هرچند جهان اجتماعى را متفاوت از جهان طبيعى مى

اگرچه از اين امر در خدمت تغيير و تحـولات  كند؛ مىمندی نظام اجتماعى را نفى ن و قاعده

جلـب  دنبال بـهطوركلى، ايـن پـارادايم  بـه. كند مىگرايى استفاده  به جای اصالت نظمِ اثبات

نين ست و به همـين سـبب، بـا رد قـوا ها نكات مثبت دو پارادايم ديگر و رفع نكات منفى آن

های انسانى، سعى در تركيـب قـوانين تفريـدی بـا قـوانين عـام  عام علمى برای تحليل كنش

كم از دو  اين پارادايم دست. گرايى دارند گرايى و اراده آزاد تفسيری با جبريت اثبات اثبات

  . قابل بررسى است» رئاليسم انتقادی«و » نظريه انتقادی«منظر 

، 2»آدورنو«، 1»فرويد«ماركس، «های  ريشه در ديدگاه در علوم اجتماعى» نظريه انتقادی«

گرايى جهـان اجتمـاعى را بسـان  از ديدگاه آنان، اثبـات. دارد 4»ماركوزه«و  3»اريك فروم«

تـأثير نيروهـای  گـران را تـا حـد موجـودات منفعـل و تحت نگرد و كـنش فراگرد طبيعى مى

های  ت اجتماعى و اصالت پروسهباعث شده تا تحولا ،كشاند و به اين سبب طبيعى پايين مى

بينانـه  ، در علـوم اجتمـاعى اثبـاتى تبيـين واقعشـوند مىتاريخى كه با مشاركت مردم ساخته 

بــودن، تمــام  از طرفــى در علــوم اجتمــاعى تفســيری نيــز بــه دلايــل ذهنــى و نســبى. نشــوند

مـردم ، در حالى كه ديدگاه برخـى طبقـات شود مىهای مردم يكسان در نظر گرفته  ديدگاه

پردازان انتقـادی تـرجيح  ، نظريـهبنـابراين. تر است در راستای تغيير و تحولات اجتماعى مهم

                                                           
1. ferud 

2. Adorno 

3. Erick Fromm 

4. Herbert Marcuse 
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هـا بـر سـاختارهای  های تأثيرگـذاری ايـن فعاليت دهند كه بر فعاليت انسانى و نيـز شـيوه مى

  .)70- 69: 1390و ايمان،  201: 1377ريتزر، (تر تأكيد كنند  اجتماعى گسترده

دارد، در  2»آنـدرو سـاير«و  1»روی بسـكار«های  كه ريشه در ديـدگاه» رئاليسم انتقادی«

مواجهــه بــا دو جريــان رقيــب فــوق، ظهــور كــرده اســت و معتقــد اســت علــم اجتمــاعى 

كـردن كـانون  های فلسفى را ناديده انگـارد؛ زيـرا آنهـا بـرای تعيين فرض پيش تواند نمى

اعــم از طبيعــى و  جهــان دارای ضــرورت اســت و موضــوعات. توجــه خــود ســودمندند

ّـى يـا شـيوه  انـد هـای خاص های عمـل و قابليت اجتماعى الزاماً برخوردار از نيروهای عل

انـد  های فـردی مهم اين ديدگاه، هرچند انتخاب بر اساس. )6: 1388و ساير،  351: 1384تريگ، (

 اگـر واقعيـت. بايد در يك زمينه اجتماعى از پيش موجـود انجـام شـودها  اما اين انتخاب

وسـيله آدميـان پديـد آمـده  وسيله ما پديد نيامده باشـد، مطمئنـاً به طور كامل به كنونى به

. سازوكارهای آن برای ما بيگانه نيست و بنابراين از كنترل ما خارج نخواهـد بـود. است

گونـه  اند، ولى امر انتخـاب فـردی نيـز اين به اين ترتيب، ساختارهای جامعه، غالباً واقعى

تر يـا  برخـى رفتارهـا را آسـان توانـد مىنيسـت، امـا  علـت رفتـار» جامعـه«است و هرچنـد 

  .)353: همان(تر كند  پرهزينه

ورزنـد كـه بـر  تأكيد مى» ضرورت«ها در انتقاد به دو پارادايم مذكور بر مفهوم  رئاليست

پايه آن موضـوعات اعـم از طبيعـى و اجتمـاعى، ضـرورتاً دارای قابليـت علـّى هسـتند و در 

منـدی ميـان  نظـم و قاعده رو، از ايـن ٣.ا عوامل بيرونى توان ايجاد حوادث را دارندتركيب ب

هميشه مستلزم وجود رابطه علىّ نيست، بلكه وجود رابطه علـّى  ،حوادث و رويدادهای عالم

گرايـان  ها و اشياء مستلزم دو نوع رابطه درونـى و بيرونـى اسـت و آن چـه اثبات ميان پديده

، مربـوط كنند مىها و رويدادهای اجتماعى ادعا  مندی بين پديده و قاعدهمندی  نسبت به نظام

به رابطه بيرونى است و از وجود رابطـه درونـى غفلـت شـده اسـت و اكتفـا بـه تحقيقـات و 

                                                           
1. Roy Bhaskar 

2. Andrew 

برای مثال نيروی احتراق، درون باروت وجود دارد اما احتراق آن نيازمند عواملى چون جرقه، فشار يك دكمه . 3

ای نيسـت  وه احتراق نيست، بلكه شـرايط بـه گونـهبنابراين اگر منفجر نشد به دليل نبود ق. يا هوای خشك است

  ).14: 1388ساير، (كه در تركيب با آن منجر به احتراق گردد 
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های آماری برای اثبات مدعا نيز بيانگر رابطه بـين متغيرهـا در همـين سـطح بيرونـى  تكنيك

  .)13: 1388ساير، (است 

گسترش فهم و آگاهى اسـت و  دنبال بهمبنای فكری  لحاظ بهرادايم انتقادی هرروی، پا به

های زيـرين  برای اين منظور بر گـذر از سـطوح ظـاهری واقعيـت و كسـب معرفـت از لايـه

شناسـى  روش لحاظ بـه. واقعيت اصرار دارد تا قدرت تشخيص درست مردم را افزايش دهـد

های كيفى مانند تحقيـق اقـدامى، تحليـل  از روشنيز بر ايجاد تحول به جای ثبات با استفاده 

  .ورزد تاريخى تأكيد مى - ای گفتمان و تحقيق مقايسه

  ١های اصلى علوم اجتماعى مختصات پارادايم

 پارادايم
  انتقادي  تفسيري  اثباتي  موضوع

  مبنای فكری

ـــده - های  مشـــابهت پدي

  .های زيستى اجتماعى با پديده

كشــف روابــط علـّـى  -

  .ها ميان پديده

تأكيد بر حفظ ثبـات و  -

  تعادل نظام

ــــاختار  - ــــت س حاكمي

ـــار و اج ـــر رفت ـــاعى ب تم

  .كنش فردی انسان

ــاير  - ــر س ــم ب ــوق عل تف

  .های فرهنگى حوزه

نفى هر گونـه حقيقـت  -

  .متافيزيكى

 تمايز جهان اجتمـاعى از -

جهان طبيعى و بـه تبـع آن 

تمايز علوم انسانى از علـوم 

  .تجربى

ــدوديت گزا - ــای  رهمح ه

ــان  ــرايط و زم ــه ش ــى ب علّ

  .خاص

معنــــاداربودن كــــنش  -

  .انسانى

خلــق و بازتوليــد حيــات  -

وســيله كــنش  تمــاعى بهاج

  .آگاهانه مردم

  اصالت انسان -

آگاهى انسان بـه اهميت  -

  .دليل ماهيت اجتماعى آن

ــان اجتمــاعى دارای  - جه

موجوديـــت عينـــى ورای 

ــا  ــردی اســت ام آگــاهى ف

ساخت اجتماعى بـا كـنش 

ها قابـل تغييـر  جمعى انسان

  .است

معرفــت علمــى از طريــق  -

روابط غيرتجربى كه بنيـان 

ــــــاعى را  ــــــان اجتم جه

 .پذير است سازد، امكان مى

ـــــــــم،  - ـــــــــه عل وظيف

                                                           
و بليكـى،  210-199: 1377؛ ريتـزر، 70-60: 1390ايمـان،: (در تهيه جدول از منابع ذيل بهره گرفته شده است. 1

1391 :192-200.(  
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 پارادايم
  انتقادي  تفسيري  اثباتي  موضوع

كسب معرفت علمى از  -

  .طريق تجربه حسى

تقليــــــل انســــــان و  -

های او به عـدد و  ويژگى

  .رقم

  

فهمـــى و اصـــالت  درون -

  .معنا

  .اتكا بر دانش عامه -

  

هـای  كانيزمآشكارسازی م

غيرقابل مشاهده اسـت كـه 

رفتار مردم تحت آنها اداره 

  .شود مى

جهان اجتمـاعى بايـد در  -

كليـــت آن درك شـــود، 

چــون همــه اجــزای ايــن 

جهان به هم مرتبط و تحت 

  .تأثير يكديگر است

  .تأكيد بر تحول و تغيير -

  .بودن دانش عامه كاذب -

  .نابرابری اجتماعى -

ـــافع اعضـــای  - تضـــاد من

  .عهجام

  نظران صاحب

كنت، اسپنسر، مورگـان، 

دوركيم، پارسنز، مرتون، 

  .هومنز

ـــــاكس ـــــای، م وبر،  ديلت

هوسرل، هايدگر، گادامر، 

شـــوتس، بلـــومر، ميـــد، 

كولى، گافمن، گارفينگل، 

  . دريدا، ريكور

ــو،  ــل، آدرن ــاركس، زيم م

مـــــــاركوزه، فـــــــروم، 

دارنــــدورف، گرامشــــى، 

آلتوسر، كوزر، هابرمـاس، 

ون، ساير، فوكو، بسكار، بنت

  .كرايب، تريگ

  شناسى روش

كسب معرفت معتبر از  -

طريــق توســعه فرضــياتى 

با مشـاهدات تجربـى  كه

  .شوند آزمون مى

خلق واقعيـت اجتمـاعى  -

وســـيله مـــردم و طـــى  به

  .زندگى روزمره

فهــــم همدلانـــــه يـــــا  -

ارتقای نوع نگاه به روش  -

در علـــــوم اجتمـــــاعى از 

ــــاری و تكنيك ــــای آم  ه

هــای پيمايشــى، بــه  روش
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 پارادايم
  انتقادي  تفسيري  اثباتي  موضوع

ــدازه - ــان ان گيری و  امك

سازی رفتـار انسـان  كمى

  لحاظ عينى و آماری  به

ــر بى - ــد ب ــى و  تأكي طرف

ــت ــد  عيني گرايى در فراين

   .تحقيق

تأكيد بر تفكر منطقـى  -

  سيستماتيكو مشاهده 

ــر گــردآوری  - ــد ب تأكي

اطلاعــات تجربــى عينــى 

هـــای  بـــه كمـــك روش

  نامه، مصــــاحبه پرســــش

ــاخت ــايش و  س مند، آزم

  .مشاهده غيرمشاركتى

ـــده های  مشـــاركتى از پدي

  اجتماعى

مشــــاهده مشــــاركتى و  -

  د من مصاحبه غيرساخت

  گرايى كيفيت -

  تحقيقات اكتشافى -

 ســــــــــــــــازی و مفهوم

  پردازی نظريه

های نظــری  توســعه مــدل -

ــومى( های  از ســاخت) مفه

  پنهان و فرايندها در جامعه

 -مطالعـــــات تطبيقـــــى -

  .تاريخى

  .تبيين ديالكتيكى -

ثيق ميـان روش، ارتباط و -

  .موضوع و هدف تحقيق

مشــــاهده مشــــاركتى،  -

ــــتقيم و  ــــاحبه غيرمس مص

  .تحقيق اقدامى

مكاتب و 

  ها حوزه

  گرايى اثبات

  گرايى منطقى اثبات

  كاركردگرايى

  ساختارگرايى 

  ساختى كاركردگرايى

  رفتارگرايى

  نظريه مبادله

  

  مكتب تفهمى

  هرمنوتيك

  كنش متقابل نمادی

  ىپديدارشناس

  شناسى مردمى روش

  شناسى اجتماعى زبان

  مكتب تضاد

ماركسيســـم (ماركسيســـم 

ســــاختاری، ماركسيســــم 

هگلى، ماركسيسم جديـد، 

  )ماركسيسم تاريخى

  نظريه انتقادی

  رئاليسم انتقادی

  فمنيسم

  روانكاوی راديكال

  پساساختارگرايى
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  ماهيت علوم اجتماعى

هـا سـامان  مباحـث آن بـر محـور آن ای از مفـاهيم پايـه اسـت كـه هر علمى دارای مجموعه

دهنـد و در تمـام يـا  مفاهيم پايه، مفاهيم اساسى هستند كه هويت دانش را شكل مى. يابد مى

ايـن . بنـدی آن بيشـترين نقـش را دارنـد در ساختار و صـورت ويژه بههای علم،  بيشتر بخش

م به فهـم درسـت و شناخت ماهيت علم بستگى تا شوند مىمفاهيم معمولاً از بيرون علم اخذ 

، »معرفـت«، »سـنت«، »گروه«، »جامعه«بر اين اساس، مفاهيم . و ارتباط معنايى ميان آنها دارد

 شـمار به، از مفاهيم پايه در علـوم اجتمـاعى »نظريه«، »عقلانيت«، »هنجار«، »ارزش«، »كنش«

  .روند و برای شناخت نظرگاه علوم اجتماعى نقش محوری دارند مى

های گذشـته و هـر آن چـه از گذشـتگان بـه  اعمال گذشتگان، نقد روشنگاه به رفتار و 

، شامل كند مىيادگار مانده و در بيشتر موارد مبنا و چارچوب كنش اعضای جامعه را تعيين 

قابل بحث است كه علوم اجتمـاعى » سنت«ها و مانند آن، در موضوع  فرهنگ، باورها، آيين

  .ای به اين مباحث دارد توجه ويژه

و منابع دسترسى به آن از موضوعات اساسى علوم اجتماعى » معرفت«ى حصول چگونگ

، معرفـت ويـژه گيـرد مىاست و بسته به نوع منبعى كه برای كسب شناخت مورد توجه قرار 

. 1: شود مىدر يك تقسيم كلى، ادراكات انسانى به چهار دسته تقسيم . آن توليد خواهد شد

  .)337: 1360شيرازی،  درالدينص(تعقل . 4توهم . 3تخيل . 2احساس 

احساس؛ كسب شناخت از طريق مبادی و قوای حسى است و الزاماً در حصول آن يكى 

ها از حواس  شدن آن تخيل؛ حفظ صورت خيالى اشياء بعد از غايب. از حواس دخالت دارد

تـوهم؛ . درك مفهوم سوزش به خاطر برخورد بدن با منبـع حـرارت در گذشـته مانند. است

وحشت از حيـوان  مانند. ناخت در امور جزئى بدون سابقه حضور ابزار حسى استكسب ش

. اسـت در هر يك اين سه، انسان با حيوان مشـترك . درنده بدون سابقه ديدن آن در گذشته

تعقل؛ درك معانى كلى اعم از وقايع حال و آينده و فراتـر از گنجـايش احسـاس، تخيـل و 

  .)338 - 337: همان(ای ندارد  بهره حيوان از آن  توهم است و اين مختص انسان است و

ق آن  شـناخت های ما متعلق بـه هـر كـدام از ايـن يافته ،بديهى است ها باشـد، نـوع متعلـ

قرائت پوزيتيويستى از علـوم اجتمـاعى كـه قرائـت غالـب نيـز  بر مبنای. متفاوت خواهد بود

حصــول معرفــت  منبــع ترين را اصــلى»احســاس«هســت، علــوم اجتمــاعى درصــدد اســت تــا 
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ق آن را نيـز امـری علمـى  اجتماعى بـودنِ علـوم  آورنـد و علـم شـمار بهقلمداد كنـد و متعلـ

هـر  ؛است»تعقل«محصول  ،هايى از اين علوم بخش. گيرند مى  اجتماعى را از همين زاويه پى

گری و  ازجملـه حسـاب. زمين، عقل ابـزاری اسـت چند تلقى غالب از مفهوم عقل در مغرب

بينـى وقـوع حـوادث و تحـولات،  وجوی راهكار برای حل مسـئله، پيش رل دقيق، جستكنت

های برتــر و نظــاير آن از مصــاديق  گزينــه  ها، انتخــاب هــای علـّـى بــرای وقــوع پديــده تبيين

  . های اجتماعى است گيری از روش عقلى در تحليل بهره

 آنچـه ،درواقـع. سـتدان»توهم«هايى از اين معارف را بايد محصول  بخش طور طبيعى به

تـر، متـأثر از وهميـات موجـود در  ، با نگاه دقيقشود مىامروزه در جامعه غربى علم پنداشته 

كاذبى اسـت كـه  اتها و اعتقاد گزاره اين جوامع است كه ساخته قوه وهميه انسانى و شامل

خـودبرتربينى، فهـم خـود را فهـم برتـر  .شـوند مىقى عقـل پذيرفتـه يبرخلاف ادراك تصد

دادن و نظـاير آن از  گرفتن، تحليل خود را بر ديگران تعميم نستن، به جای ديگران تصميمدا

. رواج داردنظران غـرب  های آن در انديشه صـاحب نمونه كهحاكميت توهم است   قيدامص

است و تمام جوامع را تحت يك  نوشتهای كه ماركس برای سير تاريخى جوامع  شبيه نسخه

داری و سوسياليسـتى قـرار داده  داری، فئودالى، سـرمايه وليه، بردهسير تاريخى شامل كمون ا

شناسـان از  بـا تمسـك بـه تحليـل مردمصور ابتدایی حیات دینی چه دوركيم در  است، يا آن

، خاستگاه دين را جامعـه دانسـته كـه همـه مناسـك و )دين ابتدايى جامعه استراليا(توتميسم 

هـا تقويـت روح همبسـتگى ميـان  و هـدف از آنشعائر آن دارای كاركرد اجتماعى هسـتند 

های اقتدار مشـتمل بـر اقتـدار سـنتى،  اعضای جامعه است و يا چيزی كه ماكس وبر از نمونه

  .)322و  266، 136: 1394لالمان، ( كاريزماتيك و عقلانى به جوامع گوناگون معرفى كرده است

هـايى اسـت كـه  از تلاش تاريخ علوم اجتمـاعى پـر«: گويد به همين سبب، برايان فى مى

اين علوم استعداد بسياری دارنـد كـه از . ظاهراً علمى، اما در واقع كاملاً ايدئولوژيك هستند

شان مورد اسـتفاده  های و برنامه  پشتوانه طرح عنوان بهسوی فعالان عرصه سياسى و اجتماعى 

های ضريب هوشى در  برای نمونه، سوءاستفاده از آزمون .)286- 285: 1383فـى، (» قرار گيرند

شناسـى  شناسى باسـتان، جامعـه نگاری كمونيستى، بحث خلقت در انسان شناسى، تاريخ روان

 وسـيله بهشناسى افراد بـومى كـه  تبار، قوم های آفريقايى نژادپرست متكى به تجربه آمريكايى

هـا از  آن هايى هستند كه علـوم اجتمـاعى در اند، از نمونه های امپرياليسم نوشته شده نويسنده
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حتى اگر در مسير رسيدن به هدف، حقيقـت را زيـر پـا  ؛اند های خاص حمايت كرده ارزش

گفتنـد  وم اجتماعى شوروی سابق غالباً مـىچه دانشمندان عل يا آن )285: همان(گذاشته باشند 

حـزب كمونيسـت  وسـيله بهآن چنـان كـه  - حقيقت چيزی است كه منافع طبقـه كـارگر را

در مـورد نگـرش صهيونييسـتى  1هايـدن وايـتيـا ) 286: همـان(تقويت كند  - شود مىتعيين 

يك تفسير تاريخى، دقيقاً عبـارت اسـت  عنوان بهصحت ديدگاه او «: نويسد هولوكاست مى

  .)286: همان(» ...های اسرائيلى از اثربخشى اين ديدگاه در توجيه طيف كلى سياست

سـلاحى اسـت در  ،علـوم اجتمـاعىكـه جريـان مسـلط  كند مىاظهار  ميشل فوكوو نيز 

از نظـر او، آن . كننـد مىهنجار  های خود را بـه آن سوژه وسيله بهسالاران كه  زرادخانه ديوان

 كـلگذاری شده و در  آن، قدرت پايه وسيله بهچيزی است كه  شود، مىچه حقيقت خوانده 

  .)همان( شود مىجامعه پخش 

عـلاوه بـر  ،های اجتمـاعى دن به آگاهىثابت كرد كه برای رسي توان مىبه همين جهت، 

هـای اجتمـاعى مؤثرنـد و اگـر جايگـاه و  دانش گيری شكلمنابع مذكور، منابع ديگر نيز در 

ما را در فهم بهتر اين علوم و نشاندن آنها در جايگاه  ،منزلت اين منابع به درستى تبيين شوند

يكـرد اسـلامى در علـوم جاست كه توجـه بـه رو د رساند و از هميننشان ياری خواه درست

  .كند مىاجتماعى ضرورت پيدا 

  مبانى علوم اجتماعى

هـای نظـری و معرفتـى  اند از بنيان مبانى هر علم ديگری عبارت همانندمبانى علوم اجتماعى 

متأثر از منابع آن هستند و بسته  ،مبانى هر علم. دهنده فكر و انديشه اجتماعى هستند كه شكل

مبانى علوم اجتماعى  توان مى  با لحاظ اين نكته،. م مختلف خواهد بودبه نوع منبع، مبانى علو

شناســـى،  شناســـى، روش شناســـى، انسان شناســـى، معرفت را بـــر پايـــه شـــش مبنـــای هستى

كردن مبـانى بـه  طبعـاً محـدود .شناسى مورد مطالعه و بررسى قرار داد شناسى و غايت ارزش

ست و برهان عقلى برای انحصار بر اين تعداد گانه در اينجا بر اساس استقرا ا های شش شاخه

  .)87: 1391 يزدی،  مصباح(وجود ندارد 

                                                           
1. Hayden White 
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  شناسى  هستى

بليكـى، (و اجـزا و عناصـر آن اسـت  و رويكرد ما به عالم هستى نوع نگاه، 1شناسى هستى

جا نوع نگاه، برداشت و منظر اين علوم  شناسى علوم اجتماعى در اين منظور از هستى. )63: 91

شناسى آنها، نـوع  بسته به نوع هستى رو، از اينان هستى و اشيا و موجودات آن است و به جه

  .، متفاوت خواهد بودشود مىمعرفت و شناختى كه توسط آنها توليد 

دارای دو وجه برجسته است كه موجـب تمـايز و  علوم اجتماعى شناختى، هستى لحاظ به

  : منحصر به فردبودن آن است

تركيبـى  حقيقت و واقعيت در علوم اجتماعى تفسـيری، :و واقعيت تلقى از حقيقت) الف

و  55: 1384تريـگ، ( آيـد اند و با توافق جمعى به دست مى از معانى است كه برساخته اجتماع

پـذيرد و  حقيقـت مى عنوان بـهو يا آن چيزی است كه جامعه علمى آن را  )195: 1391بليكى، 

در علـوم ) 54: 1391گـروه مؤلفـان، (امعه آنهاسـت منوط و وابسته به گروه دانشمندان و ج

پذير جهـان اسـت  اجتماعى اثباتى نيز واقعيت تنها آن بخش از وقايع و رويدادهای مشـاهده

بـه ايـن ترتيـب، واقعيـت نـه مبتنـى بـر نظـام  )193: 1391بليكـى، ( كه قابل تجربه حسى باشند 

  .)53: 1384تريگ، (باورها، كه خود سازنده نظام باورهاست 

های كانت فيلسوف آلمـانى  های اين تفكرات را در انديشه دور از انتظار نيست كه ريشه

كـرد و آن را  تعبيـر مى 2»نفسـه فى يءشـ«الامر بـه  از نفس كانت. جو باشيم قرن هيجدهم پى

او هرچنـد وجـود  .دانسـت های زمـانى و مكـانى مى دور از دسترس بشر و فراتر از صـورت

پنداشت، اما از نظـر او  بنيان ناپيدای جهان محسوس ضروری مى عنوان بهنفسه را  واقعيت فى

استيس، ( دانست ناپذير است و لذا علم را چيزی جز توصيف پديدار يا نمود اشيا نمى شناخت

به معنى  های حكمت اسلامى، حقيقت و واقعيت كه طبق آموزه حال آن. )58 - 57: 1، ج 1371

ثبوت عامى است كه شامل ثبوت وجود، ثبوت ماهيـت  ،»مرالا نفس«. الامراست واقع و نفس

طباطبـايى، (گردد و مـلاك صـدق قضـايا، مطابقـت بـا آن اسـت  و ثبوت مفاهيم اعتباری مى

1414 :20(.  

                                                           
1. Ontology 

2. numena 
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اســتدلال  .گرايى اجتمــاعى تفــاوت اســت گرايى فلســفى و واقــع روی، ميــان واقــع هر بــه

يقين است كـه ذهـن انسـان قـادر بـه ادراك  گرايانه فلسفى مبتنى بر اين گرايانه يا كلى واقع

تصورات دقيقى است كه در واقعيت وجود دارند و دارای اعتبـار سـرمدی و زيربنـای نظـم 

تضـمين  ها انسـاناند و در نتيجه دانش حقيقى را بدون اتكا به هيچ منبـع ديگـری بـرای  عالم

هـايى  گاهى است كه كليتديد ،گرايى اجتماعى اما واقع .)886 : 1384گولد و كولـب، ( كند مى

فرايندها و مانند آن را چيزی غيـر يـا  روابط،   ها، نهادها، چون دولت، جامعه، فرهنگ، گروه

هـا را متجلـى  يـا رفتارهـايى كـه ايـن كليت كنند مىبرتر و بالاتر از افرادی كه آنها را اداره 

جتمــاعى را شــامل هــای ا بــه ايــن ســبب، دوركــيم واقعيت .)886 : همــان( دانــد مى ،ســازند مى

های عمل، تفكر و احساس دانسته كه نسبت به فرد جنبه بيرونى داشته و بـه ايـن دليـل  روش

  .)12: 1368دوركيم، ( كنند مىكه از قدرت و فشار برخوردارند، اعمال و رفتار فرد را كنترل 

وجوی  جويد، علـوم اجتمـاعى بـه جسـت اگر فلسفه حقيقت را در آسمان مى ،سان بدين

واقعيـت در . شـود مىساخته و پرداختـه  ها انسانورزدكه توسط خود  ر زمين اهتمام مىآن د

يافتنى از قبيل اشياء، ابزار، محـيط و طبيعـت و يـا  امل موجودات ملموس و دستاين نگاه ش

بارزترين  ،مخلوق ذهن و آگاهى انسان است و تلاش برای كشف، تفسير و تعميم نتايج آن

پيامد چنـين تلقـى از واقعيـت و  طور طبيعى به .دوره معاصر است ويژگى علوم اجتماعى در

دسترسـى بـه آن مسـتلزم در اختيـار  الامر و باطن عالم است كـه گرفتن نفس حقيقت، ناديده

تـوجهى و  ايـن بى داشتن معيارها و ابزارهايى فراتر از عالم طبيعت است و بـارزترين ارمغـان

  .اين علوم بوده است گيری شكلد پوشى، قطع رابطه دين و دنيا در مه چشم

مسأله ثبات و تغيير عالم از مسائل اساسـى در تفكـر بشـری اسـت كـه  :ثبات و تغيير. ب

آيـا وجـه غالـب عـالم بـر ثبـات و . همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول ساخته است

نظـر و  وجوش فراگرفته است، زمينه اختلاف يكنواختى است يا سراسر عالم را تغيير و جنب

آيا اساس . های مختلف ميان انديشمندان در طول تاريخ تفكر بشری بوده است طرح ديدگاه

عالم بر نظم و ثبات است يا وجود نظم، امری فرعى اسـت و اسـاس عـالم بـر تغييـر و عـدم 

  .ها در طول تاريخ طرفدارانى نيز داشته است ثبات است؟ هر كدام از اين ديدگاه

اند و تغييرات آن را ناچيز  ن به وجود ثبات در عالم تأكيد ورزيدههرچند اكثر انديشمندا

اند، ولى بودند كسانى كه عدم ثبات در عالم را برجسـته دانسـته و  اعتنا تلقى كرده و غيرقابل
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 هـای فيلسـوف قـرن 1توسيلكيا هرا تيلكاز جمله هرا. اند آن را وجه غالب عالم ذكر كرده

كسانى اسـت كـه بـر وجـود حركـت و تغييـر در  ترين يمىاز قد پنجم و ششم پيش از ميلاد

دانسـت و  هـا مى جهان تأكيد ورزيده و تضاد ميان موجـودات را عامـل و منشـأ حركـت آن

مثال معـروف او . باعث هماهنگى اجزای عالم خواهد بود معتقد بود كشمكش ميان اضداد،

انـه شـنا كنـد، چـون در دوبـار در يـك رودخ تواند مىاست، از نظر او يك نفر ن» رودخانه«

: 1، ج 1375كاپلستون، (است  ىو نه آن آدم، آدم قبل ىمرتبه دوم، نه آن رودخانه، رودخانه قبل

دانسـت و در پشـت ظـواهر بـه  تغييـر را در عـالم ظـاهری مى» پارمنيدس«به عكس، ) 49-59

  .)1924: 2، ج 1383مصاحب، (حقيقتى پايدار معتقد بود 

از ديگر فيلسوفان قـديم كـه بنيـاد عـالم را بـر ) م.ق 495 - 432( )انباذقلس( 2امپدكلس

) آب، خاك، هوا، آتـش(ن عناصر چهارگانه يده داشت كه بيعق ،انگاشت تغيير و تضاد مى

ن يـا. گيـرد مىدو، جهان شـكل  نش و واكنش آنو از ك متضاد وجود دارد ىاصل یرويدو ن

و زوال و » مهـر« بـود آفـرينش، كـار و معتقـد ديـنام ىمـ» كـين«و » مهر«را  متضاد یرويدو ن

دانست و بـه  او تغييرات عالم را غيرهدفمند و در نتيجه تصادف مى. است »كين«تباهى، كار 

  .)117-115: 1362شريف، ( شوند مىن هم يمتناوب جانش طور به» مهر و كين«اين سبب، 

 شـمار بهپيشـتاز فلسـفه تضـاد  - لسـوف آلمـانىيف - د، گئورك هگـليلسوفان جدياز ف

در امـور  پيـدايش و سـازش تضـاد ،»تز و سنتز تز، آنتى«او به كمك مثلث معروف . رود مى

گذارى  هيد را پايجد يكتكاليآغوش و د هم يكتكاليرد و آن را با مفهوم دكر يعالم را تفس

چيزی بيش از سازش تضاد در ذهن و در وجود اشـياء نيسـت  ،از نظر وی، ديالكتيك. كرد

  .)158 : 13مطهری، ج (

دو طيــف مختلـف از انديشــمندان اجتمــاعى  گيری شـكلگونـه مباحــث،  خروجـى ايــن

حـول  ،های وفـاق يـا تعـادل ای كه ديدگاه گونه به ؛پيرامون انديشه ثبات و تغيير در عالم بود

آرايى كردند و هر يك، امور و  های تضاد پيرامون انديشه تغيير صف انديشه ثبات و ديدگاه

انديشـه وفـاق، . انـد ناظر به اين رويكردها مورد تحليل و بررسى قرار داده وقايع اجتماعى را

                                                           
1. Herakleitos 

2. Impede Kells 
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كـه اجـزای آن دارای ارتبـاط و تعامـل  كنـد مىای تصـور  جامعه را همچـون موجـود زنـده

سازنده و هماهنگ هستند و يكديگر را در تحقق اهـداف و حفـظ و بقـای جامعـه و وضـع 

و  یييرات در اركان و اجزای جامعـه غيرضـروراز اين منظر، تغ. رسانند موجود آن ياری مى

اعضای جامعه را دارای منـافع متفـاوت  ،به عكس، انديشه تضاد. آهنگ آن كنُد خواهد بود

و چون تأمين  كنند مىكه هر يك برای رسيدن به منافع خود تلاش  گيرد مىو نابرابر در نظر 

نيسـت، وجـود تعـارض و  پـذير آميز بـرای همگـان امكان هـای مسـالمت اين منافع از راه

هـا و  رو، گروه از ايـن. كنـد های مختلف جامعه ضـرورت پيـدا مى كشمكش ميان بخش

وجو  طبقات اجتماعى از طريق تعارض و سـتيز، تحقـق اهـداف و منـافع خـود را جسـت

ناپذير حيات اجتماعى خواهند بـود  اين سبب، تغييرات، جهشى و جزء جدايى كنند و به مى

  .)118: 1377ريتزر، (

  شناسى معرفت

نوع شناخت ما از جهـان هسـتى و امكـان حصـول و ميـزان اعتبـار و ، 1شناسى معرفت

بـر دو عنصـر  علـوم اجتمـاعى شناسـى، معرفـتلحاظ  بـه .)40: 1391بليكى، ( آن است درستى

  :اصلى مبتنى است

ل چه از آما آن. ، دنيای درون انسان است2يا سوژه» ذهن« :تفاوت ميان عين و ذهن. الف

ها، تمنيـات و تعلقـات فكـری و روحـى، باورهـا و  هـا، خواسـته و آرزوها، اهداف و آرمـان

ها و اموری از اين قبيل كه در وجود هر انسـانى قـرار داده شـده اسـت، در برگيرنـده  ارزش

، هر چيزی 3يا ابژه» عين«در مقابل، . بخشد انسان است و به وجود او قوام و هويت مى» ذهن«

ظهور و بروز  ،از وجود انسان ساخته و پرداخته شده و در عالم خارجچيزی است كه بيرون 

ها، فضاها، ابزار، امكانـات و امـوری از ايـن  ها، مهارت ، دانشها انسانطبيعت، محيط، . دارد

  . روند مى شمار به» عين«قبيل كه نمودهای بيرونى حيات انسانى هستند، 

ن از دستاوردهای اصلى معرفتـى علـوم ساختن هر چه بيشتر ذهن با عي تلاش برای منطبق
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گـاه يـك  ،شناسـى بـديهى اسـت ايـن معرفـت. رود مـى شـمار بهاجتماعى در دوره معاصـر 

شناسى  شناسى تفسيری است و گاه نيز معرفت شناسى پوزيتيويستى است، گاه معرفت معرفت

  . انتقادی است

 ُ  گيری شكلماعى، به شناسى در علوم اجت شناسى با آن بعد هستى عد معرفتتركيب اين ب

 ِ  توان مىگرايى را  عينيت«. گرايى انجاميده است در مقابل ذهنيت» گرايى عينيت«حله فكری ن

گويد واقعيت بـه خـودی خـود و مسـتقل از ذهـن موجـود  تزی معرفى كرد كه مى عنوان به

توجه به عينيـت از آن جـا  )287: 1383فى، (» قابل فهم است ،است و به همان شكل كه هست

رورت پيدا كرد كـه عالمـان اجتمـاعى دغدغـه در اختيارداشـتن معيـاری بـرای مطابقـت ض

های شخصـى و اغـراض  آمده از طريق ايـن علـوم را داشـتند تـا برداشـت اطلاعات به دست

  .)همان(مطرح نشود  ها انسانكار علمى درباره جامعه و كاركرد  عنوان بهسياسى افراد 

قابـل تصـور اسـت و » ذهـن«ود مستقل و جـدا از هم دارای وج» عين«به اين ترتيب، 

كـه، ايـن فهـم، فهـم  تـر آن هم با ابزار و امكاناتِ در اختيار انسان قابل فهم اسـت و مهم

ای بـه وجـود  جا نحِله بايست خود را با آن منطبق سازد و از اين برتر نيز هست و ذهن مى

آن را نيز حـس و تجربـه  آمد كه تنها شناخت معتبر را معرفت علمى و مسير دسترسى به

  .اند دانسته

ويـژه علـوم  هـايى از علـوم اجتمـاعى بـه از نگـاه بخش :نمـايى شـناخت ميزان واقع. ب

محـدوديت تـوان بشـری  سـبباجتماعى تفسيری، شناخت واقعيت اشـياء و موجـودات بـه 

ه برداشـتى از واقعيـت داشـت توانـد مىپذير نيست و هركس به اندازه فهم و توان خود  امكان

. متفاوت باشد تواند مىاين برداشت نسبت به افراد، زمان، مكان، و ساير عناصر دخيل . باشد

فهـم يـك شـهری بـا فهـم . فهم يك عالم از يك موضوع، با فهم يك عامى متفاوت اسـت

فهم يـك ثروتمنـد از يـك موضـوع بـا فهـم يـك فقيـر . يك روستايى متفاوت خواهد بود

ع فهم در يك محيط پرتنش با محـيط آرام و بـدون تـنش ميزان و نو. تفاوت خواهد داشت

ريتـزر، (تفـاوت دارد  ها انسـان، نـوع فهـم  در شرايط هيجانى و شـرايط عـادی. متفاوت است

  .)283و  275: 1377

به هر صورت، فهم تابعى است از وضعيت محيطى، رفتاری، جسمى و ديگر فاكتورهای 

. ظهــور پيــدا كــرده اســت» گرايى نســبيت«، تأثيرگــذار در ايــن امــر؛ و از دل چنــين فضــايى
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سـو؛ معتقـد اسـت فهـم يكسـان وجـود نـدارد و هـركس بـا توجـه بـه  گرايى از يك نسبيت

دارای فهـم خـاص خـود باشـد و شـرايط اجتمـاعى، سياسـى، محيطـى،  توانـد مىشرايطش 

 ،چه بـر پيـامبر در جامعـه عربسـتان نـازل شـد آن. فيزيولوژی فرد بر نحوه شناخت او مؤثرند

هـايش فـرق  نوع تعليمـات و آموزه ،خاص آن جامعه بود و اگر پيامبر در جامعه آمريكا بود

پـذير نيسـت و مـا تنهـا برداشـت  رسيدن به كنُه و واقعيت اشـيا و موجـودات امكان. كرد مى

و از سـوی ديگـر، معتقـد اسـت مـلاك و معيـاری بـرای  كنيم مىخودمان از واقع را عرضه 

فهـم هـر كـس  رو، از ايـن. تى يك فهم و شناخت نيز وجود نداردتشخيص درستى يا نادرس

كسى را به خاطر فهمش مورد سؤال قرار داد يا فهـم او  توان مىبرای خودش معتبر است و ن

شناسى علوم اجتماعى بر نسبيت فهم و شناخت بنيـان  ترتيب، معرفت را غلط دانست و به اين

  .)449: 13 و مطهری، ج 54: 1384تريگ، (نهاده شده است 

  ١شناسى انسان

آيـا انسـان موجـودی . نوع نگاه مـا بـه انسـان و شـرايط وجـودی او اسـت ،شناسى انسان

 ،صاحب اراده و مختار است يا تابع جبر محيط و شرايط اجتمـاعى خـود اسـت؟ آيـا انسـان

آن را به كنترل خود درآورد يـا خـود عنصـری منفعـل و  تواند مىخالق محيط خود است و 

خليفةااللهّٰ و نماينده خداونـد  ،ده توسط ديگر عناصر محيط پيرامون است؟ آيا انسانش كنترل

در زمين است و زندگى و مرگش دارای هدف و غايت اسـت يـا فاقـد هـر گونـه غايـت و 

  ؟شود مىهدف در نظر گرفته 

در علوم اجتماعى، امور عالم دائرمدار نياز و خواست انسان است و انسان بـرای رسـيدن 

. هر نوع تصـرفى در عـالم إعمـال دارد و آن را بـه خـدمت گيـرد تواند مىت خود به خواس

بديهى است اين دخل و تصرف نيز متوجه تأمين نيازهای مادی انسان است و توجه به ديگر 

  . يابد ابعاد وجودی انسان و نيازهای واقعى او موضوعيت نمى

؛ آيـا هـر يـك از شـود مىريسته ديگر نيز نگ گونه بهاما در علوم اجتماعى به نقش انسان 

مستقل در سرنوشت جامعه خود و تغيير و تحولات آن دخالت دارند صورت  بهافراد انسانى 
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؟ بـه شـود مىتـك اعضـا توجـه ن تأثيرگذارند و به نقـش تك ،مجموعىصورت  بهكه  يا اين

صـورت  بهدارای هويت و شخصيت مستقل هستند و هر يـك  ،سخن ديگر، آيا افراد انسانى

های اجتمـاعى دارای نقـش و  عضوی از جامعه در ايجاد وقـايع و پديـده عنوان بهجداگانه و 

تنهايى دارای شخصيت مستقل نيستند بلكه شخصيت  كه به عكس، افراد به تأثير هستند يا اين

 سـببو اين جامعه است كـه بـه  گيرد مىشكل » جامعه«تر به نام  ها ذيل تشكيلاتى وسيع آن

 گونـه هيچبخشـد و افـراد بـدون جامعـه از  اختار معين، به افـراد هويـت مىبرخورداری از س

حاصل و برونـداد جامعـه  ،افتد چه در عرصه بيرونى اتفاق مى واقعيتى برخوردار نيستند و آن

و افراد چه بخواهنـد و چـه نخواهنـد بايـد بـا آن همرنگـى  شود مىاست كه بر افراد تحميل 

 قاومت در برابر آن، واكنش جامعه را به همراه خواهد داشـتداشته و آن را پذيرا باشند و م

  .)153و  137، 130: 1377ريتزر، (

بـه تحليـل و ) گرا جامعـه(گرا  جهت، علوم اجتماعى با دو رويكرد فردگرا و جمع  از اين

اين رويكردها ناظر به ميزان تأثير و نقـش فـرد . اند ها و وقايع اجتماعى پرداخته مطالعه پديده

ــا ج ــروز تحــولات در جامعــه اســتي ــر اســاس رويكــرد فردگرايــى. امعــه در ب ، جامعــه 1ب

خود دارای هويت مستقل و وجود خارجى نيست بلكه محور تغييـرات و تحـولات  خودی به

گرا، بـر محوريـت  يـا جامعـه 2گرا در برابر آن، رويكـرد جمـع. ستها انسانجامعه، فرد فرد 

رفتـار و تفكـر افـراد دارای تأثيرگـذاری اسـت، يك كليت كه بر چگونگى  عنوان بهجامعه 

ــد مــى ــرد را جــدای از جامعــه دارای وجــود مســتقل و تأثيرگــذار نمى تأكي ــد  ورزد و ف دان

  .)91: 1384و تريگ، 196-191: 1383؛ كوزر، 395: 5، ج 1385مهر،  شايان(

 امروزه در ميان انديشمندان اجتماعى طرفدار كمتـری ،گرچه اين رويكرد به شكل فوق

های خود به نوعى به نقش و تأثير هر دوی فرد و جامعـه اذعـان  دارد و اغلب آنها در تحليل

تغيير  گيری شكلمجزا در صورت  بهدارند و تحت عنوان عامليت و ساختار سهم هر يك را 

كـنش فـرد را تحـت  توانـد مىگيرند و معتقدند گرچه ساختار  و تحولات جامعه در نظر مى

ند اعمالى را انجام دهند كه بدون توان مىاما افراد در قالب همين ساختار الزام خود درآورد، 
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بهـره  بخشى نيـز بى اما از عنصر توانايى آور است، ستند و لذا ساختار هرچند الزامتوان مىآن ن

مكاتـب مختلفـى در  گيری شـكلبا وجود اين، اين رويكرد مبنای  .)705: 1377ريتزر، ( نيست

انكـاری  و رويكردهای ابتدايى در علوم اجتماعى، به شـكل غيرقابل شناسى بوده است جامعه

آثار و پيامدهای آن در حيات اجتماعى و سياسى  ويژه به. اند بندی تأثير پذيرفته از اين تقسيم

ها و تفكرات ليبرالى در جامعه غربى به  حكومت گيری شكلبه شكل بارزی مشهود است و 

ــر،  و در دليــل حاكميــت نــوعى فردگرايــى مفــرط، تفكــرات فاشيســتى و  گيری شــكلبراب

  .سوسياليستى به دليل توجه افراطى به جمع و جامعه بوده است

  ١شناسى روش

 به بيان ديگـر،. يابى و توليد دانش است های دست شناخت و تحليل روش، شناسى روش

ه از حيث قـابليتى كـ های انجام پژوهش شناسى عبارت است از تحليل و ارزيابى شيوه روش

از ايـن جهـت  .)468: 1384گولـد و كولـب، (آوردن شناخت معينـى بـه عهـده دارنـد  در فراهم

روش، در واقع مسيری است كـه جهـت حركـت عـالم . شناسى با روش متفاوت است روش

كار  بـههـای  شناسى بررسى و تحليـل روش ، اما روشكند مىبرای رسيدن به دانش را تعيين 

شناسى نسبت بـه روش، پسـينى و از عناصـر فلسـفه  ا روشگرفته شده توسط عالم است و لذ

  .)10: 1383پارسانيا، (علم است 

شـناختى در علـوم اجتمـاعى قابـل  كم سـه رويكـرد روش شناسـى، دسـت روش لحاظ به

ــاتى روش«. تفكيــك اســت ــوم طبيعــى و مشــاهدات و  ؛»شناســى اثب ــراردادن عل ــر الگــو ق ب

نظريـه و كسـب شـناخت علمـى تأكيـد دارد و  مبنـای توليـد عنوان بهطرفانه  های بى سنجش

جهـان بيـرون از ذهـن و مسـتقل از  .ناپـذير اسـت وجود نظريه برای توليد فرضـيات اجتناب

دانـش بـه كمـك اسـتقرا  گيری شـكلتوصيفات ما وجود دارد و اطلاعات مورد نياز بـرای 

رابطه علـّى های علمى و هنجاری، بر وجود  ضمن تمايز گزاره ،اين رويكرد .گيرد مىشكل 

 ها در جامعـه اصـرار دارد ها و رويدادهای اجتماعى و نقش و كاركرد خاص آن ميان پديده

  .)75-74 : 1384و تريگ،  86: 1387فليك، (
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دانـد و  موضوعات اجتماعى را از موضوعات طبيعى متمـايز مى ؛»شناسى تفسيری روش«

آدميـان بـر مبنـای . ردوجوی علل، بر فهم معنـای كـنش كنشـگران تأكيـد دا به جای جست

ها از تعامل اجتماعى  و معنای پديده كنند مىشان دارند با آنها رفتار  ها برای معنايى كه پديده

گرفتـه كار  بـهو توسـط فراينـد تفسـيری اصـلاح و  گيـرد مىفرد با ديگر كنشـگران نشـئت 

  .)69: و ايمان، همان 74: فليك، همان( شوند مى

ها و تأثير متقابـل آنهـا بـر  حظه زمينه اجتماعى وقوع پديدهبا ملا ؛»شناسى انتقادی روش«

يـك  هيچ. دهـد مىيكديگر، به نقد درونى و تحليل تعارضات موجود در جامعه توجه نشان 

از اجزای سازنده زندگى اجتماعى را نبايد جدا از اجزای ديگر بررسـى كـرد بلكـه بايـد بـه 

بندی بـه جهـان  به اين سبب، پای. اختروابط متقابل سطوح گوناگون واقعيت اجتماعى پرد

شناختى اين رويكـرد  های روش واقعى و تأكيد بر رابطه ميان عوامل ذهنى و عينى از ويژگى

  ).209 - 208: 1377و ريتزر،  352: 1384تريگ، (است 

  شناختى علوم اجتماعى های روش ژگىوي

  گرايى اثبات    بينى تبيين و پيش

  تفسيرگرايى    فهم و تأويل

  انتقادی      د درونىنق

   ١شناسى ارزش

. هاسـت كـردن آن ارزش تلقى  كها و ملا تلاش برای تعيين اعتبار ارزش، شناسى ارزش

حاوی چه نـوع  ،؟ علمشوند مىمطلوب و مرغوب واقع  ها انسانچرا بعضى امور و اشياء نزد 

هـا در  ش؟ جايگـاه ارزشـود مىواقع  ها انسانهای آن مطلوب  هايى است و چرا ارزش ارزش

ها برآمده از نيازهای مـادی اعضـای جامعـه هسـتند يـا از  علوم اجتماعى چيست؟ آيا ارزش

  منزلت ماورايى برخوردارند؟

                                                           
1. Axiology 
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هـای علمـى خـود  در تبيين طرفـى ارزشـى شناختى، علوم اجتماعى بـر بى ارزش لحاظ به

مـاعى ، علـوم اجتها انسـانهـا در زنـدگى اجتمـاعى  به جهت نقش مهـم ارزش. تأكيد دارند

ضمن اذعان به نقـش اساسـى آنهـا  ،رو ازاين .توجه باشند ند نسبت به اهميت آنها بىتوان مىن

بـرای  آنچـه. ورزنـد تأكيـد مى» بايـد«از » هسـت«در حيات اجتماعى بشـر، بـر تمـايز مقـام 

ها اهميـت دارد، توجـه بـه هسـتى  شناس در مقام توصيف، كشف يا تبيـين پديـده جامعه

انديشمندان اجتمـاعى بـر ايـن . كند ارزشى درباره آنها پرهيز مى هاست و از قضاوت آن

شـود تـا واقعيـت اشـياء  باورند كه اين نگاه در مطالعات و تحقيقات اجتمـاعى سـبب مى

ــف،  آن ــات، عواط ــت احساس ــود و از دخال ــه ش ــايى و مطالع ــتند، شناس ــه هس ــه ك گون

ها  قـق در مطالعـه پديـدهطور كلى از دخالت ايستارهای ذهنـى مح به های پيشين و دانسته

  .گردد پرهيز

  ١شناسى غايت

مشعر بـه ايـن واقعيـت  شناسى تيغا ه وجود شيئ براى آن است وكزى است يچ ،تيغا

ل اسـت و شـناخت ايـن غايـات بـه يات و وساين غاياى از روابط ب مجموعه ،ه جهانكاست 

رضـى هسـتند همه علوم دارای فايـده و غ. رساند تر اجزای عالم مدد مى شناخت مطلوب

شناسـى، علـوم اجتمـاعى درصـدد  لحاظ غايت بـه. همان كمال جامعه و انسـان اسـت كه

هدف از تبيين در علوم اجتمـاعى كشـف نظـام و . های اجتماعى هستند تفسير پديده تبيين و

اين تبيين، گاه يك تبيين علىّ است كه هـدف . هاست روابط ساختاری ميان پديدهايجاد 

وگـاه يـك تبيـين ) علـت موجـده(هاسـت  ها و بيان چيسـتى آن يدهاز آن تعليل وقوع پد

كاركردی اسـت كـه هـدف از آن، تحليـل نقـش و كـاركرد يـك پديـده اجتمـاعى در 

يابى بـه سـاخت اجتمـاعى  بـه هـر روی، دسـت). علـت مبقيـه(ساختار كلى جامعه است 

منظور  يابى بـه نظريـه، بـه مناسب برای تحقق نظم مطلوب و سازگاری اجتماعى و دسـت

عنوان غايـت علـوم  بينى رفتارهای گوناگون اعضای جامعـه را بايـد بـه تبيين نظم و پيش

  .كرد اجتماعى تلقى

                                                           
1. Teleology 
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  فلسفه اجتماعى اسلام 

 كنـد مىهای آن ايجـاب  علوم اجتماعى موجود و بيان كاستى های ويژگىاشاره به ماهيت و 

توجـه بـه ايـن منظـور، بايـد . های جايگزين در نظر گرفته شود تا فضايى برای معرفى گزينه

الگوی مطلوب حيات اجتمـاعى آدميـان چگونـه  عنوان بهنگاه اسلامى به اين علوم  كرد كه

  .است و چه پيشنهادهايى برای حل معضلات مورد ابتلای اين علوم در نظر گرفته است

در نگاه اسلام، خلق و تدبير عالم هستى و هدايت موجودات برای رسيدن بـه كمـال بـه 

كـه بـرای ) 50: طـه(، »ربنـا الـذی اعطـى كـل شـيئٍ خلقـه ثـم هـدی« :ت خداونـد اسـتدس

و لقـد بعثنـا فـى «فرستاده است  - كه رسولان بيرونى هستند - ساختن مردم، پيامبران را آگاه

قوه عاقله كـه  ها انسانو در وجود  )36: نحل(» كل امةٍ رسولاً أن اعبدوا االلهّٰ و اجتنبوا الطاغوت

قرار داده است تا قدرت تشخيص داشته باشند و خـوب و بـد را از هـم  ؛سترسول درونى ا

و « ؛هـا روشـن سـاخت گيری صحيح از آن، راه خيـر و شـر را بـر آن تميز دهند و برای بهره

با وجود اين، او را دارای اختيار آفريد و ناپـاكى و پرهيزكـاری را ) 10: بلد(» هديناه النجدين

و در انتخاب هر يـك مخيـرش  )8: شمس(، »مها فجورها و تقويهافأله« ؛به نفس او الهام كرد

ا هَدَ « ؛ساخت بيإِن ا شايناهُ الس ا كلَ إِم خـود،   و به سـبب نـوع انتخـاب) 3: انسان(، »فوُراً كراً وَ إِم

  . يابند وجودی مى  تفاوت

بايـد  اند و بـرای رسـيدن بـه آن برای رسيدن به كمـال خلـق شـده ها انساناز نظر اسلام، 

عـلاوه بـر . كنـد مىتلاش كنند و اين كمال از طريق حضور در جامعه و اجتماع تحقق پيدا 

 - نيازهايى قرار داده شده است، تا انگيزه كافى برای رسـيدن بـه كمـال ،اين، در وجود آنها

آن حركـت كننـد و  سـوی بهرا داشـته باشـند و  - يابـد شدن تحقق مى كه از طريق اجتماعى

شـيرازی، ( كنند مىشان به همديگر كمك  های است كه افراد در رفع نيازمندی اجتماع جايى

برای بقا و دوام اجتماع، وجود قانونِ مورد توافق همگان كه بـه عـدالت رفتـار  و )627: 1420

ح اعضـای جامعـه وقـوف زيرا به مصال ؛كند، ضروری است و اين قانون، شرع مقدس است

بينـى كـرده اسـت  پـيش ]را[ مـال آنهـا ضـرورت داردچـه بـرای سـعادت و ك دارد و هر آن

  .)360و 359: 1360شيرازی، (

 زنـدگى ايـن جهـان ر ازيـگرى غيب از روح و جسم است و داراى زندگى دكانسان مر

هـا بـه  امـلكت، همـه تيـت است و در نهاياش داراى هدف و غا يابى كمال رو، از ايناست، 
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ن يتواننـد قـوان جهـانى نمـى ن بشـرى و ايـنيانشود و چون قو قى و الهى منتهى مىيمال حقك

ى نياز انسان باشند، ارسـال گو پاسخمعنوى  لحاظ بهمادى و هم  لحاظ بهه هم كجامعى باشند 

ن برنامـه بـرای يتر املكپيامبران دارای  پيامبران از سوی خداوند ضرورت پيدا كرده است و

ننـدگان ك ن دعوتينخسـت ،ران الهـىامبيدر واقع، پ. به كمال مطلوب هستند ها انسانرساندن 

مقـام نبـوّت، متوجـه مصـالح و منـافع  وسيله بهاند و بشر  جوامع بشرى به زندگى جمعى بوده

  .)362: 1360شيرازی، (د يزندگى اجتماعى گرد

توجـه كـرده اسـت بلكـه از كمـال  ها انسـانتنها به كمـال فـردی  به اين ترتيب، اسلام نه

مـال اجتمـاعى كمال فردى او را منوط بـه كست تا جايى كه اجتماعى او نيز غفلت نكرده ا

ومـت كس حيل جامعه و امت توجـه كـرده اسـت و تأسـكيه به تشكجاست  ن يدانسته و از ا

ن سـنت الاهـى و يـنى را در سرلوحه خود قرارداده اسـت و ايز رهبرى دكن مرييالاهى و تع

انداز نهـايى آن  و چشـم انـد ه از سـوى خداونـد مبعـوث بودهكـامبران است يح پيروش صح

به آن وعده داده اسـت و بـاور بـه تعـاليم و  كريم قرآنتحقق جامعه مطلوب خواهد بود كه 

احكام الهى و رفتار بر اساس نظام ارزشى اسلام را شرط تحقـق آن و جانشـينى خداونـد در 

  .)55: سوره نور(زمين بيان كرده است 

، بلكه در بعد رفتاری نيـز شود مىد خلاصه نتوجه اسلام به حيات اجتماعى تنها به اين بع

نيكوكاری بـه . اعضای جامعه را به رفتار درست با همديگر و تعامل مناسب برانگيخته است

، كمـك بـه حـل مشـكل )صله رحـم(يكديگر، نيكى به پدر و مادر، ارتباط با خويشاوندان 

اسـلام مـورد تأكيـد  ساختن غم و اندوه از افـراد و نظـاير آن كـه در اعضای جامعه، برطرف

، 71ماننـد روايـاتى كـه در منـابع حـديثى از قبيـل بحـارالانوار ج  - فراوان قرار گرفته است

حكايت از توجه اسـلام _ آمده است 12و مستدرك الوسايل الشيعه ج  16وسايل الشيعه ج 

همِْ وَ تبَـَ ىالمُْؤْمنِـُونَ فِـ«: فرمايـد مى 6امبر خدايپ. به جامعه و نيازهای اعضای آن است ار

َ كترََاحُمهِِمْ وَ تعََاطُفهِِمْ  هَرِ وَ الحُْمىكمَثلَِ الجَْسَدِ إِذَا اشْت 1408نوری، ( »ى تدََاعَى لهَُ سَائرُِهُ باِلس ،

ه اگــر كــهماننــد بــدن هســتند  یورز و عاطفــه مهربــانى ؛ مؤمنــان در نيكوكــاری،)424: 12ج 

 یدرد بــا آن هــم یدار و تــب یداريب به اعضــا بــا شــيــدچــار درد شــود، بق ،از آن یعضــو

  .كنند مى

يابى به آن است و  كردن درست مسير دست البته شرط رسيدن به كمال برای جامعه، طى
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طلبى  ای اين مسير را درست طى نكنند يا در طول مسير از حركت باز ايستند، كمال اگر عده

جامعـه اسـت و آن را از  چه موجب اخلال در نظـم آن رو، از اين. گردد نيز دچار مشكل مى

امـوری چـون فسـق و  كـريم قرآندارد، مانع كمال و سعادت جامعه است و  اهدافش باز مى

های خداونـد  ، تكـذيب نشـانه)41: روم(، فساد و گنـاه )61: نحل(، ظلم و ستم )16: اسراء(فجور 

، عـدم ايمـان )178: عمران آل(، كفر ورزيدن )44: انعام(های خدا  ، فراموشى نعمت)182: اعراف(

و نظاير آن را مانع رسيدن جامعه به كمال  )5: صـف(، انحراف از مسير حق )4: نمل(به آخرت 

لإَن شـكرتم لأزيـدنكّم و لإن كفـرتم إنّ عـذابى «: برشمرده است و بر منطق قطعى خود كه

  . اصرار ورزيده است) 7: ابراهيم(؛ »لشديد

  علوم اجتماعى اسلامى

ها در صورتى كـه  روند و دانش مى شمار بهو منبع اصلى توليد دانش در اسلام، عقل و نقل د

عقل، قوه شـناخت . شوند مىای داشته باشند به وصف اسلاميت متصف  بهره ،از اين دو منبع

آدميان است كه از طرف خداوند در وجود آنها به وديعت نهاده شده و چون به نور هدايت 

نقل نيز دارای دو بال است، يكى وحى الهـى كـه . الهى روشن است، قدرت نورافشانى دارد

معرفى گرديده است و فهم آن مستلزم آشنايى بـا مبـانى تفسـير و شـأن  كريم قرآندر قالب 

كـه گفتـار و كـردار آنـان اسـت و در  7نزول آيات الهى است و ديگری سنت معصومان

  .ستقابل فهم ا مند روشمنابع معتبر ضبط گرديده است و با اجتهاد و كوشش 

يابى بـه معرفـت نـزد مسـلمين معتبـر  علاوه بر اين، دو منبع حس و شـهود نيـز در دسـت

 رو، از ايـن. گيری از اين منابع متفاوت خواهد بود باشند و بسته به نوع معرفت، ميزان بهره مى

 اش از حس محدود و از شـهود بيشـتر اسـت  دانشى مثل فلسفه با توجه به موضوعش استفاده

آنهـا از حـس   يعنـى اسـتفاده ؛و در علوم اجتماعى به عكس خواهد بود) 9-8: 1382پارسـانيا، (

بيشتر و از شهود كمتر است، ولى به هر صورت، هر چهار منبع عقل، وحى، حـس و شـهود 

  . برای رسيدن به معرفت اجتماعى، معتبرند

، )103: عمــران آل(ضــرورت ارتبــاط و تعامــل اجتمــاعى و پرهيــز از تشــتت و پراكنــدگى 

بــودن  ، قطعى)65: انعــام(هــای اجتمــاعى  گــويى فراگيــری عــذاب جوامــع و تفــرق گروه پيش

: احـزاب(وحـى بـودن  ، ميزان)4: ممتحنه( ها انسانهای الگويى  ، جنبه)77: مؤمن(های الهى  وعده
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، گسـترش حـوزه مطالعـه و تحقيـق بـه تـاريخ )1: احـزاب(، پيروی نكردن از غيرمسـلمانان )2

از  )55: نـور( و در نهايـت وعـده بـه تحقـق جامعـه مطلـوب) 42: روم(ملل  جوامع و سرنوشت

  . های ورود وحى به عرصه حيات اجتماعى انسان است نمونه

نيـاز ندانسـته و او را بـه  افزون بر اين، خداوند پيامبرش را از دانـش اجتمـاعى جامعـه بى

» و شـاورهم فـى الامـر«: استفاده از علوم، معارف، آراء و نظرات مردم سفارش كرده اسـت

فإذا عزمـتَ فتوكـّل «: ، هرچند، در نهايت نظر رسول خدا برتر و حاكم است)159: عمران آل(

فاسـتقم كمـا «: قدم و اسـتوار باشـد فرمان الهى بايد ثابت بر اساسو  )159: عمران آل(» على االلهّٰ 

  .)112: هود(» أُمرتَ 

، )ق، طبيعـت، خـود و ديگـرانارتبـاط بـا خـال(های متقابل اعضـا  اصول حاكم بر كنش

زنــدگى و جامعــه مطلــوب، سرگذشــت و سرنوشــت جوامــع پيشــين، ضــوابط و معيارهــای 

شناخت اجتماعى، كمك به حل مشكلات و مسائل جامعه، اعانت بر اصلاح امـور اعضـای 

های اجتماعى از اقشار خاص، اصول و قواعد رفتار و عمل اعضـای جامعـه،  جامعه، حمايت

  .شوند مىمعيشت و اموری از اين قبيل از منبع نقل استخراج  های تأمين شيوه

هــا و  از تحــولات جوامــع، جمعيت هــا بينى پيش و تحليــل ،بــر همــين مبنــا، انــواع تجزيــه

ـــع،  ها، تيپ شـــاخص ـــانى از جوام ـــالى و آرم ـــدی طبقههـــای متع ـــع و گروه بن ـــا،  جوام ه

حل مسائل و معضلات و نظاير آن ها، راهكارها و پيشنهادهای  نگری ها و آينده پردازی نظريه

خـاص بـه آنهـا تحقـق  یابزارهـا و هـا گيرنـد و بـا اسـتفاده از روش از روش عقلى مـدد مى

  .بخشند مى

همچنين گردآوری اطلاعات در مطالعات ميدانى، ثبـت مشـاهدات روزمـره، تحقيقـات 

شـتر بـا بي هـا ماننـد آنآزمايشى، مطالعات مـوردی، انـواع نظرسـنجى و مـواردی  و پيمايشى

  .آيند استفاده از منبع حس به دست مى

يابى بـه  به هر ترتيب، بايد گفت علوم اجتماعى اسلامى، علومى هستند كـه بـرای دسـت

گيرنـد و البتـه طراحـى  ند از هر چهار منبع عقـل، نقـل، حـس و شـهود بهـره توان مىمعرفت 

ايط و جهـد و كوشـش های ناشى از آنها به تمهيـد شـر يابى به معرفت ها و ابزار دست روش

با وجود اين، اشاره به اين نكته لازم است كـه صـدرالمتألهين شـيرازی بـر . عالمانه نياز دارد

هـای  های معرفتى جوامع از وحى ناب صحه گذارده و جايگـاه آموزه مايه بودن درون منبعث
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ين بـه بندی فيلسـوفان پيشـ او ضمن تقسيم. داند ها را برجسته مى دهى دانش وحيانى در شكل

آنها در عالم گسـترش يافتـه،  وسيله بهكه علم و حكمت  دو دسته رومى و يونانى، با بيان اين

: انـد نكته اصرار دارد كه اينان دانش خود را از مخزن علم و نور نبوت اخـذ كردهبر اين 

وفان فيلسـ )243و 242: 1378شـيرازی، ( ؛»لأنهّم كانوا مقتبسين نور الحكمة من مشكوة النبّوة ...«

  .اند روم و يونان دانش خود را از مشعل فروزان نبوت اخذ كرده

  تمايز علوم اجتماعى اسلامى و غيراسلامى 

بـودن، ميـزان داوری دربـاره سـاير  قرآن و سنت از نگاه اسلامى علاوه بر منبع توليـد دانـش

قـل عملـى بشـر و بـر ع شـود مىتنها اعمال و رفتار با آنها سـنجيده  باشند و نه ها نيز مى دانش

نظارت دارند، بلكه معارف بشری كه محصول عقل نظری هسـتند نيـز بايـد بـر آنهـا عرضـه 

به ايـن دليـل، كـاربرد . ند كه از صافى اين دو منبع عبور كنندا شوند و در صورتى قابل قبول

علوم مختلف در جامعه اسلامى زمانى كه در تعـارض بـا ايـن منـابع نباشـند، بـا محـدوديت 

  . نيستند رو روبه

های معمول توليد علـوم اجتمـاعى  كه اشاره شد دو روش حس و عقل، روش طور همان

در غرب هستند و بيان شد كه در توليد علـوم اجتمـاعى اسـلامى نيـز ايـن دو روش كـاربرد 

رسـاند و  يابى دانشـمند بـه اطلاعـات، بـه او مـدد مى در مراحل ابتدايى دست» حس«. دارند

، اما كليـد ورود بـه علـوم كلـى و جزئـى اسـت و در حـد كند مىى نهرچند افاده معانى كل

من فقد حسّـاً فقـد «: های دقيق معتبر است و لذا گفته شده است نياز از كاوش های بى معرفت

نيـز در حـد خـودش مـورد تأييـد  - حتى عقل ابزاری - »عقل« )1361:375طوسى، ( »فقدَ علماً 

های دينى مورد تأكيد قرار گرفته  ر منابع و آموزهعقل معاش د عنوان بهچه  اسلام است و آن

لذا موضع اختلاف ما . ، بر همين نكته دلالت دارد)113: و كلمات قصار 63نامه : البلاغه نهج(است 

و نه در بودن  با جهان غرب در موضوع علوم به خصوص علوم اجتماعى، نه در روش تجربى

شـان نـزد مـا نيـز معتبـر و دارای  ای وجودیهـ كه اين دو در حد ظرفيت - ها آنبودن  تعقلى

های ذهنـى خـود را كـه  ها و يافتـه بلكه در اين است كه اولاً برخـى از برداشـت - كاربردند

اند، ثانياً شيوه كسب معرفت  جنبه ايدئولوژيك دارد، تحت عنوان علم بر جوامع قالب كرده

هـای  و ثالثـاً از روش كننـد مى ها را غيرمعتبر تلقـى علمى را روش برتر و معتبر و ساير روش
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گيرند  مبتنى بر وحى و سنت كه مورد تأييد جوامع اسلامى است در توليد شناخت بهره نمى

  .دانند ها و منابع متخذ از آنها را نامعتبر مى روش  و بلكه اين

آن نيست كه ايـن  معنای بهگرايى مدرن  نيز تأكيد دارد، نقد علم 1بنتون چنان كه البته هم

نادرست است بلكه بـدان معناسـت كـه  كنند، مىاند يا شناختى كه توليد  فايده ها بى هشپژو

همـواره اهميـت دارد كـه . مراقب باشـيم كنند، مىبايد در مورد توضيح اطلاعاتى كه توليد 

انـد و  نقطـه شـروع ،هـا سياه و سفيد نبينيم و توجه داشته باشـيم كـه دادهصورت  بهمسائل را 

ی فرهنگـى در هـا تفاوتآينـد، يـا  حسـاب بهروانى موجود باشند كه بايـد  بسا متغيرهای چه

  .)323: 1384بنتون و كرايب، (نتايج محاسبات دارای تأثير باشند 

  گيری نتيجه

در اين نوشتار كه به موضوع چيستى علوم جتماعى اختصاص يافت با بيان اهميت موضـوع، 

لى علـوم اجتمـاعى مشـتمل بـر سـه به تعريف و نوع تركيـب آن اشـاره و رويكردهـای اصـ

پارادايم اثباتى، تفسيری و انتقادی تشريح گرديد و بيان شد پارادايم اثباتى بر مشابهت علوم 

های متداول  های اجتماعى را با روش ورزد و مطالعه پديده اجتماعى با علوم طبيعى تأكيد مى

ابر آن، پـارادايم تفسـيری، در بر. كند مىتوصيه  ،هايى تبيينى است در علوم طبيعى كه روش

داند و بـر تمـايز آنهـا از علـوم طبيعـى  های انسانى را وظيفه علوم اجتماعى مى مطالعه پديده

اهميـت قائـل اسـت و بـرای  ها انسان  اصرار دارد و برای عقلانيت انسانى و فهم معنای كنش

 ماننـداسـت  های تفهمى كه مستلزم ارتباط هـر چـه بيشـتر بـا كنشـگران مطالعه آن بر روش

پارادايم انتقادی كه درصدد اسـت نقـاط . های آزاد تأكيد دارد مشاهده مشاركتى و مصاحبه

ها و  قوت و ضعف دو پارادايم فوق را جبران كند، با ملاحظه زمينه اجتمـاعى وقـوع پديـده

. پـردازد مىتأثير متقابل آنها با يكديگر، به نقد درونى و تحليل تعارضات موجود در جامعـه 

گرايى بــه دليــل تأكيــد بــر انطبــاق عوامــل انســانى بــر شــرايط  ز نگــاه ايــن پــارادايم، اثبــاتا

و تفسيرگرايى نيز به دليل  گيرد مىهای طبيعى، قدرت و منزلت عامل انسانى را ناديده  پديده

 گونـه هيچو قـدرت  كنـد مىمحدودسازی او در كنش، زمينه بروز خلاقيـت را از او سـلب 

                                                           
1. Bentoon 
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های زيرين  هايى كه به لايه به همين سبب، روش. بر عوامل بيرونى نداردالعملى در برا عكس

زنند، نظير تحقيق اقدامى، تحليل گفتمان و مطالعات تاريخى مـورد  و پنهان واقعيت نقب مى

  .تأكيد اين رويكرد است

سپس ماهيت علوم اجتماعى و منابع كسب معرفت در آنها مـورد اشـاره قـرار گرفـت و 

های اين علوم از طريق سه منبع حس، عقـل و وهـم اخـذ گرديـده  ترين دادهبيان شد كه بيش

گاه مبـانى معرفتـى علـوم اجتمـاعى شـامل ابعـاد  آن. های آن نيز بازگو گرديد است و نمونه

شناســى  شناســى و غايت شناســى، ارزش شناســى، روش شناســى، انسان شناســى، معرفت هستى

هـای انديشـه و فكـر  ايـان بـا اشـاره بـه ظرفيتمورد تحليل و بازانديشى قرار گرفـت و در پ

آن مـورد  هـای ويژگىهـا و مبـانى دينـى،  اسلامى در توليد علوم اجتماعى مبتنـى بـر آموزه

تا ثابت كند برای رسيدن  نوشتار، در پى آن بودای از اين  بررسى قرار گرفت و بخش عمده

ابـزاری كـه در ايـن علـوم  های اجتماعى، علاوه بر منابع حس، دانش عامه و عقل به آگاهى

های اجتماعى مدد گرفـت و اگـر  دهى دانش از منابع ديگر نيز در شكل توان مىرايج است، 

جايگاه و منزلت اين منابع به درستى تبيين شوند ما را در فهم بهتر اين علـوم و نشـاندن آنهـا 

د اسـلامى جاست كه توجه به رويكـر شان ياری خواهند رساند و از همين در جايگاه صحيح

ترتيب، بايد گفت علـوم اجتمـاعى اسـلامى،  به اين. كند مىدر علوم اجتماعى ضرورت پيدا 

يابى به معرفت از هر چهار منبع عقل، نقل، حس و شهود بهـره  علومى هستند كه برای دست

های انديشـمندان  گيرند و همچنان كه وحى در ساختاردادن به مبانى فكری و انديشه مى 

مند نيز دارای چنان قـدرتى اسـت كـه  لامى نقش مؤثری دارد، شهودِ روشدر جامعه اس

جويى كنـد و ايـن امـر بـرای انديشـمند  های علمى چـاره تواند برای انديشمند از گره مى

هـای علمـى بـه  در حـل گره توانـد مىنيز ميسّر است و با رعايت مراتب آن  علوم اجتماعى

  . عالمِ اجتماعى مدد رساند
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   آنجامعه در قر نسبت فرد و

 )تفسير الميزاندر  4با تأكيد بر نظر علامه طباطبايى(

  *سيدحسين فخرزارع
  

  چكيده

دو عنصر در نسبت با همديگر معنا  طور مجزا، تصوری ناممكن است و اين تصور فرد و جامعه به

دهند؛ مقصود از بحث نسبت فرد و جامعه در رويكرد اجتماعى، پس از بحث اصالت يا عدم  مى

آن، ميزان و نوع تأثيرگذاری جامعه در تكوين و تغيير شخصيت فرد و همچنين اصالت وجودی 

  .باشد مى ها مقدار تأثيرگذاری فرد بر جامعه و نوع تعامل آنجهات و 

در اين تعامل، هـم فـرد دارای كاركردهـا و قـوای زيـادی اسـت و هـم جامعـه آثـار زيـادی را 

ش زيادی برای تلفيق اين دو عنصر انجام اجتماعى، هرچند تلا -های فلسفى  در پويش. داراست

ای وجود دارد كه اين توافقات را تهديد كـرده اسـت؛ امـا در  جانبه اندازهای يك شده، اما چشم

قبولى در نظر گرفته شده  طور قابل بخش و با توجه به آيات قرآن سهم هر يك به نگاهى رضايت

  . كند اندازهای افراطى دور مى كه ما را از چشم

كند و هـم جامعـه وظـايفى را نسـبت بـه  ين نگاه، هم فرد نسبت به جامعه تكاليفى را ايفا مىدر ا

دانـد؛ از  ای از هـر دو ويژگـى فـردی و اجتمـاعى مى قرآن، حق را آميخته. دار است افراد عهده

تواند از تأثيرات زندگى اجتماعى خارج شود و آن را ناديده بگيرد و نه جامعه  رو، نه فرد مى اين

كه قرآن بعد سومى را در كنار ايـن دو بعـد در  توجه از عناصر خود باشد، ضمن اين تواند بى مى

ای اسـت در  نظر دارد و آن بعد الهى است؛ يعنى جهان هستى، چون دارای شعور و ادراك ويژه

های فردی و جمعـى واكـنش نشـان  تفاوت نيست و در مقابل كنش برابر كردار و رفتار انسان بى

در اين مقاله، اين ابعاد از بحث با توجه بـه آيـات قـرآن و بـا تاكيـد بـر تفسـير شـريف . دهد مى

  .، مورد بررسى قرار گرفته استالميزان

  ها  كليدواژه

  .فرد، جامعه، نسبت فرد و جامعه، قرآن

                                                           
  faryadfakhr@gmail.com  عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى *

  ىعلمى ـ پژوهش فصلنامه
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  مقدمه

تأملات زيادی از سوی انديشمندان اجتماعى صورت  ،فرد و جامعه هدر مورد تعامل دوسوي

قابـل قبـولى  طور بـهكه سهم هر يك   بخشى رسيده رضايت  تا به نگاه )121: 1383فى، (گرفته 

. )46: 1385اسـكيدمور، ( سونگرانه و افراطى پرهيز گردد يك اندازهای در نظر گرفته شود و از چشم

. قابل تأمل اسـت المیزانقدر  ، در تفسير گران4در اين ميان، تلاش مرحوم علامه طباطبايى

هويت، موجوديـت و اصـالت فـرد و جامعـه، هـم فـرد را دارای  هاز بحث در بارايشان پس 

اند كـه  اند و هم برای جامعه آثار و خواص زيادی برشمرده كاركردها و قوای زيادی دانسته

طباطبـايى، ( دانـد ديگر به نام مجتمع منجر مى و كينونتىحقيقى ميان آن دو را به وجود  هرابط

  . )152: 4، ج 1417

ديـد امـا ايشـان  توان مىه در موارد زيادی از اين تفسير، مباحث اجتماعى فراوانى اگرچ

جامعـه و اجتمـاع دارنـد كـه از جملـه  هعمـران بحـث مفصـلى در زمينـ آل 200 هدر ذيل آي

به وجود، اصالت، ماهيت جامعـه و چگـونگى نسـبت و روابـط ميـان فـرد و جامعـه  توان مى

ای كـه ميـان فـرد و  چـون اسـلام، رابطـه دين و ملتـى هـم در هيچ ،به نظر ايشان. اشاره كرد

  .)95: 4، ج 1417طباطبايى، ( اجتماعى برقرار است، سابقه ندارد

و هـم جامعـه وظـايفى را  كند مىدر اين رويكرد هم فرد نسبت به جامعه تكاليفى را ايفا 

و اجتمـاعى  ای از هر دو ويژگـى فـردی قرآن، حق را آميخته. دار است نسبت به افراد عهده

توجـه از عناصـر  داند لذا نه فرد از تأثيرات زندگى اجتماعى خارج است و نـه جامعـه بى مى

بعد الهـى  كه قرآن بعد سوّمى را در كنار اين دو بعد در نظر دارد و آن باشد، ضمن اين مىخود 

 ،)21: ؛ فصـلت44: ءاسـرا( ای اسـت است؛ يعنى جهان هستى، چون دارای شعور و ادراك ويژه

های فردی و جمعى واكنش  تفاوت نيست و در مقابل كنش در برابر كردار و رفتار انسان بى

چنان كه خلقت در اشيا جاری و سـاری اسـت، بـه تناسـب  هم ،به تعبير علامّه. دهد مىنشان 

ــم هــم بهره ــد وجودشــان از عل ــايى، ( مندن و هــر  )382-381: 17؛ همــان، ج 110: 3، ج 1417طباطب

افعال جامعه و اعضـای آن واكـنش  در برابر طور يقين به ،مند از علم باشد رهموجودی كه به

  .دهد مىنشان داده و فرد و جامعه را مورد تأثير قرار 

و  طبيعت و شخصيت و عينيت و نيرو، كه برای جامعه قرآن، در عين اينايشان معتقد است 

 )97-96: 4، ج 1417ايى، طباطبـ(حيات و مرگ و اجل و وجدان و طاعات و عصيان قائل است 
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دانــد، لــذا نــه همچــون  صــريحا فــرد را از نظــر امكــان ســرپيچى از فرمــان جامعــه توانــا مى

، و معرفت )205: 1382راين، (اند  توجه ها بى گرايانه است كه به آگاهى های صرفاً كل برداشت

عـه را غيرقابـل ، يـا جام)261-260: 1378كرايـب، (اند نه اجزاء  مناسب را معرفت بر كل دانسته

های كـاملا فردگرايانـه  و نـه همچـون برداشـت )94: 1383فـى، (داند  تقليل به رفتار فردی مى

هـای  است كه همه هستى اجتماعى را به مركبات منطقى از افراد فرو كاهد و معتقدنـد تبيين

؛ )317-312: 1373ليتل، ( كنند های فردی كسب تأييد مى اجتماعى نيز از مكانيزم های كلان پديده

هــا و  بلكــه بــه هــر دو ســويه بحــث نظــر دارد و ضــمن عنايــت بــه فــرد و آگــاهى، بــه تبيين

های  های انفسـى را در كنـار صـورت توجه نيست و به عـلاوه صـورت ساختارهای كلان بى

دارد، لذا علامه در اين بحث به يـك روش چندگانـه تركيبـى اعتقـاد  آفاقى از نظر دور نمى

  .)97-93: 4، ج 1417طباطبايى، (دارد 

آيات متعدّد تحت عنوان تقابل وحدت و كثـرت،  علامه در ملاحظات ديگری در ذيل 

يـك انسـان هسـتند و  ،كثرتـى كـه دارد هگويد انسان با همـ و مى كند مىاين بحث را دنبال 

از نظر نوع يك عمـل اسـت كـه بـه اعمـالى  ،كثرتى كه از نظر عدد دارد هها با هم افعال آن

هـا  ايـن آب شـود؛ مىهای متعـدد ريختـه  ؛ نظير آب دريا كه در ظرفشود مىيم متعدد تقس

در . )95: 4، ج 1417طباطبـايى، ( اگرچه از نظر عدد بسيارند ولى از نظـر نـوع يـك آب هسـتند

گر اجتمـاع واحـدها  هـا نشـان هـا بـوده و كثرت كثرت هها، سـازند واقع از اين نگاه، وحدت

نوع كثراتى كه منافى وحـدت اسـت   ، يكشود مىگروه تقسيم  ، بر دو البته كثرت. باشد مى

الوجود كه بر مبنای براهين مختلـف و آيـات  و تقابل و منافات دارد مانند وحدت در واجب

وحـدت  معنای بـهدر مـورد او بودن  قرآن در مورد توحيد، هـيچ كثرتـى را برنتافتـه و واحـد

؛ نـوع ديگـر، كثراتـى كـه بـا )88و  70: 6، ج 1416، همـو( عددی مانند ساير موجودات نيسـت

هـا دريافـت  باشـد و از خـود كثرت هايى از وحـدت مى وحدت منافـات نـدارد بلكـه نشـانه

های تشكيكى هستند، يعنى تا جايى سازگاری دارنـد كـه قابـل  اين كثرات، كثرت. شود مى

طت خود را كه وحدت و بسا شيئ واحد، اين نوع كثرت را بدون اين. اجتماع و تلاقى باشند

اعـداد، كثراتـى هسـتند كـه از آحـاد و و  ،مثـال عنوان بـه. كنـد مىاز دست بدهـد، ايجـاب 

هـا مخـل  ، اين كثرتشود مىآيند؛ هرچه كثرت كه در اعداد ملاحظه   ها به وجود مى حدت

بيش و كمى عدد، بيش و كمـى  .آحاد به وجود آمده است  زيرا از تكرار ؛به وحدت نيست
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لذا كثرتى كه در عـدد  .كثرات بيشتری دارد ،دی كه آحادش بيشتر باشدآحاد است؛ هرعد

حـائری ( منافات ندارد بلكه وحدت بنيـاد و نهـاد آن اسـت تنها با وحدت ، نهشود مىمشاهده 

  .)144: 1385يزدی، 

داند و آن را با مفهـوم  پيش از خود، كثرت را مجتمع از وحدات مى هايشان مانند فلاسف

كـه خـالى از  شـود مى؛ لذا هـيچ كثرتـى يافـت ن)104: 1404سينا،  ابن(ند ك مىوحدت تعريف 

باشد  آحاد باشد و بدون تناسب با آحاد تصور شوند؛ مانند نور كه دارای شدت و ضعف مى

دليل بر تباين ميان نور و انرژی ضعيف بـا نـور و انـرژی قـوی  ،ها كه شدت و ضعف در آن

يعنى در  ؛الاتحادشان است به الاختلافشان عين ما ابهاصولا حقايقِ مقول به تشكيك، م. نيست

الاشـتراك آن دو  التفاوت دو چيز اسـت، عينـا مابه تقسيمات تشكيكى، همان چيزی كه مابه

پس اصل هستى و از جمله هستى اجتماع، مقول به تشكيك و مشترك معنـوی . باشد نيز مى

يـل بـر اخـتلاف در حقيقـت در و دارای مراتب مختلف است و البته اختلاف در مراتـب، دل

  .ها است گر نسبت وثيق ميان آن باشد، بلكه نشان افراد هستى نمى

  شناسى مفهوم

كه در آياتى  )629: 1988راغب، ( و عدم اختلاط با غير استبودن  يكى معنای بهدر لغت » فرد«

آمده » فرادی« ،نو جمعِ آن در قرآ. )89: ؛ انبياء95و  80:مريم( از قرآن به همين معنا آمده است

انفراد، بدون  هاست كه فرد، افاد  و فرق آن با واحد اين) 94: انعـام( »لقَدَْ جئِتْمُُوناَ فرَُادَى« است

ِ « مانند .كند مىاينكه همراهى وجود داشته باشد،  و واحد مفيـد  )89: انبيـا( »فرَْدًا ىرَب لاَ تذََرْن

ــرد(» جمــع«و  )132: 1400عســكری، ( انفــراد در ذات و صــفات اســت در لغــت ) در مقابــل ف

: 2، ج 1368مصـطفوی، (شود  مىانضمام چيزی با ديگری است كه به اجتماع هم تعبير  معنای به

؛ 103: ؛ هـود88: ؛ اسـرا9: ؛ آل عمـران38: مرسـلات( اين واژه در قرآن، نسبت به افراد انسـان. )108

و اعمال و  )63: ؛ انفـال60: ؛ كهف29: قره؛ ب 157: ؛ آل عمران2: همزه( ، موضوعات خارجى)31: نور

 و در برخى آيات مانند )42: ؛ رعد63: ؛ نور31: ؛ رعد65: ؛ يونس60: طه( معانى استفاده شده است

گروهـى از افـراد  معنای بـه )155: عمـران آل( »وْمَ التْقَـَى الجَْمْعَـانِ ي«و  )45: قمر( »هْزَمُ الجَْمْعُ يسَ «

. )5: ؛ عاديـات9: ؛ تغـابن7و  29: شـوری( باشـد وردن و گـردآوری مىگردآ معنای بهآمده و گاه 

ای از نيازها در قلمـروی خـاص در  اند كه بر اثر مجموعه ، گروهى از مردم»جامعه«منظور از 
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و از ويژگـى  )213: 1386عضـدانلو، ( انـد هدف و فرهنگى مشـترك دارای روابـط متقابل هساي

صـورت  بهگـاه  ه،ايـن واژ )388: 1380بيـرو، ( تعموميت، تـداوم و مشـاركت برخـوردار اسـ

 هروند، اما عالمان اجتمـاعى، جامعـه را اراد مىكار  بهدر جای هم » اجتماع«تسامح، با مفهوم 

 همعنوی را ناشى از اراد هو اجتماع يا جامع ها انسانانديشيده، روابط صوری و قراردادی بين 

  .)66: 1389؛ آفاق، 2ج : 1375اروخانى، س( دانند ارگانيك و پيوند عاطفى بين آنها مى

تـأثير و تـأثراتى اسـت  معنای بهدر دانش اجتماعى » نسبت متقابل فرد و جامعه«منظور از 

نفـوذ و تـأثير يكـى بـر ديگـری، يـا  هكه با يكديگر دارند؛ در اينجا زمانى كه بحـث از غلبـ

گذشـته و بـه عينيـت فلسـفى و ذهنـى  هها است كـه از حـوز توافقات و ادراكات متقابل آن

های گونــاگون و بــا  كــه بــه صــورت شــود مىشــناختى قلمــداد  رســد، از مباحــث جامعه مى

  .)598: 1382ريتزر، ( پردازان مطرح شده است اصطلاحات مختلف در كار نظريه

 ه، منظـور غلبـشـود مىدر دانش اجتماعى وقتى بحث از نسبت فـرد و جامعـه  هگفته شد

 المیـزانعلامه در تفسير  هاين تأثيرات متقابل را در انديش. است نفوذ و تأثير يكى بر ديگری

  :بحث كرد توان مىدر دو قسمت مجزا 

  تأثير جامعه بر فرد

زيسـت اجتمـاعى انسـان را مـورد تأكيـد قـرار داده بودن  آيات متعددی از قرآن، فطری

ى نيـز، آن را مرحوم علامه و ديگر مفسرين و عالمـان اجتمـاع. )54: ؛ فرقـان13: حجرات( است

اند كـه انسـان بـدون معاشـرت بـا جمـع و جامعـه، قـادر بـه تـأمين  لازمِ حيات انسانى دانسته

دادن بـه  جـز تـن و )30و  25: 1389؛ جوادی آملى، 144: 4، ج 1417طباطبايى، ( نيازهای خود نبوده

ور ای ندارد و وجـود منحـاز او، بـدون تصـ حيات اجتماعى با قوانين و مقررات جمعى چاره

  .اند جامعه و فرهنگ ميسر نيست؛ لذا به بحث تأثيرات اساسى آن پرداخته

اند، تأثير مورد نظر نيز صرفا تأثير  از نگاه انديشمندانى كه معتقد به وجود اعتباری جامعه

در مقابل، علامـه و  ؛)160: 1388يزدی،  مصباح( اكثريت افراد جامعه بر فرد يا افراد خاص است

وجـودی حقيقـى،  عنوان بـهه و تأثير آن در اوصـاف و خصـائل افـراد را شهيد مطهری جامع

  .)29: 1384؛ مطهری، 154: 4، ج 1417طباطبايى، ( دانند مى

نــد ادراكــات و توان مىايــن اســت كــه ايـن عوامــل  معنای بـهتأثيرپـذيری فــرد از جامعــه 
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. )183-182: 1388مصـباح يـزدی، ( كنـد های روحى و فطری فرد را تقويت، يا تضعيف  گرايش

هـای فطـری را از قـوه بـه  وسايل و ابزار چنـين ميـل و گرايش تواند مى، جامعه  علاوه بر اين

هـا حسـب فرهنـگ و نظـام  ارضاء گرايش ههمچنين، تعيين شيو. فعليت رسانده و بروز دهد

های جامعـه در  شكل مجرای ارضای نيازها از ديگر كارويژهكردن  ارزشى جامعه و مشخص

هـای درونـى  جامعه و زندگى اجتماعى چنين مجـالى را بـه غرائـز و گرايش. استقبال فرد 

  .تا موضوع و متعلق خود را پيدا كرده و آن را به شكل ديگری ابراز نمايد دهد مىافراد 

فطری آدمى در شخصيت انسان، در  هها و غريز كنندگى اميال و گرايش تعيين رغم بهاما 

اش را بر فرد فرو آورد، ممكن  كننده كننده يا تقويت عيفبعد كه جامعه فشارهای تض همرحل

خاطر نيـروی زيـادی كـه  خاصيت جمعى خـود قـرار داده و گـاه بـه هسيطر است وی را در

تأثير قرار دهد يا حتـى او   از آن برخوردار است قوای فردی و روحى آدمى را تحت  جامعه

 .را منفعل سازد

يـك عامـل مهـم  عنوان بـهبرای زيست اجتماعى را  تأثير اجتماع در آحاد انسانى ،علامه

 آنچـهو معتقد است اجتماع انسـانى ماننـد سـاير خـواص روحـى انسـان و هر كند مىقلمداد 

او دوش بـه دوش شدن  كامل تكون نيافته، بلكه اجتماعىصورت  بهمربوط به اوست از آغاز 

ت اسـتثناناپذير اش در حال تكامـل اسـت و ايـن يـك خصوصـي ساير امور روحى و ادراكى

بخش مهمى از تكامل روحى و ادراكـى و اجتمـاعى انسـان در پرتـو  ،در واقع. انسانى است

  .)92: 4، ج 1417طباطبايى، (شود  مىنيرويى است كه از جامعه بر فرد وارد 

، از كنـد مىزيسـتن دريافـت  اولين عاملى را كه فرد از سوی اجتماع برای اجتماعى ،یو

ترين عامـل  د كه عاملى طبيعى است و از طريق جهـاز تناسـلى كـه قـویدان مسير ازدواج مى

های استخدام  و اولين مشخصه كند مىاست، وی را وادار به زيست در يك كانون فرافردی 

  .گيرد مىنيز در اين فضای اجتماعى شكل 

هـا، خـواص و قـوای  معتقد است جامعـه همچـون افـراد دارای ويژگى ،علامه طباطبايى

مسلما جامعه بـر فـرد غلبـه خواهـد  ،دو با هم تعارض كنند  اميال اين چه انو چن خاصّى است

باشد و حتـى گـاه جامعـه، چنـان  كرد و فرد مجبور به پيروی از كلّ و تابع سير اجتماعى مى

ها،  ها، انبوهـه سيطره خود را بر افراد خواهد انداخت كـه در مـوارد مختلفـى ماننـد شـورش

الاختيـار  ، افـراد را مسـلوب...ابر برخى آداب و رسـوم قـومى وهای عمومى و در بر وحشت
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سـويه و  البته قـرآن تـأثيرات يك ؛)97-93: همان(گيرد  مىو فكر و ادراك را از آنان  كند مى

 انـد افراطـى تصـور كرده طور بهكه برخى انديشمندان  چنان آنفشارهای ساختاری جامعه را 

شدۀ محـيط و شخصـيت انسـانى را  و انسان را ساخته )131-130و  116و 30-29: 1383دوركيم، (

قرآن ضـمن توجـه بـه تـأثيرات و . داند مردود مىاند،  ناشى از عوامل اجتماعى قلمداد كرده

و  ها انسـان ه، همـواره بـر ارادشـود مىفشارهای ساختاری كه از جانب جامعه بر افـراد وارد 

كليتـى  عنوان بـهفرهنگـى يـك جامعـه  هـا تأكيـد دارد؛ مـثلا اگـر سـاختار توان مقابله با آن

 ه، قرآن در آيات زيادی مواجهـدهد مىپذير قلمداد شود كه افراد را تحت تأثير قرار  تبعيت

ها و فرهنگ گذشتگان را نوعى تأثيرپـذيری افـراد از سـاختارها تلقـى  مثبت يا منفى با شيوه

و  77: مائـده(دهـد  مىيح قـرار ها و اهواء و فرهنگ اقوام را مـورد تقبـ و تقليد از شيوه كند مى

پذيری از سـاختار  و به پيروی و هدايت) 18: ؛ جاثيه19: ؛ هود28: ؛ اعراف170: ؛ بقره21: ؛ لقمان104

 .)9: انعام(كند  مىو فرهنگ مثبت جامعه و تأثيرات آن سفارش 

  الگوهای فرهنگى

ی تربيتـى و ها دانـد، شـيوه از عوامل اجتمـاعى كـه علامـه بـر شخصـيت افـراد مـوثرّ مى

كلى الگوهای فرهنگى است كه از طـرق گونـاگون  طور بهو شدن  پذيری يا اجتماعى جامعه

اين احكام مانند امربه معروف و نهى از منكـر  .گذارند مانند احكام و شرايع بر افراد تاثير مى

عمـوم جامعـه، كـه يـك مراقـب بـاطنى و  و وجوبشـان بـربـودن   به مقتضای شـكل جمعـى

كه سعادت حقيقى و قـرب بـه  - ه است، افراد را در راستای هدف مشترك آنانكنند كنترل

اهتمام اسـلام بـه امـر اجتمـاع بـيش از هـر نظـام  رو، از اينقرار خواهد داد؛  - خداوند است

  . )97: 4، ج 1417طباطبايى، ( ديگر است

های آنان  يتمولود، با ترب هو فطرت آماد شود مىاين فرايند از نقش تربيتى والدين آغاز 

تابع حق است  ،جا كه به تعبير علامه، به حسب فطرت انسان از آن. شود مىداده  ارتقا يا تنزل 

بـا برخـى اسـتعدادهای فطــری در  .)103: 4همـان، ( باشــد و خـودش نيـز مصـداقى از حـق مى

افـراد  وسيله بهگذارد و شخصيت او  حيات مى هپا به عرصشدن  صورت و صفت، برای انسان

. )115: 7، ج 1414قمـى، ( متقابل دارند  كه با او كنش شود مىهايى تعيين  د والدين و گروهمانن

هـای فـرد توسـط  در مسير اين فرايند، ممكن است در مراحل اوليـه، آگـاهى و خودآگاهى
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دوم، نوع آن تغييـر  هاش در رابطه با اطراف خود شكل بگيرد و در مرحل های غريزی فعاليت

های اجتماعى مظهر خصايصـى اسـت كـه در  ها و خودآگاهى ين آگاهىو اگرچه ا كند مى

 شود مىديگری در او هويدا  هيافت نخست در فرد به وجود آمده، اما مسلما عقايد بنيان همرحل

  .های حضور در جامعه است ها و واكنش كه حاصل كنش

، همچـون نوع تأثيرپذيری افراد در درون خانواده و يادگيری الگوهای فكری و رفتاری

 ،)16: همـان( های دينى و پايبندی به ارزش) 13: لقمان( فرهنگ توحيدی فرزندانسازی  نهادينه

بـر اسـاس ايـن  ،)19-18: همـان( تا هنجارهای اجتماعى آنان، مانند روابط عـادی بـا ديگـران

ها  كوچك خانواده، با انواع تشويق هفرايند مهم است كه فرد در تأثير از محيط عاطفى جامع

و خانواده، فرزندان را به پيروی و تطبيق  كند مىها، آن را درونى  گذاری ها و ارزش و توبيخ

قرآن آغازگاه ايـن مرحلـه را از هنگـام ولادت فرزنـدان و . دارد ها وامى با هنجارها و ارزش

كه تا دوران بلوغ و رشد فكری او در تأثير تربيـت و  )54: روم( داند ناتوانى و ضعف آنان مى

  .)6: ؛ نسا5: حج( يابد پذيری خانواده ادامه مى هنگفر

، در تكـون شخصـيت او گيـرد مىخـود  ههايى كه فـرد از جامعـ بعد، آموزش هدر مرحل

گروه همالان و دوستان كه قرآن نيـز  ويژه بهپذيری، از ديگران  تأثير زيادی دارد و اين نقش

و در روايـات  شود مىحاصل  )68 :زخرف( دارد به اين نقش در انحراف يا اصلاح فرد تأكيد

، يـا )192: 74، ج 1403مجلسـى، ( باشـد نشينانش مى نيز اشاراتى آمده است كه فرد بر كيش هم

: 5تا، ج   كلينى، بى( پرهيز داده است ،اند افراد را از تزويج آنانى كه در فضای ناسالم رشد يافته

ديگری  هو زندگى او وارد مرحلبلوغ و رشد، حيات  هبا رسيدن كودك به مرحل. )4، ح 332

عروسـى ( گـردد و رشد فكری، اقتصـادی، جسـمى و جنسـى او آغـاز مى )82: كهف(شود  مى

عضـويت در . قبل متفاوت اسـت ه، كه نوع تأثيرپذيری او نيز با دور)442: 2، ج 1405حويزی، 

و  پـذيری كـه بيشـترين ميـزان جامعه دهـد مىگروه همسالان، كودكان را در محيطـى قـرار 

 ،در قـرآن. )102: 1376قنادان و مطيـع، ( ناخودآگاه در وی دارندصورت  بهتأثيرات فرهنگى را 

كار در قيامت بـه خـاطر عـدم همراهـى بـا راه و روش رسـول خـدا و  توصيف حسرت ستم

دوسـتان بـد او در زنـدگى  ه، بيـانگر تـأثيرات مجموعـ)29-27: فرقـان( دوستى با افراد گمراه

چراكه بخش مهمى از افكار و صفات اخلاقى از گروه همنشـين و  ؛است دنيوی دانسته شده

نشـينان تـا مـرز انكـار  كه با فريـب هم یا قرآن از زبان عده. شود مىمعاشران به انسان منتقل 
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عقايـد و  گيری شـكلايـن معاشـران گمـراه را در  هالعـاد اند، تأثير فوق و معاد پيش رفته خدا

  .)57-51: صافات( است  اخلاق انسان، بيان كرده

گروه يا  هيابد كه گاه حقيقت انسانى نيز تحت سيطر اين تأثيرات گاه تا جايى توسعه مى

لايتخذ بعضنا بعضـا أربابـا مـن «در ذيل آيه شريفه و  طباطبايى،علامه  .گيرد مىای قرار  عده

ارند، تمامـا از تى كه با يكديگر داچون افراد مجتمع انسانى با تمام امتياز ؛گويد مى» دون االلهّٰ 

حيح نيسـت كـه بعضـى از آنهـا اراده و صـ: باشـند مى) حقيقت انسانيت(يك حقيقت واحد 

كه معـادل آن را از طـرف خـود  هوای نفسانى خود را بر بعض ديگر تحميل نمايد، مگر آن

اما خضوع . باشد آوردن مزايان حيات مى تحمل كرده بپذيرد، كه اين همان تعاون در بدست

ی كـه او را از طور بـهيا يك فرد از آنان، نسبت به فرد ديگـر از همنوعـان خـود،  تمام افراد

تحكم فرد مطاع را ربّ خود و  واسطه استعلاء و هبعضيت و تساوی در حقوق خارج كند و ب

ايـن خـود  ؛العنان خويش بگيرد و وی را در تمام اوامر و نواهيش اطاعـت كنـد مالك مطلق

، 1417طباطبـايى، ( مخرب پايه انسانيت خواهد شـد ،انى بودهمطلبى است كه مبطل فطرت انس

  .)250-249: 3ج 

  های فرازبانى زبان و بافت

رفتار افراد  هوسيل ای كه به های شخص را در محيط پيچيده يادگيری هقرآن، قسمت عمد

داند؛ حتى محتوای عينى زبـان و علـم نيـز كـه  قابل انجام مى ،ديگر خلق و ايجاد شده است

وجـود اجتمـاعى تعيـين  هوسـيل ای جمعى است، عملا به ترين شاخص فرهنگ و پديده مبرّز

ای بـرهم چيـده از كلمـات نيسـت كـه در  مجموعـه صـرفاً  ،منظـور از زبـان و علـم. شود مى

بلكه نوعى فضـای فرهنگـى و ارتبـاطى مـد نظـر  شود مىكار گرفته  مكاتبات يا مشافهات به

كه پيش  7حضرت موسى. باشد ر مستقيم بر افراد مىاست كه دارای تأثيرات مستقيم و غي

يا هارون را  )27: طه(كند  مىشدن زبان را درخواست  با فرعون، از خداوند گشوده هاز مواجه

فرهنگـى و  هاست كـه در حـوز  داند، به خاطر نقش مهمى افصح از خود در تأثيرگذاری مى

 ىوَ أَخِ « هدر ذيل آي ،علامه طباطبايى. شود مىترين ابزار ارتباطى ايجاد  اجتماعى توسط مهم

  ِ يرِدْءاً  ىلسِاناً فأََرْسِلهُْ مَعِ  ىهارُونُ هُوَ أَفصَْحُ منِ قنُ ـ ىصَد بوُنيكـأَخـافُ أَنْ  ىإِن 34: قصـص( » ذ( 

فرعونيـان همـراه  سـوی بههارون را با او  كند مىموسى كه از خداوند درخواست  :گويد مى
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 7های حضـرت موسـى ايـن همراهـى باعـث تصـديق گفتـه كند نه به جهت آن است كـه

شدن هـارون نيـز   چرا كه فرعونيان در مقام تكذيب باك نداشتند كه حتى با همراه شود؛ مى

اسـت كـه زبـان بـا القـای   شدن، به خاطر تأثير گفتمـانى او را تكذيب كنند، بلكه اين همراه

در مخاصـمه آنـان را  7و در تصديق مـدعای موسـى كند مىفضای خاص فرهنگى ايجاد 

 )82: بقره( گفتن نيكو دستور مكرر قرآن به سخن. )35-34: 16، ج 1417طباطبايى، ( سازد قانع مى

، )63: نسـا( و بليغ )23: همان( كريم ،)28: اسرا( ، ميسور)44: طه( لينّ ،)70: احزاب( و به قول سديد

ن و توصيف روابـط آن و فراتـر لذا كاركرد يا ساختار زبا. حاكى از اين تأثير فرهنگى است

هـای مـوقعيتى اثرگـذار بـر  ایِ فرهنگى اجتماعى و نظام از آن، عوامل فرازبانى و بافت زمينه

هـای واحـدهای زبـانى در رابطـه عوامـل درون  در واقع معانى و پيام. افراد مورد لحاظ است

تأمـل  اصلى و قابل هقطن ،ها ها بر كنش زبانى و برون زبانى و چگونگى تبلور آن معانى و پيام

 .در اينجا است

  نظام كنترل و نظارت اجتماعى

تسلط يا كنترل اجتمـاعى اسـت كـه  ههای تأثيرپذيری فرد از جامعه، حوز از ديگر حوزه

های مختلف باعث فشـار بـر وجـدان  ها و هنجارهای اجتماعى در شكل آن، ارزشواسطه  به

از سوی جامعـه   سخت، يا همراه با مجازاتها  ی كه عملا سرپيچى از آنطور به ؛فردی شده

چنين تسلطى يا مجموع عوامل محسوس يا نامحسوسى است كه يك گروه اجتماعى  .است

برد و يا مجموع موانعى اسـت كـه  مىكار  بهها  منظور حفظ يگانگى خود و رعايت ارزش به

ها نيز يـا  رلاين كنت. آورد جلوگيری از كجروی اجتماعى به وجود مى رایگروه اجتماعى ب

نـوعى تـأثير عميـق  ،ترغيبى و تشويقى؛ اما به هرحالصورت  بهاجباری است و يا صورت  به

  .جامعه بر روی افراد خود است هشد نهادينه

اهرم قدرتمندی اسـت كـه از  عنوان بهيكى از اين ابزارها  ،به معروف و نهى از منكر امر

از رشد فضائل و طـرد مفاسـد در افـراد س سوی كليت جامعه و از طريق بسيج همگانى زمينه

؛ 3: عصـر( ؛ اين فرايند كه در قرآن بيش از ده مورد سخن از آن به ميـان آمـده اسـتشود مى

و  111و  71:؛ توبــه41: ؛ حــج114و  113و  110: عمــران ؛ آل166و  163و  199و  157: ؛ اعــراف17: لقمــان

منبعـث از آن در  هو قوانين موضـوع بانى و نظارت بر اجرای قوانين شرعى ، نوعى ديده)117
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ای سـالم اسـت، سـازوكاری  حمايت از اخلاق اجتماعى و اصـلاح آن بـرای داشـتن جامعـه

. شــود مىدوســويه در قــرآن اســت كــه نســبت بــه افــراد جامعــه تــا رهبــران امــت را شــامل 

ام اقـد معنای بـه، )456: 18، ج 1421مكـارم، ( ای عـام فريضـه عنوان بـهوجـوب آن بودن  كفايى

ای را مكلـف بـه ايـن امـر  ای از هـر طائفـه كـه قـرآن فرقـه طور همان ؛آن استبودن  جمعى

سرزنش  ،اند يا عالمان يهودی و مسيحى را كه از اين عمل سرباز زده )104: عمران آل(كند  مى

مومنين را نسبت به هم دارای حـق ولايـت  هكه هم اين لحاظ بهو از طرفى  )63: مائده(كند  مى

  .)71: توبه( داند ورزند را مستحق رحمت مى ، مومنانى كه به اين دو فريضه اهتمام مىداند مى

بـه معـروف و نهـى از منكـر را كـه از  امـر هبا استناد به رواياتى، فريضـ ،علامه طباطبايى

يكــى از  عنوان بــهگرايى و ســوق بــه حـق  ، در حـقشــود مىای بــر افـراد اعمــال  سـوی عــده

ر دانسته كـه اعـراض از آن موجـب تنـافر و دشـمنى در جامعـه و موثرترين عوامل تاثيرگذا

ـــد مى ـــايى، ( گـــردد دوری از رحمـــت خداون ـــن فريضـــه را از . )83: 6، ج 1417طباطب وی اي

از آن در اديان ديگـر صـرفا در حـد   داند كه پيش های منحصر به فرد دين اسلام مى ويژگى

بـدون روح، حيـات تـازه بدمـد و  هدعوت زبانى بوده است و قدرت آن را دارد كه به جامع

 هاسلامى توسعه يابد كه شامل جهاد با اموال و نفوس گردد و همـ هدر جامع تواند مىقدر  آن

: 8همـان، ج ( اعمال و شوون وی را تحت تـأثير قـرار دهـد هامور مربوط به زندگى بشر و هم

جامعـه را در  ، تمام سطوح6؛ اهميت اين تأثيرگذاری تا حدّی است كه پيامبر)280-281

  پذيری از حاكمان جائر برحذر داشته و در ايستادگى در برابر آنان و تن بـه معصـيت اطاعت

شدن و به دارآويخـتن رخ  از قبيل كشته 7ندادن، تا مرز عاقبتى كه برای ياران عيسى ايشان

  .)84: 6همان، ج ( داد، پای فشرده است

  پذيری اجتماعى نقش

از سـوی جامعـه و  پذيری فرد های تأثير است كه نقش وزهموقعيت اجتماعى، از ديگر ح

آن  هوسـيل ساختار كلان مـورد لحـاظ اسـت و آن چـارچوبى اسـت كـه نظـام اجتمـاعى بـه

اشغال يـك  ،شناختى لذا در تعبير جامعه. دهد مىمحدوده و كيفيت افكار و رفتارها را شكل 

 شـود مىشـاوندی، باعـث اجتمـاعى ماننـد، خوي هيك رابطگيری  شكلموقعيت اجتماعى و 

بسياری از افكار و رفتارهای افراد از شكلى بـه شـكل ديگـری درآينـد؛ انـواع مشخصـى از 
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 هفـرد بـا اشـغال هـر موقعيـت، وارد شـبك. )130: 1382گيـدنز، (كنـد  مىرفتار را بر او تحميـل 

كننده  نعاملى تعيي ،ها موقعيت هو همين ورود به شبك شود مىها  ها و نقش روابطى با موقعيت

حقوق ارحام و خويشاوندان سفارش اكيد دارد و حـق،  هدربار ،قرآن. شود مىبرای رفتار او 

. مطمئنا دارای تأثير است و تأثيرات اين مجتمع بر يكايك افراد در آيات زيادی آمده است

وجودی مجتمعى كه خداوند آن را بر اساس زناشويى تأسيس كرده، به تعبيـر علامـه  هفلسف

؛ لـذا )213: 4، ج 1417طباطبـايى، ( اسـت  آن  ى، بـرای هسـتى و بقـای فردفـرد مجمـوعطباطباي

پاس حرمت اين جمع را نگه داريد كه وحدت خويشـاوندی و رحمـى،  ،فرمايد خداوند مى

كـه قـرآن  )219: همـان( های وحدت سـنخى و نـوعى افـراد بشـر اسـت يكى از شئون و شعبه

و آن را حقيقتى صاحب اثر و دارای خـواص دانسـته  عنايتش را به امر مجتمع بزرگتر كرده

  .)220: همان( است

  گروهى روابط ميان

روابطى همچـون خويشـاوندی، همسـری، اسـتاد و شـاگردی، همسـايگى و بسـياری از 

 ههاست كه به جز اجزا و عناصـر مولفـ ها و پايگاه روابط چندسويه يا دوسويه، از ديگر نقش

 هنحـو كـه سـازند گذارد؛ بـدين اثرات خود را بر افراد مىدر آن، روابط و ساخت مجموعه، 

فضـای اجتمـاعى ايجـاد  رفا افرادِ متشكل آن نيستند بلكـهص اين روابط، مانند زن و شوهری

ــت ــت اس ــا اهمي ــده ب ــايى، ( ش ــى، 146-145: 4، ج 1417طباطب برخــى  )14-12: 2، ج 1419؛ مدرس

د تحــت نفــوذ يــك ســاختار منفعــل، نــامتوازن، گــاه افــرا همفســرين معتقدنــد، در ايــن رابطــ

؛ تبعيت فرد از جامعه در رسوم متعارفه، كند مىتر ظهور  ناكارآمد، يا حتى كارآمدتر و فعال

در زمان جنگ و قحطى و شكست، در عادات قـومى و ديگـر انفعـالات عمـومى را از ايـن 

چنـين  و بـه خـاطر كند مىشمرد كه قدرت نيروی جامعه، فرد را در خود مستهلك  باب مى

 ترين احكام خـود را بـر اسـاس اجتمـاع قـرار داده اسـت تأثيرات عميق است كه قرآن، مهم

  .)119-118: 2، ج 1419مدرسى، (

اشـاره ... چون امامت، بيعـت، خلافـت و  به نظاماتى هم توان مىهای تأثير  از جمله حوزه

سلسـله  هكننـد نكرد كه فهم اين مفاهيم در قرآن جز با فهم يك چارچوب مستقلى كه تعيي

ميسر نيست؛ اين مفاهيم، نـه صـرفا در  ،روابطى كه حضور دائمى و ايستاگرايانه داشته باشند
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تری كـه متشـكل  تر و باثبات گسترده ههای فردی، بلكه در عرص گرو افراد و عناصر و كنش

ج  ،1416بحرانـى، ( از سلسله روابط ثابت كه هويتى اجتماعى دارد، قابل تعريف و تبيين است

يابد، همچون افراد انسـانى دارای  ؛ لذا اين روح واحد كه در شكل اجتماعى تجلى مى)12: 1

فـرد ه ذات و جوهری است كه مانند برخى اوصاف فردی انسـان دارای اوصـافى منحصـر بـ

هم پيوسـته مفهـوم  بنابراين مفاهيمى چـون خلافـت، در يـك مجموعـه و پيوسـتار بـه. است

، ج 1371خمينـى،  نجفى(شـود  مىانسانى با سلسله وظايفى روی زمين يابد كه شامل هر نوع  مى

سـاز بـرای او و بـه حسـب  ، كه جانشين از سوی خداسـت و در نـوع عمـل مسئوليت)30: 17

رفتارهـای  همفهوم امامت نيز به مجموع. )376: 6، ج 1424مغنيه، (شود  مىشرايط مختلف متغير 

كه بـر افـراد جامعـه تـأثيرات هميشـگى  ودش مىمعنايى خاص اطلاق  هجمعى در يك حوز

مقامـات  سـوی بهامام دليلى است كه نفوس را  :گويد  مى طباطبايىگذارد؛ علامّه  خود را مى

معتقدات حـق و  سوی بهدليلى است كه مردم را  ،پيغمبر كه چنان ، همكند مىخود راهنمايى 

انَـد و  پيغمبرنـد و بعضـى تنهـا امامالبتهّ بعضى از اوليای خدا تنهـا  ؛نمايد اعمال صالح راه مى

بـه . )429: 14، ج 1417طباطبـايى، ( بعضى مانند ابراهيم و دو فرزندش دارای هر دو مقام هسـتند

زمانى بـر آحـاد جامعـه داشـته و  اين مقام از جمله مواردی است كه تـĤثيرات همـه ،هر حال

  .خواهد داشت

 ،)71: ءاسـرا( »يوَْمَ ندَْعُو كلُ أُناَسٍ بإِِمَـامهِِمْ « دليل آيهلازم به ذكر است به تعبير علامّه، به 

اعصـار  همـردم در همـ همختصّ گروهى خاص از مردم نيست، بلكه هم ،برخورداری از امام

  .)274: 1، ج 1417طباطبايى، ( از امام حقّ و حجّت الهى برخوردارند

را بـه طـرف خـدا  ، مـردمشود مىها ظاهر  به حكم اين آيه، امام حق در روزی كه باطن

 هداد و آيـ خدا سوق مـى سوی به، همچنان كه در ظاهر و باطن دنيا نيز مردم را دهد مىسوق 

فهماند كـه پسُـت امامـت پسـتى  مى» كلُ انُاَسٍ « هاين را نيز از كلم ،شريفه علاوه بر اين نكته

لكـه در های بشـری و عصـری از اعصـار از آن خـالى باشـد، ب ای از دوره نيست كه در دوره

تمام ادوار و اعصار بايد وجود داشـته باشـد، مگـر اينكـه نسـل بشـر بـه كلـّى از روی زمـين 

البتـه ايـن معنـا در حـوزه فـردی نيـز قابـل بحـث . )273: 1، ج 1417طباطبـايى، ( برچيده شود

دريافت نمايد كه در بخش بعدی قابـل  باشد كه جامعه از شخص امام تأثيرات خود را مى

  .بررسى است
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هـايى ماننـد مـومنين، مستضـعفين، جـاهلين  قـرآن وقتـى سـخن از گروه ،وه بـر ايـنعلا

 آورد ، به ميـان مـى)46: 1384مطهری، ( های اجتماعى است ها كه عنوان مستكبرين و امثال اين

منظور افراد موجود در زمان وحى نيست، بلكـه منظـور آن فضـای فرهنگـى و روابـط  رفاص

خُلق و رفتارهای جمعى مومنانه، مستضعفانه، جاهلانه و  هندده ها است كه شكل حاكم بر آن

  .شود مىآنان است كه در تأثيرات از اين فضا حاصل  همستكبران

  تأثير فرد بر جامعه

ها وجود دارد كـه اصـولا تـاريخ را بـر اسـاس  تأثير فرد بر جامعه، برخى برداشت هدربار

شمگير تاريخى به وجـود نيامـده اسـت و معتقدند هيچ تحول چ كنند مىكار قهرمانان تفسير 

ابعـاد و وجـوه تمـدن و فرهنـگ بشـری، كارهـای  همردان بزرگ نباشد و در هم هكه ساخت

چندان منشـاء اثـر  ،اند و ساير افراد در اين ميان داده بزرگ را تنى چند از افراد بزرگ انجام

طـرح ايـن نظريـه گونه كه نيچه با طرح نظريـه ابرانسـان خـود، سـعى در  همان. اند نبوده

  .داشت افراطى

لكن چنين برداشتى به خاطر نداشتن هيچ معياری بـرای شناسـايى قهرمـان و عـدم ارائـه 

 ،های فعـاليتى كه تأثير قطعى و انكارناپذير چنين افـراد در زمينـه  دليل موجه بر اين گونه هيچ

هـايى  ق، تودهآميز اسـت؛ چراكـه انبـوه خلـ باعث تحول تغيير شده است و نادرست و مبالغه

ها شـكل و صـورت ببخشـند،   شكل نيستند كه منتظر بمانند تا قهرمـان بـدان صورت و بى بى

اثرگذاری فرد بر تربيت جامعـه را  ،علامه طباطبايى. ند منشاء اثر باشندتوان مىها نيز  بلكه آن

 داند كه قدرت نيروی جامعه فـرد را در خـود مسـتهلك نكنـد و اگـر اخـلاق و تا زمانى مى

قدر ناچيز است  و يا آن شود مىغرايز جامعه با اين تربيت ضديت كند، يا تربيت موثر واقع ن

  .)154: 4، ج 1417طباطبايى، ( گيری نيست كه قابل قياس و اندازه

ايـن اسـت كـه مجمـوع  ،ارائـه داد تـوان مىتصوير ديگری كه از تـأثير فـرد بـر جامعـه 

معلـول  شـود، مىدر جامعه انجـام  آنچهو  شوند مى ىءعلت حركت يك ش ،نيروهای جامعه

؛ اما تصوير صحيح از تأثير فرد در )221: 1388مصباح، ( مجموع نيروهای افراد آن جامعه است

هـای  دهند، به موجب ويژگى جامعه اين است كه برخى افراد كه اقليت جامعه را تشكيل مى

احوال زمان را دگرگـون  ند در اكثريت اثر گذاشته و خط و مشى و اوضاع وتوان مىخاص، 



  1395 زمستانوم، سسال چهارم، شماره   54

  .)222: همان( كنند؛ لذا مسير و جهت و وضع موجود جامعه نيز گاه معلول وجود آنان است

  اعتباريات

 هاز جمله تأثيرات فرد بر جامعـه كـه در قـرآن مـورد توجـه قـرار گرفتـه، تـأثير در زمينـ

ايرين واقـع های برخى از افراد جامعه، مـورد اسـتقبال سـ اعتباريات صرف است كه نوآوری

ها شـامل مـواردی چـون  ؛ ايـن زمينـهشـود مىيابد و در جامعه منشاء آثاری  شده و شيوع مى

های فردی، رياست، هنر و غيره اسـت كـه توسـط معـدودی افـراد  ها، قابليت برخى نوآوری

 ،از نگاه علامه طباطبـايى. گيرد مىهنجار جامعه مورد تبعيت قرار  عنوان بهتوليد و به تدريج 

. )327: 2، ج 1417طباطبايى، ( ها جايى ندارد باريات چيزهايى است كه جز در ظرف ذهن انساناعت

 ؛زا ندارند، اما منشاء انتزاع واقعى دارنـدإ هاعتباريات اگرچه خودشان مصداق و ماب ،در واقع

هـا بحـث  در آن توانـد مىمنشاء انتزاع واقعى نداشته باشند، اصلا فلسـفه ن گونه هيچزيرا اگر 

شــود  مىاســت خــارج  - كــه حقــايق اشــياء - بــدين جهــت كــه از موضــوع فلســفه ؛كنــد

معتقــد اســت تــأثيراتى كــه جامعــه يــا گروهــى از شــخص  ،ايشــان. )173: 1385يزدی،  حــائری(

، گاه به خاطر برخى اعتباراتى اسـت كـه وجـود دارد؛ مـثلا اگـر فـردی را كنند مىدريافت 

، دسـتوراتش شـود مىو او بـه عهـده دارد، احتـرام  رياستى كه امری اجتماعى است عنوان به

خاطر وجود اعتباری رياسـت اسـت كـه  ، اين بهكنند مىو گروهى از او تبعيت  شود مىاجرا 

 را پذيرفته است، وگرنه او با مروؤس خود هيچ تفاوتى نـدارد در او نهفته است و جامعه آن 

   .)297-296: 7، ج 1417طباطبايى، (

ناعات و اختراعات از جمله اين موارد تأثير است كه برخى افـراد ص: ونفن هتأثير در زمين

يـا بـا  شـوند مىبا ايجاد يا تكميل ابزارهايى، درجهت گذران زندگى مادی بشر، موثر واقـع 

استفاده از وسائل مختلف سعى دارند سخن حق را به ديگـران نفـوذ دهنـد و آنـان را ارشـاد 

آميز اين افراد،  قرآن در موارد زيادی به تأثيرگذاری انحراف. )37: 11، ج 1374مكارم، ( نمايند

، )46: حاقـه( يا در جايى كه مشركان نسبت شاعری )226-224: شعرا( است  مانند شعرا اشاره كرده

؛ 53-52: ذاريـات( و سـحر )8: ؛ فرقـان53-52: ؛ ذاريـات8: ؛ سـبا6: حجـر( ، جنون)42: همان( كهانت

ادند، به خاطر اثر اين صناعات و اعتبارات بود كه مسـتند بـه هـيچ د مى 9به پيامبر )8: فرقان

از  ،و به تعبير علامـه طباطبـايى )30 :15، ج 1374مكارم، ( سبب از اسباب طبيعى و عادی نيست
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و از جانـب فـردی،  )365-364: 1، ج 1417طباطبايى، ( سلسله موضوعات ذهنى و اعتباری است

  .)478: 24، ج 1374، مكارم( گذارد بر ديگران تأثير مى

از ديگر مواردی كه قرآن بر آن تأكيد دارد، برخى تصرفاتى اسـت كـه توسـط فـرد در 

ثباتى  ثبات يا بى  و آن را به  طريق بر منافع اجتماعى تأثير گذاشته و بدين شود مىاموال انجام 

گى معرفـى شـده كـه ركـن زنـد» قيامـا«امـوال، بـا تعبيـر  ،در برخى آيـات. كند مىنزديك 

و ممكن است نوعى اخلال يـا محـدوديت در  شود مىفرد حاصل  وسيله بهاجتماعى است و 

،  فضـل( مصالح عمومى ايجاد نمايد و بـر كـل جامعـه تـأثير گـذارد ؛ زحيلـى، 74: 7، ج 1419االلهّٰ

  .)249: 4، ج 1418

  رهبری

ات واجد منشاء اعتباري ه، تأثير در زمينكند مىترين تأثيراتى كه فرد در جامعه ايفا  از مهم

هـای  تـا ارزش شـود مىحقيقى است كه از طريق پيامبران و علمای ديـن، بـر جامعـه اعمـال 

زنـدگى فـردی و اجتمـاعى و مـادی و كردن  دينى، اخلاقى و حقوقى را در جهت هماهنگ

هيچ امتى بدون پيامبر،  ،در طول تاريخ. )224: 1388مصباح، ( معنوی خود به مردم عرضه كنند

هـا در تـأثير  و همـواره امت )36: ؛ نحل24: ؛ فاطر7:؛ رعد47:يونس( گر نبوده ير و هدايتامام، نذ

اند با حضور و پيـام خـود  كمابيش ايشان بوده، كه شكل فرهنگ و تمدن و تاريخ را توانسته

؛ 5: ؛ قصـص73: انبيـاء( اند تعبيـر شـده» ائمـه هـدی«تغيير دهند و در قرآن از ايشان با عنوان 

سـاختن وفـاق و  نقش و تأثير رهبـران الهـى در حـل وفصـل اختلافـات و فـراهم. )24: سجده

؛ 64: ؛ نحـل19: ؛ يوسـف213: بقـره( همبستگى اجتماعى، كه در آيـات بـدان اشـاره شـده اسـت

ترين موارد تأثيربخشى فـرد  ترين وظايف پيامبران و مهم ، از اساسى)146: 4، ج 1417طباطبايى، 

ز ايمان و اطاعت خداوند، به نقـش رهبـری و تـأثيرآن در حـل قرآن، پس ا. بر جامعه است

پـذيری از  و بيعـت و تبعيت )49: نسـا(كند  مىالامر سفارش  منازعات جامعه و اطاعت از اولى

و در كنـار آن، نقـش تبيـين احكـام و  )80: همـان( داند رسول خدا را مساوق بيعت با خدا مى

های پيـامبران را مـورد تأكيـد قـرار   سـنت ویسـ بهو سـوق جامعـه  )174: همـان( آوری برهان

  .)26: همان(دهد  مى

، وجود او در نقش رهبری و )47: يونس( دانستن رسول برای هر قوم قرآن، ضمن ضروری
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و حتـى عـدم  )33: انفال( وقوع عذاب بر قوم و جامعه دانستهشدن  مانع سبباش را  تأثير عميق

و مسلم است وقتـى  )51: بقره( داند غير خدا مى حضور او در جامعه را باعث پرستش مردم از

 طور بـهپای ضرورت وجود رهبران به ميان آيد، بـا بحـث تأثيرگـذاری آن ملازمـت دارد و 

. جمعى است كه متأثر از وجود و حضور اوست كذيب يا تصديق همراه با نوعى عملقطع ت

ها از پيامبران  داند كه امت ى مىترين تأثيرات فرد بر جامعه را تأثيرات از مهم ،علامه طباطبايى

اولـين  :گويـد ايشـان مى. انـد اش دريافت كرده ىعهد خود به جهت آگاهى به منافع اجتماع

خودآگاه به مصالح آن پى بـرد و درصـدد  طور بهشد و   باری كه بشر متوجه منافع اجتماعى

شر مبعوث شد و بشر بار پيامبری در ميان ب حفظ آن مصالح برآمد، زمانى بود كه برای اولين

شـان  مصالح و منافع زندگى اجتماعى گرديد و وحـدت اجتماعى همقام نبوت متوج هوسيل به

 هـا در قالـب ديـن تشـريع نمودنـد، حفـظ شـد وضع قوانينى كـه آن وسيله بهاز اين طريق و 

  .)94-92: 4، ج 1417طباطبايى، (

ه قرآن در قيامت هر امت و تأثيرپذيری جامعه از نقش و جايگاه رهبر، بدان حدّ است ك

ها   و امام هر طائفه، اشخاصى هستند كه مـردم بـدان )7: اسرا( خواند ای را به امامشان مى طائفه

اش  به پيشوايىو  )228: 13، ج 1417طباطبايى، ( اند ها پيروی كرده اقتدا و در راه حق يا باطل از آن

  .)231-228: همان( م متبوع خويش استلاز ،طوری كه در قيامت هر تابعى تن داده باشند؛ به

چنين به نقش رهبرانى كه منشاء تـأثيرات منفـى هسـتند و از آنـان بـا اوصـاف  هم ،قرآن

كه تأثير زيادی ) 12: ؛ توبه41: قصص( ، نيز اشاره كردهشود مىضلال ياد  همستكبرين و ائم

گمراهـى خـود را ای، علـت  ی كـه از قـول عـدهطور بـه، كننـد مىرا در انحراف جامعه ايفا 

  .)392: 5، ج 1377طبرسى، ( دانند ن مىيطاپيشوايانشان و شيكردن  گمراه

انسانى، دارای نقشى اساسى  هبينى، نظام ارزشى و ايدئولوژی در جامع جا كه جهان از آن

ابعـاد و وجـوه حيـات و نيـز دنيـا و  ههويتى روشن نـدارد و در همـ ،است و انسان بدون آن

ذا تأثيرات فرهنگى و ايدئولوژيك كه در دو قسم اخير از آن ياد شد آخرت جريان دارد، ل

كه بيشتر از طريق رهبـران جامعـه ) 14: 1378تاجيك، ( و به قدرت ايدئولوژيك معروف است

، هـم شود مىهاست و توسط نظام ارزشى و اعتقادی اعمال  منوط به آنسازی  كه بنای تمدن

ايـن . باشـد و نفـوذ، بـيش از سـاير تـأثيرات مى از نظر تعداد و گستره و هم از جهـت عمـق

تأثيرات عميق، در روايات نيز مورد عنايت قرار گرفته و اصلاح و افساد جامعه را بـه وجـود 
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. )86: 1363؛ حرانى، 37: 1، ج 1403بابويه،  ابن( حاكمان و رهبران صالح و فاسد منوط كرده است

بينى و  تغييـر در نظـام جهـان هجامعه بـر پايـ گذاری و افكار عملى در اين فرايند، نظام ارزش

 توانـد مىو كل جامعه را  كند مىافكار نظری كه از سوی مصلحان اجتماعى و رهبران تغيير 

ساز از نگـاه  رهبران جامعه عنوان بهنقش امامان  ،ميان در اين. با تحولى چشمگير مواجه سازد

ةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنـَا وَأَوْحَينْـَا إِلـَيهِْمْ جَعَ « هعلامه با توجه به آي. علامه درخور توجه است ِلنْاَهُمْ أَئم

كاَةِ وَكاَنوُا لنَاَ عَابدِِينَ  لاَةِ وَإِيتاَءَ الز اذعان دارد كه از جملـه  )73: انبيا( »فعِلَْ الخَْيرَْاتِ وَإِقاَمَ الص

هـدايتى كـه  رستگاری خود است و اصـولا سوی بهوظايف اصلى امام جامعه، رساندن امت 

معنايى جز رسـاندن بـه مقصـد نداشـته  ،در منصب امام در اين آيه و آيات ديگر آمده است

است كه امام ضمن تأثيرگذاری بر امت، موظـف اسـت آنـان را در مسـيری قـرار دهـد كـه 

هاست؛ البتـه تـأثيرات ايـن هـدايتگری امـام همـواره بـا اختيـار  مقصد و مقصود و واقعى آن

  .)272: 1، ج 1417طباطبايى، ( ها همراه است اب خود آنو انتخ ها انسان

گذاری، قرارگـرفتن فـرد در مسـير عـدل و اعتـدال  از جمله مصاديق و موارد چنين تأثير

دو نوع افراد را مثال زده است، كه يكـى قـادر  هبه تعبير علامه، قرآن مواجه. )76: نحل( است

و ديگـری در مسـير عـدل بـوده و بـه اسـت   بر كاری نيست و محـروم از علـوم و اثربخشـى

كه گفتار و كردارشـان بـر ميـزان  مقتضای اين دوم را به هگون .كند مىاعتدال، امر و سفارش 

عدل استوار است، دوست دارند ديگران را هم از اين خصلت برخوردار سازند، لذا آنـان را 

در جای . )427: 12، ج 1417طباطبـايى، ( دارند به عدل امر كرده و از افراط و تفريط بر حذر مى

، ديگران را در متابعت و اثرپذيری، از هر فرد يـا )35: يونس( ديگر، با طرح معيار حق و باطل

و از افرادی كه خود راه حق را ) 159-158: 4، ج 1424مغنيه، (دهد  مىساز پرهيز  انحراف هپديد

ق بـه خداونـد منتهـى كـه البتـه تمـام خيـرات و حـ كند مىاست، ترغيب و ارشاد   پى گرفته

  .)250-249: 17، ج 1420رازی، (شود  مى

های كوچكتر، رويكـردی خـاص دارد و  جوامع انسانى، به هستهسازی  قرآن، برای سالم

امر به نفوذ فرد برای برحـذرداری خـود و . كند مىبه تأثيرگذاری مثبت افراد بر آن سفارش 

چنـين تـأثيرات  هها به نماز، از جمل ن آندكرو دستور بر وادار )6: تحريم( اهل خود از عذاب

، اگرچه مخاطب آن پيامبر است اما )214: شعرا( نزديك ههمچنين دستور به انذار عشير. است

  .دستور عام و همگانى است
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  استخدام

انـد،  فرايند ديگری كه علامه، بـرای تأثيرپـذيری جامعـه از فـرد مـورد تأكيـد قـرار داده

كـه در بخـش قبـل گفتـه شـد، ايـن عامـل  طور همـانالبته . سازوكار و عامل استخدام است

های فردی صـورت گيـرد، در  ها و ساختارهای كلان بر فرد و كنش از جانب گروه Ĥنچهچن

استخدام را برای اثبات تأثير جامعه بر فرد نيز در نظر گرفـت لكـن  هنظري توان مىاين حالت 

هايى  رده است بر حسب رفـع نيازمنـدیترين شكل آن كه علامه از آن استفاده ك در ابتدايى

 ،ايشـان. طبيعى بر اساس نيروی غريزه، بيشتر مربوط به اثرگـذاری فـرد بـر سـاختارها اسـت

ی ها انسانمعتقد است انسان بر اساس چنين نيرويى به استخدام و تغيير و تحول در طبيعت و 

و بـه هـر طريـق  كنـد ىمو برای بقای حياتش از آنان به نفـع خـود اسـتفاده  پردازد مىديگر 

خـود را گسـترش  هو سـلط )117-116: 2، ج 1417طباطبـايى، ( ها را به خدمت گرفتـه ممكن آن

رياسـت صـورت  بهها تحميل كرده و اين خصيصه، گاه  خود را برآن هگاه، اراد ؛ آندهد مى

و  371: 10ج ؛ همان،492: 6؛ همان، ج 149-146: 4همان، ج (كند  مىدر خانواده، قبيله يا امت جلوه 

ای را  و البته اين ميل در ديگران نيز وجود دارد و بايد به آنان نيـز چنـين حـق و اجـازه. )379

 آورد بدهد و بر اين اساس به تشكيل اجتماع مدنى و تعاونى و البته عدل اجتماعى روی مـى

از  ،برآوردديگران حوائج خود را  هوسيل خواهد به به اين معنى كه هر انسانى مى .)118: همان(

، 1417طباطبـايى، ( نگاه ايشان، به سبب اين غريزه بوده كه اختلاف و نزاع ميان افراد پيدا شده

و لذا خداوند، انبياء را برانگيخت تا وحدت اجتمـاعى آنـان ) 492: 6؛ همان، ج 194و  146: 4ج 

  . )13: ؛ شورا213: بقره( را برگرداند

  قدرت سياسى اجتماعى افراد

های اجتمـاعى كـه عمـدتا در شـكل سياسـى و نيـز  قـدرت هاز فرد در زمينـ  هتأثير جامع

نمايانـد، از ديگـر مـوارد  های گوناگون اقتصادی، تبليغاتى و غيره در جامعـه رخ مى صورت

زنـدگى دنيـا، گفتارهـای  هزنـد كـه دربـار قرآن، افـرادی را مثـال مى. باشد تأثيرات فرد مى

گيرنـد و زمـانى كـه بـه حكومـت  خـود شـاهد مى هآوری دارنـد و خـدا را بـه گفتـ اعجاب

در . )204: بقـره( دهنـد رسند، با گرايش به فساد و نابودی، ديگران را تحت تـأثير قـرار مى مى

اين راستا، قرآن، رفتار حاكم جامعه چه در جهت مثبت و چه در جهـت منفـى را از عوامـل 
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مَ رَبىّ قُ « هدر تفسير آي 7صادق  امام. كند مىتأثيرگذار قلمداد  مَا حَر الفْوََاحِشَ مَا ظَهَـرَ     لْ إِن

، مقصود از باطن فواحش را امامان جور دانسته است كه جامعه را )33: اعراف(»  منِهْا وَ مَا بطََن

ها، امامان حق هسـتند  حلال  كه تمام طور همان ؛دهند خلاف اوامر خداوند سوق مى سوی به

عنصری فعـال و مـوثر در جامعـه نقـش  عنوان بهكرده و صلاح هدايت  سوی بهكه جامعه را 

  .)374: 1تا، ج  ؛ كلينى، بى144: 1397نعمانى، (كنند  مىايفا 

رياكـاری و  ،تـرس ،فرهنگ تملق هبا اشاع كنند مىاز نگاه قرآن، حاكمان مستبد تلاش 

از بحـران  هـا را نهادينـه كننـد و ضعف، به تحقير افراد جامعه بپردازند تا اطاعت و تسليم آن

ای تحقير يك قـوم توسـط حـاكم مسـتبد  مشروعيت خود جلوگيری نمايند؛ لذا در آيه عدم

ای ديگـر بـه ايجـاد  و در آيـه )54: زخـرف( پذيری آنان مورد بحث قرار گرفتـه برای اطاعت

 جامعـه توسـط او اشـاره شـده اسـتپـذيری  افسـاد فرعـون و تأثير ،تحقير ،رعب و وحشت

نعمـاتى كـه خداونـد بـه او  های ديگر، حضرت موسى به شـكران ر آيهچنين د ؛ هم)4: قصص(

 ،چـرا كـه مسـاعدت بـه ظـالم ؛)17: همان( ستمگر نخواهم شد ههرگز پشتوان :گويد مى ،داده

قـرآن در آيـات مختلـف از تـأثير دو . باشـد رسانى او به جامعه و دين مردم مى باعث آسيب

)116: ؛ هود45: ؛ واقعه23:؛ زخرف34:ء؛ سبا23و 64: ؛ مومنون16: اسرا( قشر اتراف
 60:اعـراف( و ملاء 

های مـردم سـخن  بر توده) 24: ؛ مومنون38و  27: ؛ هود88: ؛ يونس127و  109و  90و  88و  75و  66و 

معجـزات پيـامبران و برهـان روشـن، راه و روش آنـان را پيـروی  با وجـودگويد و مردم  مى

هيبت خود، و مترفين با قـدرت خـود، دل مـردم را كـه  ملاء نيز با هو طبق )97: هـود(كنند  مى

 گذارنـد اند و از خود هيچ رأيى ندارند، پر كـرده و بـر آنـان تـأثير مى رو ايشان دنباله  هميشه

  .)84: 13؛ همان، ج 380: 10، ج 1417طباطبايى، (

 بت خـود دليه با هكمعناى اشراف و بزرگان قوم است  به» ملاء« لمهك ،نويسد علامه مى

معنـا  يـنلمه براى اشـاره بـه اكن يبردن اكار بهد يه شاكنه به همه قوم،  - نندك مردم را پر مى

ى ندارنـد، رأى يـچ رأيرو اشراف و بزرگانند و از خـود هـ شه دنبالهيهم ،ه عامه مردمكباشد 

البتـه ايـن  ؛)380: 10، ج1417طباطبـايى، ( رنـديشان بگيه اشراف براكمى است يآنها همان تصم

ــ ــز چنعام ــه چــه انل ني ــه كــه محصــول ســاختارها و نظام بخش عنوان ب ــايى از جامع هــای  ه

آن را از جمله مصـاديق و  توان مىيافته مورد نظر قرار گيرد،  اند و در شكل ساخت اجتماعى

  .عوامل اثرگذار جامعه بر فرد قلمدا كرد
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  حقوق متقابل فرد و جامعه

يـك  صـورت رفا بهصـ جامعهمتقابل فرد و توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تأثير 

كـه موجـودی آگـاه، آزاد،  انسـان بـه حكـم اين. تخلـف نيسـت العمل جبری غيرقابل عكس

 دهـد مىهـايى انجـام  العمل گر، با اراده و مجهز به سرشت متعالى است احيانـا عكس انتخاب

ز ممكـن دهد؛ و جامعـه نيـ آگاه و محكوم محيط انجام مى بر خلاف آنچه يك حيوان نا

تلاش افراد برای تأثيرگذاری، در برابر تغييـرات و تحـولات مقاومـت از خـود  رغم به است

  .نشان دهد

با ابتنا بر تأثيرات متقابلى كه برای دو عنصر مزبور برشمرده شد، قرآن، بـرای هريـك از 

 نخستين حق فرد نسبت بـه. اين دو، حقوق متقابلى را نيز نسبت به ديگری ترسيم كرده است

ترين حقوق طبيعـى بـوده  جامعه و ساختار كلى آن، حق حيات و زندگى است كه از بديهى

  .)171: 1، ج 1372طبرسى، ( آيد مى شمار بهحقوق انسانى ديگر  هو پاي

علاوه بر وجود محسوس و مـادى،  ها انساندارد، در  علامه طباطبايى در اينباره اذعان مى

ه بـا علـم و كـى يارهاكات علمى و كاسات و ادرامساله ديگری به نام حيات هست كه احس

ه كقسم وجودى است  يكات يز ناشى هستند، پس حيرد، همه از آن چيگ اراده صورت مى

ـ«وی با استفاده از آيات . )328: 2، ج 1417طباطبايى، ( شود علم و قدرت از آن ترشح مى  كأَن

 َ ذِ هَا ايترََى الأْرَْضَ خاشِعَةً فإَِذا أَنزَْلنْا عَل تْ وَ رَبـَتْ إِن الـ المَْـوْتى ىاهـا لمَُحْـيأَحْ  یلمْاءَ اهْتـَز« 

 »ىءٍ حَـ ىل شَ كوَ جَعَلنْا مِنَ المْاءِ «، )22: فاطر( »اءُ وَ لاَ الأْمَْواتُ يالأْحَْ  یسْتوَِ يوَ ما «،  )39: فصلت(

اسـتفاده از  كنـد و بـا موجودات را به سه قسم انسـان، حيـوان و گيـاه تقسـيم مى) 30: انبيا(

ْ يوَ رَضُوا باِلحَْ « آيات ديگر ن وا بهِاياةِ الد َ «، )7: يونس(» ا وَ اطْمَأَن نا أَمَتناَ اثنْتَ  »نِ يتنَاَ اثنْتَـَيينِ وَ أَحْ يرَب

كردن  گويد دو بـار زنـده و مى كند مىحيات را نيز به همين تناسب سه قسم تصور  )11: غافر(

ا يـه قبلى هم از زنـدگى دنيشود و آ و زندگى در آخرت مىه، شامل زندگى در برزخ يدر آ

 ه زنـدگان سـه قسـم هسـتندكـ طور همـانگويد، پس زندگى هم سه قسـم اسـت،   سخن مى

انسان براى هر غرضـى در حيـات : گويد علامه در جای ديگر مى. )329: 2، ج 1417طباطبايى، (

گيرد و گذشـت زمـان هـم  خدمت خود مى كند و آن را به خود از هر چيزى استفاده مى

ترســاختن نظريــات تاييــد  ايــن موجــود عجيــب را همــواره در تكثيــر تصــرفات و عميــق

كند، تا آنكه خداوند با كلمات خود حق را محقق سازد، و صـدق كـلام عزيـزش را  مى
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َ  وَ سَخرَ «: كه فرمود ماواتِ وَ ما فِ  ىمْ ما فِ كل نشان دهـد؛  )13: جاثيـه( »عاً منِهُْ يالأْرَْضِ جَمِ  ىالس

مبداء ايـن حيـات : گويد ايشان حق حيات را دارای دوجنبه انسانى و خدايى دانسته و مى

باشـد  حـال مـرتبط بـا پروردگـار متعـال مى كـه طبيعـت اسـت، ولـى در عين در عين اين

 .)112: 1، ج 1417طباطبايى، (

ب كند، سلب كس اجازه نداده اين حق طبيعى را سل كه به هيچ بنابراين، قرآن ضمن اين

مـردم از حـق زنـدگى  ههمـكردن  محروم مثابه بهحق حيات انسانى از هر فرد را بدون دليل، 

حفـظ  بـرایاز كليت جامعه و ساختار اساسى آن خواسته تا  ،قرآن). 32: مائده( دانسته است

نهـى  ،اين حق برای افراد تلاش كنند، لذا هر جنايتى را كه باعث سـلب حيـات انسـان شـود

مفسـرين ايـن حـق را فقـط منحصـر . )151: انعـام( برای آن مجازات قـرار داده اسـت كرده و

انـد كـه جامعـه در قبـال شـهروندان  دانند بلكه از عمـوم آيـات اسـتفاده كرده مسلمانان نمى

؛ 502: 3، ج 1424مغنيـه، ( هاسـت پيمان غيرمسلمان نيز موظف به رعايـت حقـوق كامـل آن هم

،  فضل   .)412-410: 10، ج 1419االلهّٰ

مكلف است  ،جامعه. از ديگر حقوق فرد نسبت به جامعه، مصونيت و امنيت فردی است

قتــل، جــرح، ضــرب، توقيــف، تبعيــد و  :افــراد خــود را از هرگونــه تعــرض و تجــاوز ماننــد

در  ،های خودسرانه و يا اعمالى كه مخالف و منافى شـئون و حيثيـت انسـانى اسـت مجازات

وق و حدود ديگران را تحريم كـرده و حتـى بـه متجـاوزين و تعدی به حق ،قرآن. امان دارد

 ،خـود برداشـتند هكافرين و مشركين در صورتى كـه دسـت از روش نادرسـت تجاوزكارانـ

  .)193: بقره(دهد  مىتعدی ن هاجاز

خواهـد  جنبه دفـاع دارد و اسـلام مـى ،قتال در اسلام نيز معتقد است، قتال هدربار ،علامه

م هر انسـانى آن را يه فطرت سلكحقى  ؛ندكدفاع  ها انساناز حق قانونى فار كآن با  وسيله به

ه قتال در اسلام دفاع است و دفاع بالذات محدود بـه كى يجا از آن ؛ت قائل استيانسان براى

ه معنـاى كـرد، بـه خـلاف جنـگ يـفـار قـرار گكه حوزه اسلام مورد هجـوم كزمانى است 

بقـره دنبـال فرمـان قتـال  190ه يلذا قرآن در آ .تجاوز و خروج از حد و مرز است ،شيواقع

َ لا «: فرمود   .)61: 1، ج 1417طباطبايى، ( »نَ يحِب المُْعتْدَِ يوَ لا تعَتْدَُوا إِن االلهّٰ

حق حمايت از حقوق شهروندی مانند حق انتخاب، حق مصونيت مسـكن، حـق انتقـال، 

ق افـراد جامعـه اسـت حق مالكيت، حق آزادی و حق حفظ حريم خصوصى، از ديگر حقو
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ها پرداخته اسـت و ايـن  آن هكه قرآن تأكيد دارد و علامه ذيل آيات مختلفى به بحث دربار

  .حقوق با تمام زوايايش بايد از سوی كليت جامعه نسبت به افراد ايفاد گردد

خوبى ايفـا  گذارد كه بايد به افراد مى هدر مقابل، قرآن برای جامعه نيز حقوقى را بر عهد

از جمله اين حقوق، حفاظت از كليت و تماميت نظـام و جامعـه اسـت؛ يعنـى رعايـت  .شود

و  ىاموری كه قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگ

علامه در وظايف و حقوق جامعـه  .شود مىشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج و مرج يمع

حيـات و دوام مجتمـع  هكننـد ها را تضـمين ه ضـرورتبـكردن  اكتفـا رفصـ نسبت بـه فـرد

داند بلكه برای پرهيز از هرج و مرج و داشتن نظام منسجم بايد فضائل اخلاقى و انسانى،  نمى

؛ )191: 9همـان، ج ( هـای مسـتحب و غيـره در جامعـه گسـترش يابـد پيروی از حق و نيز انفاق

اعث ايجاد هرج و مرج يـا اخـتلاف بـين هايى كه ب علاوه، پرهيز از ايجاد شبهات و آزادی هب

از جمله حقوقى است كه كليت جامعه نسبت بـه  ،كشاند مردم است و جامعه را به تباهى مى

  .)131-130: 4همان، ج ( افراد دارد

دادن بـه قـوانين و  از ديگر حقوق جامعه نسبت به فـرد، پايبنـدی بـه معاهـدات و اهميـت

؛ قرآن وفای به عهد و مسئوليت در برابـر )191-190: 9همان، ج ( روابط قراردادی جامعه است

ــان ــان و نش ــدق در ايم ــت ص ــدات را علام ــدی در معاه ــرارداد و پايبن ــته و  هق ــوی دانس تق

معاهـداتى كـه از  ،قـرآن. )177: بقره( های سخت وعده داده است شكنان را به مجازات پيمان

ا بــر تمــام شــهروندان ر شــود مىســوی كليــت جامعــه، حتــى بــا مشــركين و يهوديــان بســته 

؛ 4: توبـه( تـك افـراد دارد الاتباع دانسته و اين حق عامى است كـه جامعـه بـر دوش تك لازم

  .)10: ؛ ممتحنه92و 72: ؛ انفال90-89: ؛ نساء72: انفال

مطلـق،  طور بـهبـه آن را  یبه تعبير علامه طباطبايى، اسلام، حرمت عهـد و وجـوب وفـا

 یگـريس بـا دكـاز نظر اسلام، هر . انشيار باشد چه به زذگ مانيرده، چه به نفع پكسفارش 

ت جانب يند، چون رعاكا از ابتدا آن را امضا نيند، كمان خود عمل يد به پيبندد، با مى مانيپ

  .)160: 5، ج 1417طباطبايى، ( است یان فرديتر از سود و ز تر و واجب ، لازمىاجتماع

بشـر  یاز جمله مسائل فطر» ىنكش يمانپ« ىو زشت» به عهد یوفا«معتقد است حسن  ،وی

از از يـن بـى اش هرگـز فـردی و اجتمـاعى ىه بشـر در زنـدگكـن اسـت يـشـه آن اياست و ر

بـر اسـاس عهـد و  ىاجتمـاع ىزنـدگ یايست؛ تمام حقوق و مزايبستن و وفای به آن ن مانيپ
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ــاعيپ ــ، ىو عمــوم ىمــان اجتم ــردي ــ یا ف ــ ىو جزئ ــع بشــركياســت و اصــولا تش  یل جوام

رده و كـان خود، برقرار يم يىها مانيآمده و پ قت، گردهميه افراد آن در حقكعناست م نيبد

 يىا برجاياورده يها را بر زبان هم ن مانيبرند، گرچه آن پ مى شيش را پيخو ىطبق آن زندگ

و پـس از  شـود نمى لكيهـم تشـ ىنباشـد، اجتمـاع يىن قرارهـايرا اگر چنـيز ؛ننوشته باشند

ن ينند، اولـكها را بش مانيه پكای به خود اجازه دهند  اجتماع به هر بهانهز اگر افراد يل نكيتش

ن جامعه و پناهگاه انسـان در برابـر كه ركاست  ى، عدالت اجتماعشود مىسته كه شك یزيچ

  .)159: همان(رود  شمار مى بهخطر اسارت استخدام و استثمار 

عـت، از جملـه حقـوقى های موجـود در طبي زيست و جلوگيری از نابسامانى حفظ محيط

در منطـق قـرآن . خويش گذاشـته اسـت ههر شهروند نسبت به جامع هاست كه قرآن بر عهد

 ، لذا ضمن دستور به احياء و آبـادانى زمـين)49: قمر( لازم آفريده شده است ههرچيز به انداز

 اعتـداء و تجـاوز دانسـته شـده كـه مثابـه بهها در جهـان طبيعـت،  ، تخريب آفريـده)61: هـود(

  .)86: مائده( محروميت از رحمت و محبت خداوند را در پى دارد

ِ  ىوَ إِذَا توََلى سَعَى فِ «ه قرآن در آي ُ لاَ يهَا وَ يفسِْدَ فِ يالأْرَْضِ ل هْلـِكَ الحَْـرْثَ وَ النسْـلَ وَ االلهّٰ

رث و نسـل را بردن ح نيو از ب كند مىان ين را بيفساد در زم یمعنا ،)205: بقـره(» الفْسََادَ حِب ي

د مثل يه و توليانسان به تغذ یات و بقايل كه قوام حين دليبه ا. داند ىن ميموجب فساد در زم

وانـات و يه بـه حيـاز نظـر تغذ ،انسـان. او هستند ىو مهم در زندگ ىاست كه دو ركن اساس

هـان ايه، گيـقت در امر تغذيدر حق. اهان وابسته انديوانات هم به گيازمند است و حياهان نيگ

ن را بـه ين فساد در زمين چنياهان است، خداوند اياصل هستند و حرث هم همان پرورش گ

جـه يانسان و در نت ینسل موجب نابود بردن حرث و نيرا از بيز ،كند مى حرث و نسل مرتبط

ر يهمچنين در تفس يى،علامه طباطبا. )200: 16، ج 1417طباطبايى، (شود  مى نيجاد فساد در زميا

  :نويسد مى) 41: روم( »الناسِ  یدِ يسَبتَْ أَ كالبْرَ وَ البْحَْرِ بمِا  ىرَ الفْسَادُ فِ ظَهَ « يهآ

سـت و مـراد يا واقعه نيان و كزمان، م يكظاهر لفظش عام است و مخصوص  ه بهين آيا

 يىب و بلاهـاين، مصـايو مـراد از فسـاد در زمـ شـود مىن يزمـ یرو هاز برّ و بحر، شامل هم

عـالم را بـر  هه نظام آراستك يى؛ هر بلاكند مىای را فراگرفته و نابود  منطقهه كاست  ىعموم

 یآنها فسـاد ها نباشد؛ چون همياز مردم باشد و  ىار بعضيه مستند به اختكنيزند؛ چه ا ىهم م

ن يرا از بـ ها انسـانش يب عـيـط ىد و خوشـيـآ ىد ميـعـالم پد كىا و خشـيه در دركاست 
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ن، بر اثر اعمال مردم از قبيل شرك و گناهان ديگـر اسـت و يزم ن فساد ظاهر دريا... برد ىم

َ  یوَ لوَْ أَن أَهْلَ القْرُ« يهر آيدر تفس ـماءِ وَ الأْرَْضِ كـهِمْ برََ يآمَنوُا وَ اتقوَْا لفَتَحَْنا عَل ـنَ الس
 »اتٍ مِ

هـر ه كـم هسـت يمسـتق هن اعمال مردم و حوادث عالم رابطـيه بكنيز اثبات شد  )96: اعراف(

  .)195: 16، ج 1417طباطبايى، ( است یگريمتأثر از صلاح و فساد د يك

  گيری نتيجه

دامنـه بـا عناصـر  بحث نسبت ميان فرد و جامعه يا به عبارتى تقابـل نظـام و سـاختارهای پهـن

ميزان و نوع تأثيرگذاری يكى بـر ديگـری و  معنای بهاش، در دانش اجتماعى،  دهنده تشكيل

اين موضوع، از فروعات بحث فرد و جامعه است . ه بر يكديگر دارندحقوق متقابلى است ك

 هداری در بـار و منازعـات دامنـه شـود مىهای اساسى مباحث جامعوی قلمـداد  كه از شالوده

، پـس المیـزاندر تفسير شريف  ،علامه طباطبايى. وجود، هويت و اصالت هريك شده است

وعى نسبت تعاملى ميـان آن بـا فـرد قائـل بخش، ن از اثبات وجود جامعه، در نگاهى رضايت

است، لذا پس از موجوديت، لاجرم تـأثيرات و حقـوق متقابـل هريـك را در تفسـير آيـات 

در نگاه علامه، . جا حدالامكان مورد واكاوی قرار گرفته است كه در اين كند مىمتعدد بيان 

فـرد تكـاليف و حقـوق دانسته است، جامعه و  چون قرآن حق، را در اين مسئله، معيار اصلى 

توجه به افـراد  كه نه فرد خارج از تأثيرات حيات اجتماعى است و نه جامعه بى دمتقابلى دارن

، يك بعد الهى را در كل جهـان 4حال علامّه باشد؛ در عين خود مى هدهند و عناصر تشكيل

رابـر منـدی از علـم و ادراك، خـود، در ب هستى در نظر دارد كه موجودات با توجـه بـه بهره

جامعيت نگاه فلسفى علامـه بـه ايـن مسـئله بـا . دهد مىافعال جامعه و افراد آن واكنش نشان 

تأثيرات جامعه بر فـرد  هتأييدات قرانى در مورد اين تأثيرات متقابل، در اين مقاله در دو دست

ر قابل اهميت اين است كه بـه اعتقـاد ايشـان د هو تأثيرات فرد بر جامعه، آمده است؛ اما نكت

بحث، مسـلما جامعـه بـر فـرد غلبـه خواهـد كـرد و فـرد  هصورت تعارض اميالِ اين دو سوي

مجبور به پيروی از كل و تابع سير اجتماعى خواهد شد و حتـى گـاه افـراد در برابـر جامعـه 

اجمال، حقوق متقـابلى كـه در تفسـير  طور بهدر پايان اين بحث، . گردند الاختيار مى مسلوب

  .رد و جامعه بيان شده، مورد بحث قرار گرفته استآيات مختلف برای ف
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ن و مسئله يالد رويكرد اجتهادی علامه شرف

  اتحاد جوامع اسلامى معاصر

  *سيدسجاد ايزدهي

**محمود فلاح
 

  چكيده 

ديشمندان معاصر اسلامى، ترسيم ارتباط بين دو متغير اختلافـات های ان ترين دغدغه يكى از مهم

استنباط ارائه شده از اين دو متغير در برخـى مـوارد، جوامـع . مذهبى و اتحاد اسلامى بوده است

های مذهبى در دوره معاصر نمونه  های مختلفى مواجه كرده كه افراط گرايى اسلامى را با بحران

رغم پذيرش اختلافات  ای سامان يافته است تا على گونه لمای معاصر بهانديشه برخى ع. بارز آن است

يكى از اين انديشـمندان معاصـر، . نيز آسيبى وارد نشود» امت«مثابه  مذهبى به اتحاد جوامع اسلامى به

عنوان يكـى از مناديـان  بـه اسـت كـه) ق1377- 1290(الدين موسوی عاملى  عبدالحسين شرف سيد

معنای  بـه معنای مصالحه در باورهای مـذهبى، بلكـه اتحّاد ميان مذاهب را نه بهبزرگ اتحاد اسلامى، 

كارگيری  الدين بـا بـه علامـه شـرف. كنـد همگرايى آن جوامع در برابر دشمنان اسلام، طرح مى

و عرصه فـروع دينـى و تطبيـق ميـان ) فقه وفاق(روش اجتهاد در دو عرصه اصول و مبانى دينى 

درصدد ارائه ايـن راهبـرد اسـت كـه عمـده اصـول ديـن، ميـان ) خلاففقه (احكام فرعى دينى 

، متحّـد توانند با محوريتّ اين اصول، عليه دشمنان اسلام ها مى بوده و آنمذاهب اسلامى، مشترك 

های فقهى هرگاه بر اساس ضوابط اجتهاد، باشـد، مـورد  های موجود در ديدگاه شوند و اختلاف

 سـئله اختلافـات مـذهبى و ارتبـاط آن بـا اتحـاد اسـلامى در نظـامتحليل م. احترام همه مذاهب است

خـاص، پـذيرش اختلافـات  الدين به نحوی قابل ارائه است كه در مكانيزمى انديشگى علامه شرف

  .تواند محور اتحّاد و همگرايى جوامع اسلامى عليه دشمنان مشترك نيز باشد مذهبى مى

  ها كليدواژه
  .الدين ، فقه مقارن، جهان اسلام و شرفاجتهاد، اتحّاد جوامع اسلامى

                                                           
  sajadizady@yahoo.com  گروه علم سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى دانشيار *

  fallahmahmood@gmail.com  پژوهشگر پژوهشكده علوم و انديشه سياسى **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

الدين، از روحانيـان  الدين موسوی عـاملى، فرزنـد سيديوسـف شـرف سيدعبدالحسين شرف

اتحاد جوامع اسلامى و همگرايى مسـلمانان، در سـاليان  شيعه جبل عامل و از مناديان بزرگ 

حكيمى، (به دنياآمد قمری در شهر كاظمين عراق  1290وی در سال . شود اخير محسوب مى

، 1431الدين،  شـرف(شـود  جعفر منتهى مى و نسبش از سوی والدين به امام موسى بن )48: 1382

). 17: 7ج 
الدين را به دغدغه اتحاد ميـان جوامـع اسـلامى سـوق داد، اوضـاع و  آنچه شرف ١

زده و پريشان مسلمانان در عصر حاضر بود كـه در تعصـبات مـذهبى خـود غـرق  احوال غم

گسسـتگى جوامـع  شده و از دشمن مشترك خـود يعنـى كفـار كـه در سـايه تفرقـه و از هم

الدين درصـدد بـود  رو، شـرف از اين. دنبال مطامع و منافع خود بودند، غافل شدند مسلمان به

و همواره درپـى يـافتن راهـى همـوار بـود تـا . تا به صورتى به اين اوضاع آشفته سامان دهد

و  )41: 1426همو، (اهم برساند و ريشه خصومت را از جوامع آنان بركند مسلمانان را به مرز تف

با بيداری اسلامى، خطرات كفار را به جهان اسلام گوشزد نموده و با دوركردن مـذاهب از 

تعصبات كور، راه وحدت ميان جوامـع اسـلامى را فـراهم نمايـد تـا در سـايه آن، اسـلام از 

 :به بيان ايشان. عزت و اعتلا برسدغربت به در آيد و جامعه اسلامى به 

هستيم؛ بـه ) مسلمانان(زدن به ريسمان اتحاد و ايجاد اجتماع  چقدر امروز نيازمند چنگ«

اينكه همه مذاهب اسلامى را تابع يك نظر عام بدانيد و حال آنكه دشمنان دين، نهـاد خـود 

ر طريقـى بـوده و در زدن به مـا بـه هـ را بر حيله بر مسلمانان، محكم كردند و درصدد صدمه

                                                           
او تحت سرپرستى پدرش پرورش يافت و در نوجوانى در محضر پدر به خواندن ادبيات عرب، منطق و اصـول . 1

در حالى كـه دروس مقـدمات . ق 1311در سال . )50: 1382حكيمي، (اخت فقه و پس از آن به تحصيل فقه پرد

و سطح خود را پشت سر گذاشته بود، به حوزه عظيم نجف عزيمت كرد و در دروس ميرزای شيرازی، آخوند 

: همـان (محمد كاظم طباطبايى يزدی و ميرزاحسين نـوری شـركت كـرد  خراسانى، شيخ الشريعه اصفهانى، سيد
ودو سالگى به اجتهاد مطلق نائل شد و ايـن امـر از سـوی فقهـای طـراز اول نجـف، كـاظمين،  در سن سى. )53

تنها در فقه و اصول، بلكـه  الدين نه شرف. )22: 1383الدين،  شرف(كربلا و سامرا مورد قبول و تأييد، قرار گرفت 

ن عصـر خـويش، در علوم ديگر از جمله، منطـق، كـلام، حكمـت، رجـال، درايـه و اخـلاق از جملـه سـرآمدا

همتا، فيلسوفى است  او مجتهدی است، دانا متكلمى است بى« :به تعبير شيخ آغا بزرگ تهرانى. شد محسوب مى

دانى است متبحر، مفسری است بزرگ، محدثى است صادق، مـورخى اسـت حجـت، خطيبـى  پژوهنده، اصول

هـا، مجاهـدی اسـت  ه بـر اينالدين عـلاو شـرف. آور، پژوهشگری است نقدگرا، اديبى است سترگ است زبان

 . )1084: 3، ج 1404تهراني، (» نستوه در راه دين و مبارزی است پيوسته در سنگر مذهب
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شان بيدار است و مسلمانان غافـل بـوده و در غفلـت  شان آشكار و قلوب همين راه آرای

واسطه تحزب و تعصب، اجتماع آنها  طوری كه متفرق شده و به فراگير و جهالت بوده به

پس متفرق شـده، برخـى، برخـى را گمـراه و بعضـى از بعضـى گريـزان . از هم گسست

» ها نسـبت بـه مـا طمـع كردنـد ها ما را شـكار كـرده و سـگ يل، گرگهمين دل شدند و به

  .)52ـ  51: 1426الدين،  شرف(

هـای درون  رفتن در ميـان نزاع بايست به جای تحليـل از نظر وی، قدرت جهان اسلام مى

از آنجـا كـه وی . دينى، خود را برای مبارزه و جهاد بر عليـه دشـمن مشـترك آمـاده نمايـد

هـای علمـى و عملـى  ادری ميان همه مـذاهب اسـلامى بـوده و در فعاليتخواهان اتحاد و بر

بخشى به همه جوامع اسلامى و ايجاد اتحاد و بـرادری در  خويش، در انديشه اصلاح و عزت

سـو، در حـوزه علمـى دسـت بـه تـأليف  ها و مذاهب مختلف مسلمانان بود، از يك بين فرقه

مقدمه كتاب بر عدم تنازع ميان شيعه و سـنى  زد و در الفصول المهمة فی تألیف الامةكتاب 

و تقويــت روح بــرادری ميــان فــريقين تأكيــد كــرد و نــزاع ميــان ايــن دو فرقــه را موجــب 

و از سـوی ديگـر، در جهـت  )11ــ 10: 1423همـو، (شدن و تضعيف هر دو معرفى كرد  سست

. ق 1329 آوردن زمينه ايجاد وحدت ميان جوامع و مـذاهب اسـلامى، در اواخـر سـال فراهم

برای آشنايى با علما، دانشمندان، متفكران و نويسندگان مصر، به آن كشور مسافرت كـرد و 

در درس مفتى بزرگ و استاد معروف دانشگاه الأزهر، شيخ سليم بشری مالكى رفت كه بـه 

، كـه ثمـره آن، )11: 1426همـو، (دانشجويان خود درسى را بر اساس مسند امام شافعى بدهـد 

يابى انديشـمندان مـذاهب مختلـف بـه  تواند الگويى برای دست گفتى بود كه مىمكاتبات ش

  : نويسد وی خود در اين باب مى. حقايق مذاهب ديگر و سبب اتحاد ملل مسلمان گردد

ای بـه ذهـنم  اولين باری كه در درس سليم بشری حاضر شدم، در اثنـای درس، مناقشـه«

ها فهميـدم كـه در هنگـام درس در دانشـگاه آمد و لذا بـه وی اشِـكال گـرفتم، و لكـن بعـد

كند و از آن پس، هميشه بعد از درس بـا وی بـه بحـث و مـذاكره  الأزهر، كسى اشكال نمى

پرداختم و مناقشه و اشكال اول من موجب آشنايى و دوسـتى ميـان مـن و او شـد كـه بـا  مى

  . )11: 1386همو، (» بعدها اين مباحثات، ادامه يافت. احترام دوجانبه همراه بود

مجموعه مكاتبات خود . ق 1355وپنج سال بعد از آن واقعه، در سال  الدين، بيست شرف

صورت كتابى بـه  ای روشنگر، به نامه بود، به همراه مقدمه 112با شيخ سليم را كه مشتمل بر 
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ای  گونه حضور كمى و كيفى وی در مصر، به. ، در شهر صيدا به چاپ رساندالمراجعاتنام 

های مصر به سخنان وی اهميت داده و عمده كلمات وی را چاپ  مجلات و روزنامهبود كه 

عنوان مثال رشيدرضا، عالم و نويسنده مشهور مصری، يكى از جمـلات وی را  به. نمودند مى

كه گويای حقيقتِ وحدت اسلامى در جهان اسلام است را با خـط درشـتى در مجلـه خـود 

  :دچاپ كرد و آن جمله اين بو) المنار(

سياسـت  نيـز از هم جدا كرد و اكنون) و مطامع سياسى(شيعه و سنى را روز نخست، سياست «

  . )256: 8، ج 1431همو، (» بايد آن دو را متحد كند) و مصالح سياسى اسلام و مسلمانان(

گيرد، پاسخ به اين پرسش است كـه  براين اساس، آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار مى

 الفصول المهمـةهايى مانند  الدين، خصوصا بازتاب آن دركتاب تفكر شرف عنصر اجتهاد در

  كند؟  كمك مى»  وحدت اسلامى«، چگونه به المراجعاتو 

  مفهوم اتحاد جوامع اسلامى 

مثابـه وحـدت مـذاهب ارائـه  ديدگاه برخى مخالفين اتحاد ميان جوامع مسـلمان، اتحـاد را به

الدين از وحدت شيعه و سنى ارائـه كـرده بـر تغييـر  فكردند و بر اين باوراند معنايى كه شر

اين ديدگاه، اتحاد بين فرق اسلامى را . )31: 1426همو، (سنت به شيعه مبتنى است  ديدگاه اهل

دارند كه بر فرض وی در اين راه صـادق باشـد، بـين  گونه اظهار مى از محالات دانسته و اين

اما مقصود از اتحاد اسلامى در ديدگاه . )30: همان(تواند وحدت برقرار كرد  حق و باطل نمى

الدين اين نيست كه از ميان مذاهب اسلامى يكى انتخاب شـده و سـاير مـذاهب كنـار  شرف

گذاشته شوند، بلكه مراد اين است كه مشـتركات همـه مـذاهب أخـذ شـده و مـواردِ مـورد 

وان مـذاهب مختلـف، از اين راه، ضمن ايجاد اتحاد ميـان پيـر. اختلاف به كناری نهاده شود

ای كه بايد بـر آن تأكيـد كـرد،  نكته. رود اختلافات مذهبى در برابر بيگانگان نيز از ميان مى

معنا كـه بـر اسـاس  تفاوت وجود دارد؛ به اين» اتحاد«و واژه » وحدت«آن است كه بين واژه 

تبديل ، دو چيز متمايز، از وجه تمايز خود دست كشيده و به يك چيز جديد »وحدت«واژه 

كشـند،  دو چيز از نكات متمايز خـود دسـت نمى» اتحاد«شوند و حال آنكه بر طبق واژه  مى

بلكه در راه وصول به هدفى والا با يكديگر همراه و همگام شده و در عين وجودِ تمايز ميانِ 

در حقيقـت مـراد از . نهنـد خود، در برابر دشمن مشترك، اختلافات خـود را بـه كنـاری مى
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  .مى، همانا، اتحاد اسلامى است و استعمال واژه وحدت با تسامح همراه استوحدت اسلا

بديهى است مراد علمای اسلامى از وحدت اسلامى، انحصار مـذاهب در يـك مـذهب، 

بردن امور اختلافى نيست؛ زيرا اين امر، نه معقول است، نه  يا اخذ مشتركات مذاهب و از بين

الدين از اتحاد مسلمانان، همراهى مسـلمانان  مانند شرفبلكه مراد افرادی . منطقى و نه عملى

الدين به مانند ديگر مناديان اتحاد ميـان  شرف. در برابر دشمنان مشترك در يك صف است

توان بـر محـور  مذاهب، بر اين باور است كه مسلمانان، مسائل و عقائد بسياری دارند كه مى

و سـيره  9بـاور بـه خـدا، قـرآن، پيـامبر ها حاكم گردد؛ زيـرا ها اتحادی عميق ميان آن آن

سـنتّ در ايـن  ايشان، كعبه، نماز، روزه، در همه مذاهب اسلامى مشترك بوده و شيعه و اهل

بينى  بنـابراين، مسـلمانان كـه از جهـان. )40ـ  39: 4، ج 1431الدين،  شـرف(موارد، يكسان هستند 

ن عظـيم، باشــكوه و واحـد برخوردارانــد، فرهنـگ و ديــن مشـترك دارنــد و در يـك تمــد

دار قرار دارند، اختلاف آنان در نـوع ادلـه شـرعيه در جزئيـات و فـروع اسـت، نـه در  سابقه

  .)3: همان(كنند  اصول كلى كه هركدام بر اساس ادله مذهب خود حكم مى

بينـى، در فرهنـگ، در سـابقه تمـدن، در بيـنش و مـنش، در معتقـدات  وحدت در جهان

ها جامعه واحد بسازد و قدرتى عظيم به وجود آورد كه  مسلمان تواند از مذهبى به خوبى مى

مضافاً بر اينكه در متن اسـلام . ها باشند های بزرگ جهان ناچار به خضوع در برابرِ آن قدرت

بـر اسـاس منطـق و نـص صـريح . نيز بر اصل اتحاد و برابری ميان مسلمين تأكيد شده اسـت

و حقوق و تكاليف خاصى نسبت بـه يكـديگر قرآن، مسلمانان برادرِ يكديگرمحسوب شده 

ــه يكــديگر يــاری رســانده و  ، ازايــن رو، مســلمانان مى)10: ســوره حجــرات(دارنــد  بايســت ب

اين درحالى است كه جوامع اسلام، با وجـود منـابع بسـيار و امكانـات . كار هم باشند كمك

ا اسـتفاده از شان گشته، از جوامـع جهـانى عقـب افتـاده و اسـتعمارگران بـ وسيعى كه نصيب

  . برند ها استفاده كرده و آن را به غارت مى ها، از منابع سرشار آن اختلاف ميان آن

مقوله اتحاد و اخوت اسلامى، از ديرباز مورد عنايت و اهتمام شارع مقدس اسـلام بـوده 

. باشـد قرآن، سنت و سيره بزرگان دين، گواه بـر ايـن امـر مـى. و از اهم مقاصد اسلام است

مثابه يكى از مناديان اتحاد اسلامى در يك قرن اخير، در باب ضرورت  الدين به شرفعلامه 

  :نويسد مى الفصول المهمهو فوائد اتحاد اسلامى، در آغاز كتاب 

گـردد، وسـايل  تنها و تنها با وحدت اسلامى است كـه اقـدامات عمرانـى هماهنـگ مى«
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تابـد و  يش در آفـاق زنـدگى مىكند، فروغ آسـا شود، روح تمدن جلوه مى ترقى فراهم مى

آری هنگامى كـه وحـدت اسـلامى پيـدا شـد و . شود يوغ بردگى از گردن همه برداشته مى

تـوان در راه اعـتلای  ها يكى شد، مى ها با هم پيوند يافت و تصميم ها متحد گشت و دل عزم

و اگـر امت اسلامى قيام كرد و مسـلمانان را در جهـان بـه مقـامى كـه بايـد برسـند، رسـانيد 

مسلمانان در سايه اتحاد برای اعتلای خود و نجات بشـريت بپاخيزنـد، زمـين روی شـادمانى 

بـارد و  بيند و آسمان بركات خود را همچون ذرات طلايى خورشيد بـر همگـان فـرو مى مى

های  گردد و رودخانـه های ترقى و آبادی سرازير مى سوی پهنه ساران مهر و دوستى به چشمه

آورد تـا پيكرهـای مـرده را حيـات مجـدد بخشـد و  نگى را به جريـان مـىعظيم عشق و يگا

گيـرد و  جا تابيـدن مى انسانيت را از نو زنده كند و چون چنين شود انوار تابناك قسـط همـه

صـورت  لـيكن اگـر امـت اسـلام به... گسـترد،  نظام حكومت عدل بر همـه سـوی سـايه مى

ارهای بيهـوده و غافـل از مصـالح عاليـه و هايى با هم دشمن، همه سرگرم ك پراكنده و ملت

ای  های خشك بيابانى، در مسير بادهای توفنده قـرار گرفتـه و هـر يـك بـه گوشـه مانند بوته

سـامانى، هـر كـس در آنـان طمـع بنـدد و هـر  افتاده، چنين قـومى همـواره اسـير ذلتنـد و بى

سازد و هر تـازه بـه  خواری آنان را طعمه خويش خواهد و هر تيراندازی آنان را آماج جهان

از ! ؛ ای مسـلمانان  از تفرقه حذر كنيد! پس ای مسلمانان... ای از آنان باج طلبد،  رسيده قدرت

  .)7: 1423الدين،  شرف(» !حذركنيد! حذر كنيد! جدايى و اختلاف حذر كنيد

الدين عموم مردم مسلمان، از شـيعه و سـنى و عالمـان اهـل انصـاف مـذاهب را از  شرف

خوانـد، بلكـه مطـابق ديـدگاه ايشـان، مخالفـان اتحـاد اسـلامى،  اتحاد اسلامى نمىمخالفان 

آوردن رضايت برخى حاكمـان، از هـيچ  دست عالمان درباری و چاپلوس هستند كه برای به

كردن  دهند كه با اساس دين مخالفت داشته و با بدنام كنند و فتاوايى مى كاری فروگذار نمى

ايـن افـراد، آگـاهى . جاد تفرقه در جامعـه اسـلامى هسـتندمذاهب مخالف خود، درصدد اي

نمايى اين مذاهب  رو، در سياه مردم از حقايق مذاهب را با منافع خود در تضاد ديده و از اين

  :تلاش كرده و درصدد كسب رضايت برخى حاكمان ظالم هستند

اكمان های بد، در كسب رضايت ح خوران و چابلوسان، و عالمان درباری و قاضى مفت«

كنـد  حاكم از آنهـا درخواسـت فتـوا نمى. دهند هايشان مسابقه مى و تأييد و تصحيح سياست

كنند؛ گرچه حكم و فتوای آنهـا  مگر آنكه آنان بر اساس رضايت و خشنودی وی اقدام مى
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اينـان ايـن كـار را بـه . شدن اجماع مسلمانان شـود مخالف كتاب و سنت بوده و موجب پاره

» دهند دادن آن دارند يا طمع رسيدن آن را دارند، انجام مى ف از دستخاطر منصبى كه خو

  .)429ـ 430: 1426همو، (

بنـابراين، در مقـام يـك . دانـد از اين منظر، وی بيشترين تهـاجم را بـه مـذهب شـيعه مى

ای مـذهب شـيعه را مـذهبى جعلـى و سـاختگى  مجتهد شيعى، معتقد است از آنجا كه عـده

ه تفكر سياسى برخى افراد بوده و ريشه در اسلام اصيل و ناب صـدر معرفى كردند كه زائيد

اسلام ندارد، احتجاج و مناظره با اين افـراد سـودی نخواهـد داشـت؛ زيـرا آنهـا در اسـاس، 

شناسـند تـا حاضـر  عنوان يكى از مذاهب رسمى اسـلامى بـه رسـميت نمى مذهب شيعه را به

الدين تمـام همـت و تـلاش فكـری  ه، شرفدر نتيج. باشند با اين مذهب دست اتحاد بدهند

سنت روشن كرده و بـا  كند كه اصالت اين مذهب را برای اهل خود را در اين امر صرف مى

حـال  الدين در عين شـرف. سنت، اين امر را به اثبات برساند استفاده از منابع روايى معتبر اهل

هب شـيعه كنـاره نگرفتـه و گـاه از اثبـات حقانيـت مـذ كه داعيه اتحاد اسلامى دارد اما هيچ

ايشان . دهد بنای دعوت به اتحاد، قرار مى هميشه بر آن تأكيد نموده و همين امر را نيز سنگ

طـور نقـل  بودن مذهب شيعه از زبان برخى از معاندان اين بودن و سياسى در باب اتهام جعلى

  :كند مى

از يـك حـزب سياسـى، ) شيعه(گمان كرد كه شيعه اماميه را سياست، نابينا كرد و آنها «

ــه و  ــراد از سياســتِ ظالمان ــرين اف ــد و حــال آنكــه آنهــا دورت مــذهب دينــى درســت كردن

هـا  مداران آن هستند و همانا اين سياست، گروه ديگری را كور كرد و نابينـايى، آن سياست

  .)25: 4، ج 1431همو، (» واداشت 9را به مخالفت با نصوص آشكار پيامبر

سـپردن  هان اسلام، نه فقط به كتمان حقايق تاريخى و به فراموشىوی برای اتحاد ميان ج

پوشى از آنچه در تاريخ اتفاق افتاده است، اعتقادی نداشت، بلكـه بـر  واقعيات شيعه و چشم

اين باور بود آنچه موجب اين اختلاف شده، ناآگاهى جوامع اسلامى نسـبت بـه واقعيـات و 

ت سنى و شيعه پايه درستى ندارد، بلكـه سرچشـمه اعتقادات شيعه است و بسياری از اختلافا

ها، اتهامات و تبليغاتى است كه در شرايط زمانى خاصـى مطـرح شـده اسـت و  ها، دروغ آن

ازاين رو، بـر عالمـان . )16: 2، ج 1431همو، (اند  ها را اشاعه داده های سياسى گذشته آن قدرت

ك شيعه آگاه نمايند؛ زيرا سـكوت و واقعى و دلسوز است كه جهان اسلام را از حقايق تابنا
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كنَـد،  هـا را از دل و جـان مـردم برنمى های روحـى آن پوشى نسبت به آن مسائل، ريشه پرده

كنـد  ماند و در فرصـتى مناسـب بـه صـورتى انفجـارآميز بـروز مى ها باقى مى بلكه اين ريشه

  . )همان(

سـلمين، مصـالحه و تنها ضـرورتى وجـود نـدارد تـا م براساس منطـق اتحـاد اسـلامى، نـه

گذشتى در مورد اصول يا فروع مذهبى خود بنمايند، بلكه اين امر منافاتى با اين مسئله ندارد 

به نظـر وی، تنهـا . كه مسلمانان درباره فروع اختلافى ميان خودشان، بحث و استدلال نمايند

نان از كند، ايـن اسـت كـه مسـلما چيزی كه بر اساس منطقِ اتحاد، لازم و ضروری جلوه مى

تعصبات كوركورانه دوری نموده و بر اساس خِرَد و منطق و در چارچوب منـابع موجـود و 

ورزی و در كمـال متانـت و  مورد قبول طرفين و با هدف كشف حقيقـت و بـه دور از كينـه

بايسـت در مباحـث  طبيعـى اسـت مى. ادب با يكديگر به بحث نشسته و به استدلال بپردازند

ات كرده، از تهمت، دروغ و تمسخر دوری كرده، عواطف يكديگر خويش، متانت را مراع

الدين اتحاد بر اساس مشتركات اين مذاهب در اصول اسلام را  لذا شرف. را مجروح نسازند

   .)120: 4، ج 1431الدين،  شرف(تنها راه اتحاد اسلامى معرفى نموده است 

ذاهب، دليلـى بـر ايـن بر اين اساس، شناخت و آگاهى هر مسلمانى نسبت به حقيقـت مـ

نخواهد بود كه آنها در امور اختلافى با يكديگر به منازعـه بپردازنـد؛ زيـرا شـناخت حقـايق 

چيزی است و عدم درگيری و مناقشه درباره آن، چيز ديگر؛ بر اين اساس، اختلافـات نبايـد 

 ايشـان در اتحـاد ميـان جوامـع اسـلامى، بـه كتمـان حقـايق. موجب تكفير گروه مقابل شود

سپردن واقعيات مذهب شيعه اعتقادی نداشت و بر ايـن بـاور بـود كـه  تاريخى و به فراموشى

تنها سودی ندارد، بلكه موجـب سـوء اسـتفاده  كردن اين امور و نزاع در اطراف آن نه مطرح

  :كفار خواهد بود

بنـابراين چـه . دو از امور سياسى بود كه گذشت و از محل ابتلا خـارج شـد خلافت آن«

ای بـر اعتقـاد  امروز چه ثمره. دارد كه مسلمانان به خاطر آن، با يكديگر دشمنى كنند دليلى

چه دليلى دارد كه بـه خـاطر . ها سزاوار نيست برانگيختن كينه... بر خلافت آنها مترتب است

كـه اهـل قبلـه همـه  سياست و مسأله خلافت كه گذشته است شـيعه را كـافر بشـمريد بـا اين

» مسائل از اصول دين نيست و اسلام بر پايـه آن بنـا نهـاده نشـده اسـت اجماع دارند كه اين

  .)207: 1423همو، (
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ايشان در نهايت چاره كار را در اجتهاد دانسته و بر اين بـاور بـود كـه مسـلمانان بايـد بـا 

وجود خصوصيات مذهبى، تعصبات را به كناری نهاده و بـا الگـو قـراردادن آزادی مـذهبى 

حال بر حـول محـور اصـول ديـن  جود داشت، تابع دليل بوده و در عينكه در صدر اسلام و

  :اسلام، با يكديگر متحد شوند

خواهم با وجود خصوصيات مذهبى خود، به اتحـاد اسـلامى اقـدام  از همه مسلمانان مى«

نهـادن بـه  نمايند و هيچ مذهبى با مذهب ديگر با تعصب برخورد نكند، تا همـه در گردن

همـو، ( »گونه بودند كه مسلمانان در صدر اسلام اين اد باشند، همچنانمفاد دليل شرعى آز

  .)7: 4، ج1431

  اجتهاد در فقه وفاق و خلاف

سنت را  الدين به مدد عنصر اجتهاد و فقاهت درصدد بود بحث اتحاد ميان شيعه و اهل شرف

ر فقيهـان الدين را از سـاي آنچـه اجتهـاد شـرف. طور وسيع در جوامع اسلامى مطرح نمايند به

تر از سـبك  های متفاوتى از فقه اسـت كـه وسـيع كند، تلاش وی در حوزه معاصر متمايز مى

فقـه (ايشان، اجتهاد را در دو حوزه فقه خـلاف . باشد رايج اجتهاد بر اساس مذهب شيعه مى

اسـتنباط در ايـن دو حـوزه و گـذار از . مطـرح نمـود) اجتهاد در اصول(و فقه وفاق ) مقارن

مذهب شيعه به اجتهاد بر اساس همه مذاهب اسـلامى مسـتلزم تسـلط بـر مـذاهب  اجتهاد در

. الدين به خوبى از عهده اين امـر برآمـده اسـت هاست، كه شرف سنت، مبانى و ادله آن اهل

الدين و دعوت وی به اتحاد در جهان اسلام، ارتباط  كه ميان اجتهاد و نوع استنباط شرف اين

  :و نكته مورد بررسى قرار خواهد گرفتو ملازمه وجود دارد، ذيل د

 9الدين بر اين باور بود نزاع ميان شيعه و سنى كه هر دو معتقد به اسلام و پيـامبر شرف

هستند، در اصول اساسى نبوده و اختلاف تنها ميان مجتهدين از فريقين در برخـى از احكـام 

همـو، (ا در اجتهـاد اسـت هـ آن وجود دارد كه ريشه اين اختلاف هم در نوع استنباط و ادلـه 

رو، اين وظيفه مجتهدين اسـت كـه بـا نـوع اجتهـاد خـويش، بـرای جامعـه  ، ازاين)41: 1426

اسلامى تبيين كنند كه اين اختلافات كه در فروع دين اسلام است، منافاتى بـا اتحـاد جهـان 

است  تحقيق در مورد معارف دين اسلام و متون آن، نيازمند مقدماتى. اسلام نخواهد داشت

، را از نظر دينى، عقلى و وجدانى تأمين نمايد؛ چراكه در غيـر )مجتهد(تا صحت نظر محققّ 



  77  مى معاصرالدين و مسئله اتحاد جوامع اسلا رويكرد اجتهادی علامه شرف

  

قبول نخواهـد  صورت نظر وی در مورد مقوله مورد تحقيق، نظرِ كارشناسى نبوده و قابـل اين

  :اين امور به اختصار از اين قرارند. بود

از متون اساسـى ديـن اسـلام، از آنجا كه عمده مباحث مورد بحث،  :صحت استناد) الف

رو، محقق، بايد از علـوم دقيقـى مثـل  است، از اين) 7بيت كتاب خدا و سنت پيامبر و اهل(

الحديث، به اندازه كافى آگـاه بـوده و در شـناخت متـون، اسـناد،  الحديث، فقه رجال، دراية

ن اقوال، مولفات، مشايخ، اجازات، طـرق حمـل، نقـل حـديث، اتصـال طـرق روايـى، داشـت

گزينـد و نقـل  فرهنگ حديثى و فهـم محتـوای حـديث، در حـدی باشـد كـه هـر چـه برمى

اين امر از موارد عمده و اساسى است كه . كند، مستند بوده و قابليت استناد را داشته باشد مى

ها از حيث اسـتناد بـا  كنند تا ضمن اينكه روايات مورد استدلال آن فقها بدان بسيار توجه مى

دور باشـد كـه در غيـر  باشد، از هرگونه تبديل، تحريف، جعـل و كـذبى بـهمشكلى همراه ن

بحرانـى، (ها، از اساس از حجيـت برخـوردار نخواهـد بـود  صورت متن مورد استدلال آن اين

  ).15ـ 14: 1429

جانبه، دقيق و غيرالتقاطى از روايات و آيات قرآن كـه بـا  فهم درست و همه :اجتهاد) ب

ايـن فهـم از روی  بق است، تنها در صورتى ميسر خواهد بود كـهروح حاكم بر شريعت منط

ويژه گفتـار معصـومان،  اجتهاد حاصل شده باشد، اجتهاد در جغرافيـای انديشـه اسـلامى، بـه

درك روح و حقيقت دين، شناخت مذاق شارع است و به مدد اين عنصر است كـه فقيهـان 

مخصّصات و مقيدات آن، جسـتجو  آوردن دليل مورد نياز خود، از دست پس از تلاش در به

بودن آن دليــل از هــر حيــث، بــدان حكــم  كــرده و پــس از اطمينــان از نظــر خــود و حجــت

چنين، بـا برداشـتى سـطحى، تقطيعـى،  طبيعتاً حكمى اين. )639: 2تا، ج  بجنوردی، بى(نمايند  مى

ری مضـاعف غيرعميق و يا التقاطى از دين و يا برخى روايات متفاوت بوده و ارزش و اعتبـا

شـمرد،  الدين پس از آنكه سبب اختلاف ميـان فـريقين را برمى مرحوم شرف. خواهد داشت

هـا و درك  سنت و شيعه و فهـم صـحيح آن چاره حل اين اختلاف را در تحقيق در ادله اهل

  :داند ها بيان مى حقيقت از ميان آن

ر ادلـه دو طـرف ما بر خود واجب شمرديم كه اين مسئله را با بررسـى و بحـث دقيـق د«

اى كـه احساسـات پديدآمـده از محـيط،  گونـه حل كنيم و آن را به خـوبى درك كنـيم، به

و تعصباتى كه مـا را   عادت و تقليد در آن دخالتى نداشته باشد، بلكه خويشتن را از عواطف
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احاطه ساخته، عارى سازيم و براى رسيدن به حقيقت از راهى كه در صحت آن اتفـاق نظـر 

  .)34: 1386الدين،  شرف(» برداريماست گام 

ها و حـل قضـيه اخـتلاف بـر اسـاس  نگريستن به ادله فريقين و درك فهم صحيح از آن

رو، ايشـان  از اين. ها جز از طريق اجتهاد و از سوی مجتهدين كاركشته ميسر نخواهد بود آن

بـت كـرد كـه بر اساس شيوه اجتهادی پای در اين ميدان نهاد و با تبيين حقانيت شيعه، ثا

از ) سـنت حتـى بـر اسـاس مبـانى اهل(مذهب شيعه هم بـه اَركـان اسـلام معتقـد بـوده و 

سـنت، برخـوردار اسـت و اگـر نبـود درك  حقانيت، ولو در عـرض مـذاهب ديگـر اهل

های دينى و نوع اسـتدلال وی، ايـن امـر  الدين از متون و گزاره صحيح و اجتهادی شرف

  .شد محقق نمى

  )قارنفقه م(الخلاف  فقه

الدين گرچه در حوزه فقه شيعه، مجتهدی مسلمّ بود، امـا آنچـه ايشـان را از سـاير  شرف

كند، اين است كه وی به اين حوزه از فقاهت اكتفا ننمـوده و تـلاش خـود  فقيهان متمايز مى

خاطر دغدغه خاصـى كـه در بـاب اتحـاد ميـان  تری متمركز كرده و به را در حوزه وسيع

مباحث فقهى خويش را به مسـائل مـورد اخـتلاف ميـان شـيعه و  مذاهب اسلامى داشت،

ای و تطبيقـى ميـان شـيعه و سـنى،  ايشان، در حوزه فقه مقارنه. سنى اختصاص داده است

قــدری انجــام داده اســت كــه هــدف از آن، مقايســه ميــان فقــه فــريقين در  مباحــث گران

ه بـا عنايـت بـه دليـل سنت اسـت كـه البتـ فروعات مذهبى و ترجيح فقه شيعه بر فقه اهل

سنت هم بوده و با مبانى اصولى و روايى آنـان مخالفـت  شرعى است كه مورد قبول اهل

  .نداشته باشد

استنباط در اين حوزه، مستلزم اطلاعات و امور مقدماتى بسياری است و از آنجا كه ايـن 

نت هسـتند، لـذا سـ امر، فراتر از استنباط در حوزه فقه شيعه بوده و مخاطبان آن، عالمـان اهل

. بايست به روايات، سبك فقهى بزرگان و نظرات آنـان آشـنا بـوده بلكـه احاطـه داشـت مى

  :الدين در راستای اجتهاد در فقه مقارن، در اين حوزه بسيار آگاه و آشنا بود شرف

بيت روايت شده است، همه را خواند،  الدين احاديثى كه از پيامبر و صحابه و اهل شرف«

تـوان  سنى و چه شيعه، آن هم به صورتى دقيق و توأم با تحقيق، تا جايى كـه مى چه از منابع
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كردن  دادن مسـائلى و روشـن نشان] به[گفت او همه احاديث را فراگرفت و از اينجا بود كه 

هـا را  حقايقى توفيق يافت كه بسياری از عالمان نيز تا پيش از آنكـه قلـم آزاد و منـزه او آن

  .)55: 1382؛ حكيمى، 1083: 3، ج 1404تهرانى، (» آن مسائل و حقائق نداشتند بپراكند، اطلاعى از

مشايخ اجازه حديثى . سازد ها و آثار وی، محقق را به اين امر واقف مى مراجعه به كتاب

ــام آن او از اهل ــيارندكه ايشــان ن ــز بس ــاب  ســنت ني ــا را در كت ــات ثبته آورده اســت  الأثب

رو، بايد گفت استنباط در عرصه فقـه خـلاف، مسـتلزم  از اين. )15ـ  8: 6، ج 1431الدين،  شرف(

. ســنت و آگــاهى از ادلــه آنــان اســت اســتعداد علمــى، وســعت اطــلاع از فقــه مــذاهب اهل

اين امر، مرتبه . الدين در اين عرصه، خوب وارد شده و از عهده بحث نيز برآمده است شرف

اجتهاد فراگيـر در بيشـتر از يـك مـذهب،  اجتهاد ايشان را از رتبه اجتهاد در مذهب شيعه به

سنت ارتقا داده است كه نمايانگر قـدرت علمـى وی بـر تعامـل بـا  بلكه در همه مذاهب اهل

بهـای ايشـان  حجـم، امـا گران نظـر بـه كتـاب كم. سنت اسـت ادله و مبانى ساير مذاهب اهل

يقين در فروعـات كه در اين حوزه نگاشته شده و مشتمل بر مسائل اختلافى فـر مسائل فقهیه

مسح يا شسـتن پـا در «، »ازدواج موقت«، »جمع ميان دو نماز در غيراضطرار«: مذهبى از قبيل

است و نوع استدلال و ورود و خروج وی در ايـن مباحـث، نمايـانگر احاطـه وی بـر » وضو

وی . سنت است سنت، قدرت استدلال و بيان قوی و عالى ايشان در مواجهه با اهل آرای اهل

سنت در خصوص مسائلى فرعى فقه شيعه  ين حوزه از اجتهاد به شبهاتى كه از سوی اهلدر ا

وارد شده است، پاسخ داده است و جدا از آنكه در آن مسـائل، حقانيـت شـيعه را بـه اثبـات 

رسانيده است، نـوع اسـتنباط و روش اسـتدلالى وی حـاكى از آن اسـت كـه فقـه جعفـری، 

منحرف نشده و هيچ فـرع مـذهبى را بـدون دليـل و  9رگاه از خط قرآن و سنت پيامب هيچ

  .پذيرد مدرك معتبر نمى

الدين در تثبيـت نظـر مـذهب شـيعه بـه  شود كـه شـرف در اين حوزه از فقه، مشاهده مى

مسلمات قرآن و سنت كه در فقه مذاهب ديگر وجود دارد، استناد كـرده و فقـط بـه مقـدار 

چـه آنكـه اگـر بـه همـين مقـدار هـم اسـتناد  .گذرا به ادله مذهب شيعه استناد كـرده اسـت

كرد كـه ايشـان شـيعه مـذهب بـوده، بلكـه بـر ايـن بـاور قـرار  كرد، خواننده گمان نمى نمى

سنت از مذهبى خاص بـا فقيهـى ديگـر از مـذهب ديگـر  گرفت كه فقيهى از فقيهان اهل مى

  .)8: 1993الدين،  شمس(سنت در حال مناقشه است  اهل
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  فقه وفاق
ای ديگـر را نيـز  جدا از اجتهادش در فقه مقارن، بـاب فقـه خـود در عرصـهالدين  شرف

كـرد در برخـى مـوارد، ايـن مباحـث كـه بـه  وی در مباحث فقه خلاف مشـاهده مى. گشود

سـنت  هايى از سوی اهل برداشت شود و در اين مباحث نيز سوء مسائل اصول دين مربوط مى

رو، بـر آن شـد تـا  از ايـن. ه را دربر داشته اسـتشده و طبيعتاً تفرقه، بدبينى، و دوری از شيع

وی . حوزه اجتهاد و استنباط خود را به عرصه مورد اختلاف فـريقين در اصـول نيـز بكشـاند

و اموری مشابه كه » ولايت امر مسلمين«، »شوری«، »بيعت«، »خلافت«: بحث از اموری چون

در قالب فقهـى و اجتهـادی  از قديم موجب اختلاف و جدايى ميان شيعه و سنى شده بود را

سنت را مد نظـر قـرار  طبيعتاً در اين مباحث نيز موارد اشتراكى بين شيعه و اهل. عرضه نمايد

  . ها به استدلال پرداخته است داده و بر اساس آن

باشد، كه عبـارت اسـت از قضـايای نظـری  حوزه فقه وفاق در محدوده اصول اسلام مى

ز مربوط باشد و چه به قضايای سياسى و مخالفـت در بـاب چه به مسائل عقيدتى زمان امرو(

و مسـائلى از قبيـل شـوری، حـل وعقـد، بيعـت وغيـره، ) خلافت و ولايت ربط داشته باشـد

برخلاف فقه . گيرد شود، را دربر مى اصولى كه عمدتاً در حوزه سياست مورد بحث واقع مى

لى كـه بـه حيـات روزانـه خلاف كه حوزه بحث از آن در فروعات دينى است و مسائل عم

كه تعبير به فقه سياسى و فقه وفاق و نـه مباحـث  چنان. گيرد شود را دربر مى مردم مربوط مى

الدين، مورد تأكيد برخى انديشمندان نيز قرار گرفتـه  كلامى، در باب اين نوع مباحثِ شرف

  .)45: همان(است 

تعـدد مـذاهب، در فقـهِ  الدين بر اين بـاور اسـت كـه موجبـات نكته ديگر، اينكه، شرف

سنت نيز  كه اختلاف در ميان مذاهب اربعه اهل خلاف، حاصل شده است نه فقه وفاق؛ چنان

. تواند صـادق باشـد در اين حوزه است و اين امر در باب اختلاف شيعه با آن مذاهب هم مى

ه و جـدايى ميان شيعه و سنى نبايد سبب تفرق) الوفاق فقه(رو، اختلافات در فقه سياسى  از اين

  :ميان اين دو فرقه عمده جهان اسلام بشود

هـا و شـيعه نيسـت؛ پـس از  سـنت كمتـر از اخـتلاف بـين آن اختلاف ميان مذاهب اهل«

های ديگـر  كـه فرقـه خوانيـد و حـال آن سنت مى روست كه شما شيعه را به مخالفت اهل چه

  .)57ـ 56: 1426الدين،  شمس(» خوانيد های ديگر نمى خود را به مخالفت فرقه
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سنت در طـول زمـان در حـالى شـكل گرفتـه  الدين، نزاع ميان شيعه و اهل در نظر شرف

سـنت، اگـر نگـوييم كمتـر از اخـتلاف  است كه اختلافات مذهب شيعه با ساير مذاهب اهل

كه ايـن اختلافـات، موجـب  سنت است، بيشتر از آن نيست و حال آن ميان خود مذاهب اهل

سـنت يكـديگر را بـه مخالفـت بـا  نشده است و فِـرَق مختلـف اهل ها از يكديگر جدايى آن

سرّ آن هم اين است كه اصحاب اين مـذاهب، ايـن اختلافـات را در . كند ديگری متهم نمى

الدين بـا اشـاره بـه ايـن  شـرف. داننـد فروع دانسته و خود را در اصول مشـترك و واحـد مى

  :گويد دهد و مى ىسنت را مورد خطاب قرار م مسأله، مذاهب مختلف اهل

تواند چهار تا باشد، چرا نتواند پنج تا باشـد و چطـور ممكـن اسـت كـه  اگر مذاهب مى«

بودن موجب موافقت اجتماع مسلمانان باشد و اگر اين اجتماع بـه پـنج تبـديل شـود،  چهارتا

بيت موجب تفرقه شـده و  آيا تبعيت از اهل. شود اين امر موجب تفرقه در جامعه اسلامى مى

موجـب اجتمـاع و وحـدت ) به هر مقدار و تعداد از مذاهب منتهـى شـود(عيت از ديگران تب

  .)57: همان(» رود شود؟ كه چنين گمانى به شما نمى جامعه اسلامى مى

كند ايـن اسـت كـه ايشـان بـر  الدين ممتاز مى آنچه فقه وفاق را در انديشه سياسى شرف

ســى و مــورد اخــتلاف ميــان فــريقين و اســاس اعتقــاد بــه مباحثــه و منــاظره در مباحــث اسا

هـای  ساختن حقائق مـذهب شـيعه و حقانيـت آن و مبرانمـودن ايـن مـذهب از تهمت روشن

معاندان، حوزه فقه و اجتهاد خويش را به مسائل عام حوزه سياست و فقه سياسى كـه عمـده 

وزه اختلاف ميان فريقين در مسائل اساسى در اين حوزه شكل گرفته، كشـانده و در ايـن حـ

  .از ساحت مذهب شيعه و مبانى آن دفاع نموده است

در اين نوع اجتهاد، غرض، اثبات جايگـاه فقهـى و يـا كلامـى شـيعه در مقابـل مـذاهب 

سنت نبوده و مقارنه و تطبيق ميان مكاتب فقهى انواع مذاهب فقهى نيز مراد نبـوده  ديگر اهل

اختلافـى درون دينـى و از  است، بلكه هدف فقه وفـاق آن اسـت كـه اختلافـات مـذهبى را

بر اين . گيرد های مذهب خاص دانسته كه طبيعتاً از نوع اجتهاد و ادله آنان ريشه مى مشخصه

ای  رنگ و حاشيه اساس، اتحاد ميان فريقين حاصل شده و اختلاف در مسائل فقه سياسى كم

: 2، ج 1431ن، الدي شـرف( - كه فقه وفاق ناميده شده است - هدف اين نوع از فقه. خواهد شد

بردن اختلافات ميان فريقين در سايه شناخت واقعى و حقيقى از مـذاهب  از بين )19: 3و ج  14

است كه بر اساس آن، همه مذاهب در قالب دين مبين اسلام و مشـتركات خـود، بـه اتحـاد 
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 خيزند و در سايه اين امر به پيشـرفت و رسيده و بر عليه دشمن مشترك خود به مبارزه بر مى

 .توسعه جامعه اسلامى نائل شده و اسلام را در جهان منتشر نمايند

الدين  هايى از اين سبك فقهى شـرف نمونه أجوبة مسائل جاراللهو  الفصول المهمةكتاب 

نگـاهى . ها تمام همت نويسنده به اتحاد ميان مسلمانان اختصاص يافته است هستند كه در آن

ــت ــائل بيس ــت مس ــه فهرس ــالى ب ــ اجم ــهاب گانه كت ــائل جارالل ــول دوازده مس ــه  و فص گان

زنـد كـه ايشـان در ايـن نـوع  و مقدمه اين دو كتاب، مهر تأييد بر اين امر مى المهمة الفصـول

دنبال اتحاد فريقين بوده، بلكه ايشـان نـام كتـاب خـود را نيـز بـه همـين مناسـبت،  مباحث به

هم در راه تأليف و اتحاد امت های م ها و بحث معنای فصل بهالفصول المهمة فی تألیف الأمة 

  .اسلامى نهاده است

اند مذاهبى كه تنها در فروع با يكديگر اختلاف دارند، ماننـد  طور تصور كرده برخى اين

توانند با هم برادر باشند و بـا يكـديگر در يـك صـف قـرار گيرنـد، امـا  شافعى و حنفى، مى

توانند با يكديگر بـرادر  وجه نمى چنظر دارند، به هي مذاهبى كه در اصول با يكديگر اختلاف

ای بـه هـم پيوسـته اسـت و بـه اصـطلاح  از نظر ايـن دسـته، اصـول مـذهبى مجموعـه. باشند

ديدن همـه  ديدن يكـى، عـين آسـيب اسـت و آسـيب»  اقل و اكثر ارتبـاطى«اصوليون از نوع 

ه و در هرجا اين اصل، آسـيب پذيرفتـ) از نظر معتقدين به اصل امامت(بر اين اساس، . است

سايه وحدت، قربانى شود، موضوع وحدت و اخوت منتفى خواهد شد؛ به همين دليل، شيعه 

عنوان دو برادر مسلمان بفشارند و در يك  توانند دست يكديگر را به وجه نمى و سنى به هيچ

الدين در باب پـرداختن بـه مقولـه امامـت و ولايـت ائمـه در عصـر  شرف. جبهه قرار گيرند

آورد،  سـنت شـده و اسـباب اخـتلاف را فـراهم مـى جـدائى شـيعه و اهلحاضر كه موجـب 

  : طور اظهار داشته است اين

نمودن بـه  همانا، تنها راه برای وحدت جهان اسلام، آزادی مـذهبى بـرای فِـرَق و اكتفـا«

شهادتين، ايمان به روز قيامت، نماز، زكات، حج، روزه و تعبد به كتاب خدا و سـنت پيـامبر 

  .)120: 4، ج 1431همو، (» شود وحدت كلمه جهان اسلام در عصر حاضر مى است كه موجب

ها تنگ كرده و  كه عرصه را بر اختلاف الدين، علاوه بر اين اين اظهارنظر از سوی شرف

برانگيز استعمار را بريد، سبب گرديد مذهب شيعه، كه تا آن روز در بـين  دست ايادی تفرقه

شــد، جايگــاه و پايگــاهى را كــه  هــر ســوی طــرد مىديگــر مــذاهب پايگــاهى نداشــت و از 
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براسـاس . سزاوارش بود، بازيابد و غربت و انزوای مذهب شيعه به كمترين حد خـود برسـد

الدين بود كه جامعه الأزهر با مذهب شيعه آشنا شد و در سـاليان بعـد  های امثال شرف تلاش

از مذاهب بزرگ اسـلامى، عنوان يكى  با پيگيری بحثِ تقريب بين مذاهب، مذهب شيعه، به

غبار از چهـره حـديث ثقلـين زدوده شـد و از . در جامعه الازهر مصر، كرسى تدريس يافت

هـای تفسـيری،  تـرين كتاب محدوده جغرافيايى شيعه پا را فراتـر نهـاد و شـمول يافـت، مهم

ع روائى و فقهى شيعه، در ديار مصر مورد مطالعه و تحقيق و تتبع قرار گرفت و به زينـت طبـ

  .آراسته گرديد

  اتحاد و عنصراجتهاد

كه دليلى ندارد باب اجتهاد بسـته باشـد و حـال آنكـه در  الدين با عنايت به اين شرف

 ای به حـق دانسـته اسـت قرون اوليه اجتهاد از سوی علما جايز بود، اجتهاد شيعه را مقوله

  .)55: 1426همو، (

در فروع بوده نه در اصول و چاره حـل كه اختلافات ميان فريقين،  ايشان با عنايت به اين

ای خطاپـذير بـوده و بـر  اين كار در اجتهاد است و از سوی ديگر، اجتهاد در اسـاس، مقولـه

اساس روايـت پيـامبر، مجتهـدين اگـر در اجتهـاد خودشـان اشـتباه نماينـد، معـذور هسـتند، 

قضـيه را  دهد كه چه چيزی سبب شده است كه شـما ايـن سنت را مورد خطاب قرار مى اهل

رو، اين فرقـه را كـه در اجتهـادش بـه كتـاب و سـنت  دانيد و از اين در حق شيعه جاری نمى

  :دانيد عنايت دارد، معذور يا مأجور نمى

كـه  چنان. نزاع بين فريقين، نزاع جزئى و صغروی اسـت، نـه در كبـری و مسـائل كلـى«

اخـتلاف در ايـن  ممكن است نزاع در مورد وجوب، حرمت، عدالت يا فسق كسـى باشـد و

روايـت كـرده  9بخـاری از رسـول االلهّٰ . كند يا خير است كه آيا ادله اسلام آن را اثبات مى

» است كه حاكم اگر اجتهاد كند و به واقع برسد دو اجر دارد و اگر خطا كند يك اجر دارد

  .)5ـ  4: 4، ج 1431همو، (

دهـد  د استشهاد قرار مىسنت مور وی پس از ذكر اين روايت، مواردی را از عالمان اهل

كه با اسـتناد بـه همـين روايـت، شـيعه را در نـوع اجتهـادش معـذور دانسـته و مسـتحق اجـر 

  :كد طور نقل مى عنوان مثال، ايشان از رشيد رضا اين دانند، به مى
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ترين بلايى كه فِرَق اسلامى با آن مواجه هستند ايـن اسـت كـه گروهـى، گـروه  بزرگ«

هـا بـا تمـام تلاشـى كـه  كنند و حال آنكـه قصـد همـه آن ر متهم مىديگر را به فسق و يا كف

كنند، وصول به حق و حقيقت است و اگر در اجتهاد خودشان اشتباه هم بكننـد، معـذور  مى

الدين بـا اسـتفاده از ايـن  شـرف. )5: 4، ج 1431الدين،  ؛ شـرف44: 17، ج 1373رشيدرضا، (» هستند

دين در صورت خطـا، توافـق دارنـد، ايـن امـر را بـه بودن مجته سنت در معذور نكته كه اهل

گرچـه بـه (خواهد كه بـر اسـاس ايـن امـر، شـيعه را نيـز  سنت متذكر شده و از آنان مى اهل

رو، اين مذهب را هـم بـه ماننـد  در اجتهادش معذور دانسته و از اين) گمانشان در خطا باشد

جهان اسلام شـده و تفرقـه را از سنت، معتبر بدانند و اين امر سبب وحدت  ساير مذاهب اهل

  :بين خواهد برد

شود، اين است كه شما مـذهب  بردن تفرقه شده و سبب وحدت مى آنچه موجب از بين«

سنت معتبر بدانيـد و  را به رسميت بشناسيد و آن را مثل يكى از مذاهب اهل) شيعه(بيت  اهل

الدين،  شـرف( »بلـى باشـدتان نسبت به شيعه مثل فِرَق شافعى، حنفـى، مـالكى و حن ديدگاه

1426 :56(.  

  گيری  نتيجه

افتادگى مسلمانان و سلطه  الدين، فقيهى كه تفرقه ميان مذاهب اسلامى را موجب عقب شرف

دانست، چاره كار را در وحدت ميان فِرَق و مذاهب  ها و جوامع اسلامى مى كفار بر سرزمين

وی كـه در عمـده . ايـن راه انجـام دادناپذيری را در  های خسـتگى رو، تلاش دانسته و از اين

آثار خويش به مسائل مورد اختلاف شيعه و سنى پرداخت، بر اين باور بود كـه نـه در ميـان 

هايى بـود كـه از سـوی دشـمنان اسـلام و بـا  مباحث مـورد اخـتلاف، بلكـه در سـايه توطئـه

بايسـت بـه جـای  رو، مـى از ايـن. های ناروا به وجود آمـده بـود پراكنى و ايجاد تهمت شايعه

های علمى و متقن از سوی عالمان فريقين به ايـن جـوّ  تكفير برخى مذاهب اسلامى، با بحث

دور از هرگونـه تعصـب و  اعتمادی پايان داد و مسائل بين خود را در فضـايى علمـى و بـه بى

ای  آزادی مـذهبى تنهـا راه چـاره. عواطف نابجا و در كمال ادب و نزاكت به بحث نشسـت

صورت كه عالمان هـر  كرد، به اين الدين برای اتحاد جهان اسلام پيشنهاد مى شرفاست كه 

طور مسـتدل و بـه دور از هرگونـه  بايست ديـدگاه و نظـرات خـود را بـه يك از مذاهب مى
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بـديهى اسـت مـردم در حـال . تعصب، عرضه نمايند و در نهايت به مفـاد ادلـه گـردن نهنـد

آنچه موجب تمايز مذهب شيعه . نتخاب خواهند كرداختيار، مذهب مورد علاقه خويش را ا

از ساير مذاهب شده است نـه در امـورات سياسـى، بلكـه در امـور فقهـى و روش اجتهـادی 

سنت هم در اين مسائل با يكديگر اخـتلاف دارنـد و  كه، خود مذاهب اربعه اهل است؛ چنان

بيـت  و پيـروی از اهلسنت هم در همين امر اسـت و محبـت  سرّ تمايز چهار فرقه اصلى اهل

باشـد،  الامتياز ايـن مـذهب از سـاير مـذاهب مى كه از مختصات شيعه بوده و ما به 9پيامبر

ابــزار و روشــى كــه . توانــد مــانعى بــرای انضــمام و اضــافه مــذهب شــيعه بــه آنــان شــود نمى

، مورد اسـتفاده )اتحاد ميان مذاهب جهان اسلام(الدين برای دستيابى به هدف خويش  شرف

دهد، همانا قدرت استنباط و اجتهاد است كـه بـر اسـاس آن، هـم حقانيـت شـيعه را  ر مىقرا

كنـد و هـم در مباحـث فقـه  اثبات كرده و لزوم وجود آن را در ميان ساير مذاهب اثبات مى

را ) خلافت، بيعـت، امامـت و ولايـت(شود  وفاق، اموری كه به حيطه فقه سياسى مربوط مى

قين خارج كرده و اختلاف در آن را با اتحاد جهان اسلام منـافى از اسباب اختلاف ميان فري

سـنت  بـر اهل) ای و تطبيقى فقه مقارنه(ندانسته است و از سوی ديگر در مباحث فقه خلاف 

نشان داده است كه فتاوی و احكام شيعه، از متن و بطن كتاب و سـنت برآمـده و بـر اسـاس 

تبعيت و پيروی  7ود و اگر شيعه از ائمه اطهارش اجتهاد و استنباط از منابع اصيل حاصل مى

در حديث ثقلين است كه مورد پذيرش و تأييد  9نمايد، اين امر منسوب به كلام پيامبر مى

  .باشد سنت نيز مى اهل

مند كه جهان اسـلام در شـرايط كنـونى، سـخت نيازمنـد آن  اين رويكرد علمى و هدف

كــه بــه رفــع اتهّــام از يكــديگر  ن اينكنــد، ضــم اســت و بــر اشــتراكات مــذاهب، تأكيــد مى

انجامد، اسباب تكفير و جدايى مسلمانان را هم از بين برده و در نهايت با تقويـت اقتـدار  مى

های اسـلامى را فـراهم كـرده و بـه تقويـت  جهان اسلام، اسباب رفع سلطه كفار از سـرزمين

  . انجامد اسلام و معنويتّ در جهان مى

الدين بــرای حــلّ مشــكلات مبتنــى بــر تفرقــه ميــان  رفالگــويى كــه از ســوی علامــه شــ

تواند الگويى برای حلّ مشكلات امروز جوامـع اسـلامى، باشـد؛  مسلمانان، ارائه گرديد، مى

الدين كه موجبات زوال قـدرت اسـلام را  زيرا برخلاف تفرقه ميان مسلمانان در عصر شرف

اند كـه عمـلاً جهـان  ن، تفرقه انداختهای ميان مسلمانا گونه آورد، امروزه دشمنان به فراهم مى
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بايسـت در توطئـه  هـای بسـياری اسـت و ريشـه آن را نيـز مى هـا و نزاع اسلام، دچـار جنگ

دشمنان مشترك جهان اسلام و ناآگاهى مسلمانان نسـبت بـه وجـوه مشـترك خـود و عـدم 

وگو ميان عالمان دينى در خصوص دركى مشترك از وضعيتّ جهان اسـلام و توطئـه  گفت

  . دشمنان دانست
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 شناسايى مسائل اساسى تحكيم خانواده در ايران

  )با تاكيد بر تغييرات ارزشى در آينده(

  *سيدمحمدحسين هاشميان
  **الهي االله كرم نعمت

  ***رحيم كارگر

 چكيده

های اخير، پيامدهای سوئى بر خانواده و جامعه   تحولات و تغييرات خانواده در ايران در سال

گذاری فرهنگـى مناسـبى اسـت كـه بتـوان  دليـل نيازمنـد سياسـت خواهد داشت و بـه همين

ايـن مقالـه در پـى . فـرارو مقابلـه كـرد هـای  مواجهه درسـتى بـا آنهـا انجـام داد و بـا چالش

بايسـت  كـه مى -به اين سوال است كه مسائل اساسى تحكيم خانواده در ايـران  گويى پاسخ

انـد؟ روش گـردآوری   كدام -آنها را در اولويـت قـرار داد های فرهنگى  گذاری در سياست

محور و مبتنى بـر نظـرات كارشناسـان و خبرگـان اسـت و بـرای   اطلاعات، اسنادی و رسانه

ــت ــات و اولوي ــل اطلاع ــه و تحلي ــيس   تجزي ــائل، روش تاپس ــذاری مس ــای   از روش -گ ه

ترين مسائل آينده   دهد كه مهم  های تحقيق نشان مى  يافته. است -گيری چند منظوره   تصميم

های   ها و تغييرات ارزشى است و به همـين سـبب سياسـت خانواده در ايران، بر محور ارزش

  .و اخلاقى خانواده باشدبايست ناظر به حل مسائل ارزشى  فرهنگى تحكيم خانواده، مى

  ها كليدواژه

  .گذاری فرهنگى، تغييرات ارزشى، مسائل اساسى خانواده تحكيم خانواده، سياست
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  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

هــا و  وضــعيت كنــونى خــانواده، از نقطــه مطلــوب خــود فاصــله گرفتــه و دســتخوش چالش

ايى دارد هـ ايـن مسـاله، نشـانه. ها شده است ويژه در حوزه ارزش ای به تحولات نگران كننده

هـا از  هـاى ايـن دگرگونى نشـانه. سرى تغييرات جدی در خانواده است كه بيانگر ايجاد يك

شـود و در  همسرگزينى تا تشكيل، تدوام، گسترش و نـوع فرزنـدآورى خـانواده ديـده مـى

ــه مشــكلاتى همچــون طــلاق خــتم مى ــه ســبب . شــود  نهايــت هــم ب ايــن تحــولات، كــه ب

تكنولوژيكى و ماننـد   اجتماعى، سياسى و  - ه سبك زندگىويژ به - های فرهنگى  دگرگونى

خانواده در . آن صورت پذيرفته، بر ابعاد خانواده تأثير گذاشته و آن را دگرگون كرده است

ابعاد ارزشى، كاركردی و سـاختاری در حـال تغييـر اسـت و ارتباطـات و اطلاعـات در آن 

اه كنـونى خـانواده نسـبت بـه گذشـته رسـد جايگـ  بـه نظـر مى  بنـابراين، . تضعيف شده است

ويژه در جوامع صنعتى  بالارفتن ميزان طلاق در جوامع، به. تر شده است تر و نامطلوب متزلزل

غرب، سبب شده است كه اين مسأله مورد توجه گروه زيادى از كارشناسـان قـرار گيـرد و 

ى آينــده تلقــى هــا رفتن خــانواده در ســال مثابــه شــاخص از ميــان حتــى در مــواردى آن را به

. در ايران نيز مسـأله، وضـعيت چنـدان خوشـايندی نـدارد. )352-351: 1379محسنى، (اند    كرده

دهد كه مسـائل خـانواده و طـلاق   شده در كشور نشان مى های برخى از تحقيقات انجام  يافته

 :اند از بعضى از اين تحقيقات عبارت. در شمار ده مسئله اصلى كشور قرار دارد

؛ در اين تحقيـق، مسـئله طـلاق در »ها ها و نگرش ارزش  پيمايش ملى «تحقيقاتى  طرح. 1

وزارت فرهنـگ و (مسئله اجتماعى ايران قـرار داشـت  8و روابط نامشروع در رديف  6رديف 

  .)1382ارشاد اسلامى، 

؛ در ايـن »ديدگان اجتمـاعى سـازمان بهزيسـتى كشـور دفتـر امـور آسـيب«طرح ملى . 2

و فحشا و فرار از منزل  5های نابسامان در رديف  و خانواده 4لاق در رديف تحقيق، مسئله ط

  .)1383معتمدی، (قرار داشت  17و  8های   در رديف

؛ در اين طرح، مسئله ازدواج در رديف »مسائل اجتماعى از ديدگاه مردم تهران«طرح . 3

  .)1380گروه پژوهشى آينده، (قرار داشت  12و مشكلات خانوادگى در رديف  10

هـای بسـياری ماننـد تغييـر نقـش و   در هر حال، شرايط كنونى خانواده ايرانـى بـا چالش

جايگاه زنان، افزايش ميزان طلاق، كاهش ميزان ازدواج، كـاهش فرزنـدآوری، تغييـر نگـاه 
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بر اين اساس، خانواده در ايران، همانند بسياری از جوامع ديگـر، . مواجه است... به همسر، و

ها و اختلافـات خـانوادگى و طـلاق،   افزايش نزاع. گيری قرار دارد يرات چشمدر معرض تغي

جويى،   آمدن سطح تفاهم و ارتباطات درسـت، كـاهش روحيـه سـازگاری و مسـالمت پايين

هـا كـه بـه ترديـد در   زيستى، تغييـر نگرش افزايش سن ازدواج، فزونى تمايل به تجرّد و تنها

ير تكــاملى در زنــدگى منجــر شــده اســت، ضــعف عنوان مســ ضــرورت تشــكيل خــانواده بــه

كارآمدی خانواده در تنظيم رفتار جنسى، حمايت و مراقبت، ايجاد آرامش روانى و ارضای 

. پذيری و تربيت درسـت از مشـكلات جـدی خـانواده ايرانـى اسـت نيازهای عاطفى، جامعه

لـف شـده هـای مخت  گفتنى است، خانواده در دوران مدرن دچار تحولات عظيمى در بخش

  :توان به تغييرات زير اشاره كرد  است كه مى

ايـن قبيـل تغييـرات، سـاختار خـانواده را از شـكل گسـترده بـه : تغييرات ساختاری. الف

نفری تبديل كرده و حتى زندگى  والدی و تك های تك  ای و سپس به صورت خانواده  هسته

  .مشترك بدون ازدواج را رواج داده است

هايى مانند مكارم اخلاقى، وفـاداری زن و  تغييراتى است كه ارزش: تغييرات ارزشى. ب

مرد نسبت به يكـديگر، فرزنـدآوری، روابـط خويشـاوندی، قواميـت و سرپرسـتى مـردان و 

ويـژه آنكـه ايـن  رنـگ شـده اسـت؛ بـه بسـيار كم... داربودن زنان و آوربودن آنها و خانه نان

  .هويت استشناختى برای احراز  الگوها معرف نيازهای روان

هـای سـنتى مـرد، زن و فرزنـدان در درون خـانواده دچـار   نقش:   تغييرات عملكردی. ج

كننده مرد در معيشت از انحصار او بيرون آمده و با ورود انبوه  نقش تعيين. تحول شده است

  .)42: 1380شيخى،   (زنى آنها افزايش يافته است  زنان به كارهای خارج از خانه، قدرت چانه

تحــولاتى كــه در زمينــه دانــش و مهــارت و اطلاعــات ): اطلاعــات(تغييــرات دانشــى . د

دهنده ايـن اسـت كـه بـه رغـم بـالارفتن سـطح اطلاعـات  اعضای خانواده روی داده و نشان

ترين   های لازم برای تشكيل، تداوم و تعالى خانواده، در ميان اعضا به پـايين  عمومى، آگاهى

  .سطح رسيده است

كننـد، امـا   گرچـه اعضـای خـانواده زيـر يـك سـقف زنـدگى مى: ارتباطىتغييرات .  ه

رنـگ شـده و بـا   هايى چون عشـق، محبـت و تفـاهم در ميـان اعضـای خـانواده كم  شاخص

  .افزايش فاصله ميان اعضا از ارتباطات كلامى، ديداری و شنيداری آنها كاسته شده است



  1395 زمستانوم، سسال چهارم، شماره   92

عنـى سـاختار، عملكـرد، ارتباطـات، در نگاه به هر خانواده، توجه بـه ايـن پـنج عنصـر؛ ي

كنـد و  ها و اطلاعات، ماهيت وجودی آن خانواده و عملكـرد كلـى آن را روشـن مى  ارزش

ای كـه در سـاختار   خـانواده. سـازد خانواده سالم را از خانواده ناسالم و يـا مختـل متمـايز مى

ى اسـت، اند، روابـط غيرانطبـاق مـثلا زن و شـوهر از هـم جـدا شـده - دچار گسسـت اسـت

خواند يا يكى از نوجوانان معتاد شـده اسـت، تبـادل اطلاعـات در آن بـا  كودكى درس نمى

در سـطح حـداقل  شود و يا تبادل كلامـى  ها به وضوح بيان نمى روست، خواسته  مشكل روبه

به عبارت ديگر، سيسـتم . بهره خواهد بود حتما از عملكرد سالم و سازنده بى - ممكن است

تحولات و تغييـرات در  )1391معتمدی، (يافتگى لازم محروم است  و سازمان آن از هماهنگى

داشته باشد و به همين دليل،   تواند آثار و پيامدهای سوئى بر خانواده و جامعه  اين عناصر، مى

گذاری فرهنگى مناسبى است كه بتوان مواجهه درستى بـا آنهـا داشـت و بـا  نيازمند سياست

بر ايـن اسـاس، مسـاله مقالـه حاضـر، ايـن اسـت كـه مسـائل . كرد رو مقابله های پيش چالش

ها توجـه  ها بـدان  گذاری اساسى تحكيم خانواده در ايران كـدام اسـت كـه بايـد در سياسـت

تـرين مسـائل خـانواده در حـوزه  رسـد مهم  خاصى داشت و در اولويت قرار داد؟ به نظر مى

ـــرات ارزشـــى - هـــا  ارزش ـــد صـــورت  مى - تغيي شـــود و در اولويـــت مســـائل  بندی توان

  .گيرد گذاری فرهنگى قرار مى سياست

  چارچوب مفهومى و روشى

ــه سياســت   ــى و علمــى در سياســت  كارگيری پژوهش پژوهى فرهنگــى، ب ــای عمل گذاری  ه

سـپس . شـود با استفاده از اين روش، ابتدا مسئله يا مسائل علمى، شناسايى مى. فرهنگى است

. گـردد هايى توصـيه مى ها، سياسـت شده و بر اساس اولويت آوری اطلاعات مورد نياز جمع

ها و راهبردهـای كـلان فرهنگـى بـرای  مشـى گذاری فرهنگـى را تعيـين خط برخى سياسـت

هــای فرهنگــى، تقويــت  ارتقــای همكاری(توســعه فرهنگــى   رســيدن بــه اهــداف چهارگانــه 

رده و سياست تعريف ك) مشاركت فرهنگى، حفظ ميراث فرهنگى و تقويت هويت فرهنگى

نظر مسئولان و متصديان امور در تشـخيص، تعيـين و  فرهنگى را نوعى توافق رسمى و اتفاق

هــای لازم و ضــروری در فعاليــت فرهنگــى و راهنمــای مســئولان،  تــدوين اصــول و اولويت

. )56: 1379حســين لــى، (داننــد  هــای فرهنگــى مى ريزان و كــارگزاران فعاليت مــديران، برنامــه
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هايى است كه در فرهنگ و سنت گذشته ريشه دارد با  ى دارای منابع و سنتسياست فرهنگ

های عمـومى و رسـمى بـرای  معنای ورود دولـت و سـازمان اين حال، سياسـت فرهنگـى بـه

. )36: 1392فاضـلى و قلـيچ، ( كردن مفهومى مدرن است ريزی گذاری در فرهنگ و برنامه سياست

ى با تنظيم دستوركار دارد و نتـايج آن بـرای توسـعه پژوهى پيوند وثيق  بر اين اساس، سياست

  .های عمومى بسيار سودمند است  سياست

ای موقت مـدنظر  گذاری فرهنگى را در قالب فعاليت و پروژه توان سياست شك، نمى بى

طور مســتمر بــا مســائل و  شــوند و حاكميــت بــه قــرار داد؛ زيــرا مســائل فرهنگــى تمــام نمى

های  معنای انكـار سياسـت البتـه ايـن امـر، بـه. رو خواهد بود ههای فرهنگى جديد روب چالش

هـای عمـومى  كلان و ثابت در حوزه فرهنگ نيست؛ قلمرو فرهنـگ نيـز ماننـد سـاير حوزه

هايى كــلان و ثابــت اســت كــه خطــوط قرمــز و ضــوابط كلــى حــاكم بــر  نيازمنــد سياســت

هنگـى در پاسـخ بـه يـك اما از آنجـا كـه سياسـت فر. دستى را تعيين كند های پايين سياست

شود و مسائل در فراينـدی پويـا و سـيال در قلمـرو فرهنـگ  بندی مى مسئله فرهنگى صورت

ها نيز نيازمند تدوين، اجرا و ارزيابى در فرايندی مسـتمر خواهنـد  شوند، سياست بازتوليد مى

  .)1393هاشميان و بزرگى، (بود 

ای  تحليـل مرحلـه«و » ژيكتحليـل اسـترات«گذاری عمـومى، دو مـدل  در حوزه سياست

در مــدل . اند رو گذاشــته هــای مفهــومى و روشــى مناســبى را پــيش ، چارچوب»)فرآينــدی(

هـای سياسـتى در قالـب  ای از فعاليت مثابـه مجموعـه مشى را به توان فرايند خط  فرآيندی، مى

يكـل ما(كردن، اجرا و ارزيابى در نظر گرفت  حل، قانونى مراحل شناسايى مشكل، تدوين راه

گذاری، يك طرح ذهنـى اسـت و دربـاره  مراحل فرايند سياست  . )23: 1394و هاولت و رامش، 

در اين ميان، اولين مدل را هارولد لاسول بيـان كـرده . آن، مطالب بسياری مطرح شده است

رسـد  آوری اطلاعات شروع و بـا ارزيـابى بـه پايـان مى است كه هفت مرحله دارد و با جمع

گيران را بـه پـنج  دهـد، عملكـرد دولـت و تصـميم مى  ارائه" جونز"ساس آنچه برا )21: همان(

  :كند مى  هم وابسته تقسيم به    مرحله

ها  حل ارائه راه  . 2شناخت مشكل و قرارگرفتن مشكل در دستوركار حكومت؛     مرحله  . 1

ــه تصــميم ــه يــك راه  . 3  گيران؛  ب ــيدن ب ــروعيت بخش ــرای   . 4گيری؛  حــل و تصــميم مش اج

  .)34: 1383؛ وحيد، 45: 1386اشتريان، (های عمومى  گذاری ارزيابى سياست  . 5  ها؛  سياست
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ابلاغ و اجرای 

 خط مشى

ارجاع به 

سازمان مسئول

قانونى كردن و 

بخشى مشروعيت

ارزيابى از 

 عملكرد

ناخت و درك ش

 مسئله

تهيه و تدوين 

 خط مشى

هـای  توانـد در درك فعاليت رغم ديدگاه محدود در مدل فرآينـدی، ايـن مـدل مى على

گذاران  بـر ايـن اسـاس، سياسـت. شوند، مفيد باشد گذاری اجرا مى  مشى  مختلفى كه در خط

ها و  ها، ديـدگاه ى را انجـام دهنـد تـا مطمـئن شـوند كـه در تنظـيم سياسـتهـاي بايد فعاليت

  .آورد پذيرند را به حساب مى ها اثر مى تجربيات افرادی كه از اين سياست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذاری فرايند سياست - 1شماره  نمودار

يت موقع مسائل و مشكلات و قراردادن آنها در دستوركار حائز اهم شناسايى درست و به

شود كه چـه مسـائلى مـورد توجـه و بررسـى قـرار   مشخص مى  در اين مرحله، . زيادی است

در واقـع در . گذاری نگردنـد گيرند و كـدام مسـائل، مطـرح نشـوند و وارد فراينـد سياسـت

شـود از بـين  مرحله تدوين، مسائل شناسـايى شـده، در دسـتوركار قـرار گرفتـه و تـلاش مى

ترين اقدامات در مرحله تدوين   يكى از مهم. حل انتخاب شود اههای موجود، بهترين ر گزينه

گيری درباره اينكه چه مسـأله و بـه چـه شـكلى در  عبارت است از، شناخت مسأله و تصميم
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گذارنـد؛ از جملـه  عوامل مختلفى بر فرآيند دسـتورگذاری تـأثير مى. دستور كار قرار گيرد

پـس از بررسـى ابعـاد گونـاگون مسـأله و  ...نفع، مطبوعات، اربـاب رجـوع و های ذی گروه

در ايـن . )129: 1387پـور،  قلى(گـردد  حـل، انتخـاب و اعـلام مى های موجود، يك راه حل راه

همچنـين . شـود ها و علل بروز آن ادراك مى مرحله، ضمن شناخت و احساس مشكل، ريشه

دسـتوركار ضمن تحليل مسائل عمومى متنوع و گسترده و ابعاد مختلـف هـر يـك از آنهـا، 

در واقع، درك و احساس مسئله، اهميت . )101: 1387هاشميان، (شود  گذاری تعيين مى سياست

گذاری دارد؛ زيرا اين موضوع با نقش مسـئولان، نحـوه انعكـاس  بسياری در فرآيند سياست

ها و تخصـيص منـابع و  حل مشكل به سازمان، مطالعه و بررسى عميق مسئله، ارتباط آن با راه

گـاه كـه يـك مسـئله در  آن. )66: 1387زاده،  الوانى و شـريف(ت، وابستگى نزديك دارد امكانا

و طراحى يك سياست بـرای   بندی   پژوهان شروع به صورت  دستوركار قرار گرفت، سياست

شـوند و بـر اسـاس تحليـل   نتايج مورد نظـر تعيـين مى. كنند  مواجهه با يك يا چند مسئله مى  

يابند و ابزارهای مختلف سياستى   هايى طراحى شده و توسعه مى  ياستهای مختلف، س  گزينه

   .شوند آزمون مى

با توجه به تغييرات ارزشـى خـانواده،  - شناسايى مسائل اساسى تحكيم خانواده در ايران

های   اسـت؛ يعنـى بـر اسـاس يافتـه - گيری سياسـت تدوين و شكل - ناظر به مرحله نخست

هـای مناسـب بـرای   حل  ط به تحكيم خانواده، شناسايى شـده و راهپژوهى، مسائل مربو آينده

حل مورد نظر برای حل مشكل تزلـزل   تنظيم سياست، بررسى گشته و در نهايت، انتخاب راه

در واقع، خود اين مرحله دارای سه گـام اساسـى بـرای شناسـايى . گيرد  خانواده صورت مى

بـا تعـديل ايـن   . يشنهادهای سياستى خواهـد بـودهای مناسب و ارائه پ  حل  مشكل و يافتن راه

 تدوين سياسـت - عنوان مرحله نخست گذاری را به توان سه گام اساسى سياست مراحل، مى

  :شمارش كرد -

  

  

  

  مشى گيری خط مراحل تدوين و شكل - 2نمودار شماره 

) تدوين(گيری  شكل

 :سياست

تدوين پيشنهادهای. 3

 مربوط به سياست
تعيين دسـتور كـار. 2

گيری برای تصميم
 تعيين مسائل. 1
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گذاری، مرحلـه  مشـى تـرين مرحلـه در چرخـه خط مهم: نظران به نظر برخـى از صـاحب

كند چگونه موضـوعات در دسـتور كـار دولـت قـرار  است كه مشخص مى» ستورگذارید«

در واقع، بايـد گفـت كـه تهيـه دسـتور كـار ضـروری . )168: 1394هاولت و رامش، (گيرند  مى

توانند برای اقدام، مورد توجه قرار   است؛ زيرا اگر مسائل در دستور كار گنجانده نشود، نمى

جيمـز، جـوزف اسـتوارت، (مشى مورد توجـه قرارگيرنـد  ز انتخاب خطا  مسائل بايد قبل . گيرند

رسد؛ اما تعيين ابزارهـا و سـازوكارهايى كـه   گرچه اين امر اغلب ساده به نظر مى. )85: 1383

ايـن . شوند مسائل و موضوعات، شايسته اقدامى دولتى گردند، بسيار دشوار اسـت  باعث مى

و بيش از آنكه به صـورت جـدی مطـرح شـوند، موضوعات در عوامل بسياری ريشه دارند 

  .)168-167: 1394هاولت و رامش، (كنند   ای را طى مى  های پيچيده فرايند

صــورت خواهــد  1بنــدی مســائل خــانواده بــا اســتفاده از روش تاپســيس در نهايــت، رتبه

آوردن پيامـد رونـدهای مـوثر بـر  پس از شناسايى مسائل اصلى خانواده و بـه دسـت. گرفت

بندی اين مسائل بـرای قرارگـرفتن در دسـتوركار  برای اولويت - اده، از روش تاپسيسخانو

هــای مــورد اســتفاده در  روش تاپســيس، يكــى از تكنيك. گــردد سياســتى اســتفاده مى

گيری، تعـدادی گزينـه و تعـدادی  در ايـن روش تصـميم. است - 2گيری چندمعياره تصميم

بنـدی شـوند و  ها رتبه د با توجه به معيارها، گزينهگيری وجود دارد كه باي معيار برای تصميم

فلسفه كلى روش تاپسيس . يا اينكه به هر يك از آنها يك نمره كارايى اختصاص داده شود

يكى از اين . شوند های موجود، دو گزينه فرضى تعريف مى اين است كه با استفاده از گزينه

ايـن . گيری شـده در مـاتريس تصـميم ای است از بهتـرين مقـادير مشاهده ها، مجموعه گزينه

ضمن اينكه يك گزينـه . ناميم مى - بهترين حالت ممكن - آل مثبت را اصطلاحاً ايده  گزينه

آل منفـى  شود كه شامل بدترين حالت ممكن باشد؛ اين گزينه ايـده فرضى ديگر تعريف مى

گيری  واحـد انـدازهتواند دارای ماهيت مثبت يا منفـى باشـند، همچنـين  معيارها مى. نام دارد

معيار محاسـبه نمـرات در روش تاپسـيس ايـن اسـت كـه . تواند متفاوت باشد آنها نيز مى

. آل منفى دور باشد آل مثبت نزديك و از گزينه ايده ها تا حد امكان به گزينه ايده گزينه

                                                           
1. TAPSIS. 

2. MCDM. 
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ها مطـابق ايـن نمـرات  شـود و گزينـه اين اساس، يك نمره برای هر گزينه محاسبه مى بر

، توسط هوانـگ و يـون ارائـه 1981بار در سال  اين مدل، برای اولين. شوند بندی مى رتبه

ترين  عنوان يكـى از بهتـرين و دقيـق گرديد و با اصلاحاتى كه بر روی آن انجام شد، بـه

؛ آذر، 87: 1385اصـغرپور، ( ريزان اسـت  گيری چند شاخصه در بين برنامـه های تصميم روش

  .)1387فرجى، 

 - های مثبـت  آل  اسـتوار اسـت كـه ابتـدا ايـده ی اين تكنيك بر ايـن رابطـههای نظر پايه

ها   هـر يـك از شـاخص را بـرای - بـدترين حالـت - های منفـى  آل  و ايـده - حالـت بهترين

منفـى  های مثبـت و  آل  يافته و سپس فاصله هر گزينه از ايده هايى  سری تكنيك وسيله يك به

های مثبـت و   آل  كمترين فاصله را از ايده ای است كه  گزينهگزينه منتخب، . شود  محاسبه مى

  .)362: 1390نيا، موسوی،  حكمت(های منفى داشته باشد   آل  فاصله را از ايده بيشترين

برای اجرای روش تاپسيس در تحقيق حاضر، ابتدا معيارهای اصلى بـرای امتيـازدهى بـه 

گذاری، وزن  نفـر از كارشناسـان سياسـت شده، به دست آمده و به وسيله ده مسائل شناسايى

  :اند از اين معيارها عبارت. معيارها مشخص گرديد

فراگيـری و شـمول آن بـه همـه جامعـه . 2ميزان تاثيرگذاری بر ساير مسائل خانواده؛ . 1

. 5های خـانواده؛  بر ارزش) مثبت يا منفى(ميزان تاثير. 4بودن مساله؛  شدت بحرانى. 3هدف؛ 

ميـزان تـاثيرآن . 7توانايى و امكانات كشور برای حلّ آن؛ . 6ومى بر مساله؛ ميزان اجماع عم

  .انداز مطلوب خانواده تحقق چشم در تحقق يا عدم

پـس . را در نظر گرفتنـد 100 - 0بين   كارشناسان برای هر كدام از اين معيارها، امتيازی 

  :از اخذ نظرات آنان، درصد هر يك از امتيازات مشخص شد

. 5؛ 0.15: معيارچهـارم. 4؛ 0.15: معيار سوم. 3؛ 0.14: معيار دوم. 2؛ 0.15: يك معيار. 1

  .0.16: معيار هفتم. 7؛ 0.13: معيار ششم. 6؛ 0.12: معيار پنجم

در ايـن . ها تعيـين گرديـد بعد از تعيين ضريب اهميت معيارهـا، ضـريب اهميـت گزينـه

به همين جهـت، . ری قرار گرفتها، مورد قضاوت و داو مرحله، ارجحيت هر يك از گزينه

مسـاله  60 - ها  آوردن ضـريب هـر يـك از گزينـه ای برای بـه دسـت منظوره نامه چند پرسش

تهيه شد و در اختيار خبرگان و كارشناسـان  - اصلى خانواده پس از اخذ نظرات كارشناسان
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ى و نامه در مراكز مختلـف علمـى و پژوهشـ فرم پرسش 200نزديك به . مربوطه قرار گرفت

توزيـع  - از جمله تهران، اصفهان، قم و برخى ديگر از شهرهای مهم - در شهرهای مختلف

مسئله در نظر    60و برای  5 - 1گانه، عددی بين  امتياز كارشناسان به معيارهای هفت. گرديد

  1.گرفته شد

                                                           
مسئله بود كـه بعـد از اخـذ نظـرات كارشناسـان و  73شده خانواده در پنج محور،  توضيح آنكه مسائل شناسايى. 1

انـد از افـزايش ميـل و گـرايش  اين مسـائل عبارت .له رسيدمسئ 60های احتمالى، به    پوشانى اساتيد و حذف هم

زدايـى از آن؛  شـدن طـلاق و قبح عمومى به طلاق؛ زوال تصوير روشن و صحيح از ارزشمندی خـانواده؛ عادی

گرفتن از خانواده آرمـانى و متعـادل؛ جـايگزينى  های اخلاقى؛ فاصله عدم رعايت و پايبندی به موازين و ارزش

شدن فرهنـگ  رفتن ميل و رغبت به تشكيل يا حفظ زندگى؛ حاكم به جای اسلامى؛ از بينسبك زندگى غربى 

تـدريجى   شـدن  رنـگ  ها و الگوسازی ارزشى؛ انحطـاط و كم   گرايى در خانواده؛ اختلال در انتقال ارزش مادی

در ميـان  طلبى تنـوع  پذيری در خـانواده؛ گسـترش  نظمـى و عـدم مسـئوليت های خانوادگى؛ گسترش بى ارزش

؛ تضعيف اخلاق در خـانواده و جامعـه )اختلاف فرهنگى(های فرهنگى بين زوجين   زوجين؛ افزايش ناهماهنگى

شدن؛ حاكميت تفكر ليبراليستى بر خـانواده؛ ايجـاد نگـرش منفـى بـه زنـدگى بـا بـالارفتن سـطح  بر اثر صنعتى

شدن باورهـای مـذهبى و  رفتن تعادل با سست توقعات؛ افزايش تعارضات در خانواده با گسترش اينترنت؛ از بين

كـرده؛  های زندگى؛ نبود بلوغ فكـری و اجتمـاعى در ميـان جوانـان ازدواج آمدن سطح مهارت اعتقادی؛ پايين

سالاری در خـانواده؛ بـه  عدم شناخت اصول زندگى مشترك و قواعد اصلى؛ افزايش تعارضات با حاكميت فن

اد شـديد بـه اينترنـت؛ بحـران هويـت و اخـتلال در شخصـيت اعضـای های مختلف بـا اعتيـ   وجودآمدن آسيب

هـا و ايجـاد شـكاف بـين فرزنـدان و والـدين؛ ازديـاد  خانواده در فضای مجـازی؛ تفـاوت اطلاعـات و گرايش

افـزايش شـناخت (های خانوادگى با تاثيرپذيری از فضای مجازی؛ افزايش ناآگاهى جنسـى زوجـين    نارضايتى

جنسـى خـانواده   كارآمـدی  ؛ تنـزل جايگـاه ارزشـى و اخلاقـى خـانواده؛ ضـعف)جنسـىغلط در مورد مسائل 

فرزنــدان؛ گســترش   جنســى  در تربيــت  خــانواده  ؛ ضــعف خــانواده  و نظــارتى  كنترلــى  ؛ افــول نقــش)زوجــين(

ر ؛ تنـزل محوريـت و مرجعيـت خـانواده د خانواده  تاثيرپذيری فرزندان از بيرون؛ حاكميت گفتمان ناكارآمدی

هــای ســنتى بــا    يــافتن كــار و اشــتغال نســبت بــه خــانواده؛ تخريــب ســاختار خانواده آمــوزش و تربيــت؛ اهميت

مدرنيزاسيون؛ فراگيری اشتغال زنان در بيرون خانه؛ افزايش زنان سرپرست خانوار؛ كاهش باروری و نرخ رشد 

) ازدواج سـفيد(بـاش  ثير خانواده همهای نامشروع خانواده بديل؛ تا   جمعيت؛ جايگزينى ازدواج رسمى با شكل

ثباتى ساير خانواده؛ تضعيف ساختار و جايگاه خانواده به جهت تداوم ركود و اقتصـاد ناسـالم؛ فراگيـری  بر بى

؛ تنزل مفهوم مادری و كاهش فرزندآوری؛ افـزايش و سـهولت طـلاق تـوافقى؛ )تجردزيستى(زندگى مجردی

ها    رفتن حرمت ها؛ از بين روابط صحيح؛ افزايش خشونت در خانوادهشدن ارتباطات كلامى و عاطفى و نبود  كم

شـدن خـانواده بـا گسـترش  مواد مخدر؛ ناديـده گرفته  و احترام بين اعضا؛ تشديد تعارضات ناشى از گرايش به 

تـوجهى بـه روابـط درون    تفـاوتى و بى   روابط فرازناشـويى؛ افـزايش رضـايت از بـى بنـدوباری در روابـط ؛ بى

نسـلى ميـان اعضـای خـانواده؛ كـاهش  خودبسندگى و انزوای شديد خانواده ايرانى؛ گسـترش شكاف انواده؛خ

ترهـا؛    شـدن نقـش بزرگ رنگ آرامش روانى اعضای خانواده؛ دگرگونى مناسبات و مناسـك خـانوادگى؛ كم

شـدن زنـدگى؛  اریو تكر  نبود تفاهم و زبان مشترك برای ادامه زندگى؛ جدايى، جهـت رهـايى از يكنـواختى 

 .ها در مسائل زوجين روزافزون خانواده  دخالت 
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  گذاری مسائل خانواده  نامه اولويت فرم پرسش -3جدول شماره 
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پس از دريافت نظـرات كارشناسـان، امتيـازات اسـتخراج شـده و ميـانگين آنهـا در فـرم 

ها بـا اسـتفاده از  ها و ميزان ضرايب آن  در نهايت، وزن معيارها و گزينه. مربوطه وارد گرديد

در اينجا، ميزان دقت و كارايى روش تاپسيس در  ترين نكته  مهم. محاسبه شد Excelافزار   نرم

سازی بسـيار   روش تاپسيس يك روش تصميم. گيری است  های تصميم  شناسايى اولويت

. آل اسـت  نمودن به جواب ايده ها از طريق شبيه  بندی گزينه  تكنيكى و قوی برای اولويت

آل و دورتـرين   ب ايـدهترين فاصـله را از جـوا  شده، كوتـاه در اين روش، گزينه انتخاب

گونـه دخـل و تصـرفى  بر اين اساس، بـدون هيچ. فاصله را از ناكارآمدترين جواب دارد

شـده، در  در نظرات كارشناسان، امتيازات هر يك از مسائل بر اساس معيارهـای مشخص

گانـه،  بـر اسـاس معيارهـای هفت. مربوطه وارد شد و ميانگين نظرات گرفته شـد   جداول

های نهـايى مسـائل اساسـى خـانواده بـه   متيازات مشخص و در نتيجه اولويتدرصد اين ا

  .دست آمد
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  های تحقيق  يافته

  شناسايى مسائل اساسى تحكيم خانواده: الف

گذاری فرهنگـى تحكـيم خـانواده،  ترين موضوع در فرايند سياسـت  ترين و شايد بنيادی  مهم

ى تحكـيم خـانواده، بـدون توجـه بـه های فرهنگـ  طوركلى سياست به. شناسى آن است مسئله

رو، شناسايى مسائل اصـلى    از اين. مسائل عمومى آن، قابليت تصويب و اجرا نخواهد داشت

عبارت  بـه. گذاری اسـت ها در راستای آن، گـام اوليـه در سياسـت  خانواده و تدوين سياست

مسـائل در   ا تر، بايد مسائل خانواده را از آن جهـت شناسـايى و بررسـى كـرد كـه آيـ روشن

ــار  ــتور ك ــرفتن در دس ــاه قرارگ ــوان و جايگ ــومى اســت و ت ــئله عم ــك مس ــتوركار، ي دس

 - گذاری را داراست يا نه؟ اهميت آن، بدين دليـل اسـت كـه اگـر مسـائل خـانواده سياست

به درستى شناسايى نشود و بنا بـه دلايـل مختلـف، بـر  - ويژه در زمينه تحكيم و تزلزل آن به

های   ر و اثرگــذارتر عمــومى رجحــان داده شــود، از اثرگــذاری سياســتت  مســائل پراهميــت

رو، ضرورت  از اين. نتيجه مطلوبى به بار نخواهد آمد  فرهنگى تحكيم خانواده كاسته شده و 

گيرد، مطالعه   گذاری قرار مى دارد فرايندی كه مسئله شناسايى شده و در دستوركار سياست

  .)333و  220: 1389آهنگر،  پور پور و غلام قلى(و بررسى شود 

لای مشـكلات و   ها در دنيـای پيچيـده امـروز از لابـه واقعيت اين است كه زندگى انسان

ها در زنـدگى  رو، انسـان از همين. كند تا مسير خود را بپيمايد و به جلو برود مسائل عبور مى

ى از انواع مسـائل يك. رو هستند  ای روبه طور مرتب با مسائل عديده فردی و اجتماعى خود به

باشند كه طى يك فرايند و سازوكار، از پديده اجتماعى  عمومى جامعه، مسائل اجتماعى مى

هر واقعيت، به هر شكل و هر صورتى كه باشد و صرفاً بـا . اند به مسائل اجتماعى تبديل شده

بـودن و ترديدناپـذيريش، پديـده اجتمـاعى اسـت  بودنش برای همگـان، عينى توجه به مسلم

زيـادی از   اگر اين واقعيت، شرايط نامطلوبى را ايجـاد نمايـد كـه عـده .)82: 1393فرد،  دانش(

های اجتماعى، احساس نارضايتى كرده يا حساسيت به خرج دهنـد،  افراد جامعه يا گروه

ای، يك مسـأله عمـومى   اينكه چگونه مسأله. شود اين پديده به مسئله اجتماعى مبدل مى

تری را در مورد   های عميق  آورد، پرسش سباب عمل دولت را فراهم مىشود و ا  تعبير مى

اكثـر آثـار نخسـتين بـا ايـن . سازد  ماهيت دانش انسانى و ساختار اجتماعى آن مطرح مى
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ای خـاص از   سياسى باعث پيدايش مجموعه -  شوند كه اوضاع اجتماعى  فرض آغاز مى

بـه هـر حـال، امـروزه . اين مسائل بپردازنـدها در نهايت، بايد به   شوند و دولت مسائل مى

دارد كه عوامل گوناگون سياسـى، اجتمـاعى و ايـدئولوژيك تعيـين  اين توافق كلى وجود

تـوان   مى. )16: 1394هاولـت و رامـش، (كنند كه چه مسائلى در دستوركار دولت قرار گيرد  مى

بتاً حـاد شـده، بـه مسأله نس. 1: مورد توجه قرار خواهد گرفت كهگفت يك مسأله زمانى 

مسأله بسـيار برجسـته و . 2. اهميت تلقى نمود را ناديده گرفت و بى صورتى كه نتوان آن

تـر را نشـان   به صورت يك موضوع خاص درآمده باشد كـه در آن، يـك موضـوع مهم

مسأله به دليل وجود يك بعد . 3. مثل شكافتگى لايه اوزن و خطر گرمای زمين. دهد  مى

ها را به خود جلـب كـرده  ك جنبه احساسى بوده و يا اينكه توجه رسانهاساسى، دارای ي

سـئوالاتى دربـاره قـدرت و . 5. ای داشـته باشـد مسأله اثـرات وسـيع و گسـترده. 4. باشد

جيمـز، لسـتر و (مسأله يا مشكل، موضوع روز باشد . 6 .بودن در جامعه برانگيخته باشد قانونى

  .)84: 1383استوارت، 

آيند، مگر آنكه عده زيادی از مـردم را  به صورت مسائل عمومى در نمى معمولاً شرايط

نظران است كه بيشـتر بـه نتيجـه مسـائل  ای از صاحب اين ديدگاه عده. تحت تاثير قرار دهند

عمـوم «جـان ديـويى در تعريـف . اند تـا خـود مسـئله ها توجه داشـته عمومى و اثرات آن

منظـور از عمـوم مـردم، همـه افـرادی هسـتند كـه نمايد كه  اين نكته اشاره مى ، به»مردم

گذارد و بنابراين كـاملا ً نسـبت  طور مستقيم و غيرمستقيم برآنان اثر مى نتيجه عمليات به

چه يك كنند كه چنان ای ديگر، فرآيندی را توصيف مى عده. به اين نتايج حساس هستند

خـواه نتيجـه آن . پديده، آن فرآيند را طى كرده باشد، به يك مسئله تبـديل شـده اسـت

چه مردم آن را احساس نموده و از نتيجه ناراضى باشـند، خـواه  عمومى باشد، خواه نباشد،

مشـى، نيازمنـد  ارزيـابى وجـود يـك مسـئله و نيـاز بـه خط. )85و  84: 1393فـرد،  دانش(نباشند 

نگری؛ داشـتن  تشـخيص اقـدامات مـورد نيـاز از طريـق آينـده: ت از جملـهشرايطى چند اس

مشـى؛  اطلاعات قابل اعتماد و جامع؛ سناريونويسى؛ ارزيابى ارتباط درونى بين نيازهای خط

های  توانايى داشـتن بـرای پاسـخ سـريع بـه حـوادث غيرمنتظـره خـارجى و داشـتن شـاخص

  .كننده است تعيين

در واقـع، . نگری اسـت ص اقدامات مورد نياز از طريق آيندهمقاله حاضر، مبتنى بر تشخي
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های مختلف كشـور  ای يا بخش های دولتى بايد قادر باشند نواحى منطقه موسسات و سازمان

اگــر آنهــا نتواننــد از طريــق . كــه نيازمنــد توجــه زودهنگــام هســتند را شناســايى كننــد

مشـى بـرای رفـع مسـائل و  های خـط نگر، فرصت توسـعه گزينـه كارگيری تفكر آينده به

ها برای اجرا يا خدمات بهتـر بـه شـهروندان از بـين  مشكلات را شناسايى نمايند، فرصت

نگری، ريسك را در بعضى از موارد كاهش  های مسئول، از طريق آينده سازمان. رود مى

دهند؛ زيرا ممكن است بعضى از مواقع، همزمان با وقوع مسئله، شرايط، مستلزم عمل  مى

بر اين اساس، از عوامل تاثيرگذار در شناخت و تعريـف مشـكل   . )141: همان  ( باشد فوری

ــا و احتياجــات، گزارش ــا، كمبوده ــات، نيازه ــا و  عمــومى، انجــام مطالعــات و تحقيق ه

پـور آهنگـر،   پور و غلام  قلى(است  بودن مباحث رخدادها، اهميت اجتماعى مسئله و تخصصى

1389 :  173(.  

ايى ابعـاد مختلـف مسـئله تزلـزل و تحكـيم خـانواده نيـز، عـواملى چـون در مرحله شناس

ها و نهاهای مدنى به  های مجری، رسانه های فكر يا مراكز تحقيقاتى، مطبوعات، سازمان اتاق

ها و   هـا، دانشـگاه  ها، نخبگان علمـى، بروكرات  در مرحله بعد، رسانه. پردازند  ايفای نقش مى

پيش از آنكه مسئله تزلـزل و تحكـيم . كنند  های مختلف كمك مى  لح  مانند آن به يافتن راه

هـای آن را شـخص يـا   گذاری شـود، بايـد ويژگى خانواده، بتواند وارد دسـتوركار سياسـت

اشخاصى شناسايى كنند و پس از طى مراحلى به شكل يـك مسـئله عمـومى در دسـتوركار 

  .)300و  270: همان(جای گيرد   

 - های صورت گرفته، مسـائل خـانواده  شناسان و براساس پژوهشامروزه به تصريح كار

توان آنرا ناديده   نسبتاً حاد شده، به صورتى كه نمى - ويژه مسئله تزلزل و فروپاشى خانواده به

ای برجسته و بـه صـورت  ها، مسأله تزلزل و فروپاشى خانواده. اهميت تلقى نمود  گرفت و بى

تـری را نيـز نشـان   ايـن موضـوع، موضـوعات مهميك موضوع خـاص درآمـده كـه در آن 

ها و هم بيـانگر   در واقع، مساله تزلزل خانواده هم اشعار به ضعف روابط در خانواده. دهد  مى

تغيير و تحولات سـريع خـانواده، عموميـت زيـادی . ضعف شديد در عملكردهای آن است

شى، ساختاری، كـاركردی و تغييرات ارز. ها را به خود جلب كرده است  دارد و توجه رسانه

ــاطفى  ــط(ع ــترده  خانواده) رواب ــرات گس ــا، اث ــه دارد و مى  ه ــدهای  ای در جامع ــد پيام توان

جامعـه   توان ادعا كرد كه تزلزل خـانواده، مشـكل روز   مى. ناپذيری در پى داشته باشد جبران
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تـأثير امـروزه عـده زيـادی از مـردم تحـت . ماست كه دارای ابعاد و زوايای مختلفـى اسـت

در واقع، در پرتو اين تغييرات، آينده خـانواده مـبهم، پيچيـده، . تحولات خانواده قرار دارند  

خــانواده   ها و مســائل جامعــه، بـر آينــده  هــا، مؤلفـه حوزه  بيشــتر . غيرقطعــى اسـت  ثبـات و  بى

توانــد ناكارآمــدی   از طرفـى، منشــأ بسـياری از مشــكلات اجتمـاعى، مى. تأثيرگـذار هســتند

ای كه از محبت، انعطاف و رحمـت دور باشـد، باعـث عـدم آرامـش   خانواده. انواده باشدخ

شـدن  كم. شـود مى... اقنـاع نيازهـای جنسـى زوجـين و روانى و افزايش اضطراب، عـدم 

تعادل در پيونـدهای جنسـى و  تناسـب در ازدواج، عـدم تمايل بـه تشـكيل خـانواده، عدم

بيتـى؛ از نمودهـای تغييـرات منفـى در خـانواده های پرورشـى و تر عاطفى و ضعف بنيان

چنـين تضـعيف اخـلاق جنسـى و عفـاف، افـزايش طـلاق و اختلافـات  هم. معاصر است  

هـای جنسـى،  خانوادگى، نغييـر در الگـوی روابـط زن و مـرد، افـزايش اعتيـاد و بيماری

اده از ديگـر مسـائل خـانو... های فساد، افزايش افسردگى در نسل جـوان و افزايش شبكه

گيری و  ويژه در سده اخير در جامعه بشری اثر گذاشت، بـه شـكل تحولاتى كه به. است

هــای رقيــب، از جملــه گفتمــان فردگرايــى، گفتمــان برابــری و گفتمــان  تقويــت گفتمان

مسـائل ديگـری    .)393: 1393نژاد،  زيبـايى(اسـت  مصرف در برابر گفتمان خـانواده انجاميـده

گسـيختگى، تفـاوت  بحران اقتصادی، فقر، بيكـاری، از هم همچون تحريك شديد طبقاتى،

تـوجهى  بى. موجب شده خانواده نتواند كـاركرد مناسـب خـود را بـروز دهـد... فرهنگى و 

مسئوولان به جايگاه محوری خانواده موجـب تضـعيف منزلـت خـانواده و كـاهش سـرمايه 

و تنـزل سـرمايه اجتمـاعى در پيامد اين مسئله نيز در ناپايداری خانواده . اجتماعى شده است

  .حوزه خانواده مشهود است

ويژه در كشـورهای غربـى،  افزايش روزافزون آمار طـلاق در نقـاط مختلـف جهـان، بـه

های  زوجيت  رنگ شدن ارزش های ناشى از طلاق، كم بحران: از جمله. عوامل بسياری دارد

بـدون ازدواج رسـمى،  های قانونى و ترويج زندگى مشترك زنان و مردان شرعى و ازدواج

طلبى، خودمختـاری و خودكفـايى  پيرشدن جمعيـت، ترغيـب غيرمنطقـى زنـان بـه اسـتقلال

ــيوع خارق اقتصــادی، زايمان ــالأخره ش ــمى و ب ــدون ازدواج رس ــای ب ــردگى،  ه ــاده افس الع

های  گسـيختگى های الكترونيكى و لجام های رسانه اضطراب، اعتياد به موادمخدر و فرآورده

هــای  تمــامى ايــن عوامل،كــانون مقــدس خــانواده را متزلــزل كــرده و بحرانفرهنگــى، كــه 
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ازدواج و  های اسـلامى جهت نيست كه در فرهنگ و ارزش بى. آروده استاجتماعى را به بار 

. )22-15: 1393فر،  سـالاری  ؛ 18-12: 1377بهشتى، (دارد  كانون خانواده بيشترين ارزش و اهميت را

و همـين امـر   دهنـد  واج شرعى و تشكيل خانواده بسـيار اهميـت مىكه مسلمانان به ازد چنان

ای و مروجـان نظـام  وقفـه امپرياليسـم رسـانه مقدس است كه همواره در تهاجم فرهنگـى بى

  .)821: 1391باقری، (نوين جهانى قرار دارد 

ين تـر  گيـرد و مهم  صـورت مى  هـا   ارزش  ترين محور تغييرات خـانواده در حـوزه    اما مهم

در واقـع، خـانواده از . ها روی خواهد داد  مشكلات آينده خانواده نيز در همين حوزه ارزش

در دوران جديد و در جوامع صنعتى، ماهيـت و . های تغييرات ارزشى در جامعه است كانون

طور كلـى الگوهـای همسـرگزينى و خـانواده  اشكال ازدواج و پيامدهای اجتماعى آن و بـه

ويژه عوامل فرهنگى دچار تغيير و تحول شده و در جوامـع رو  تعددی بهتحت تأثير عوامل م

به دنبال تغييـر در نظـام . اصطلاح پيرامونى با آهنگى آرام در حال تغيير است به توسعه، يا به

ها و گسترش شهرنشينى، رفع محدوديت در روابـط بـين دو   هنجاری جامعه، تغيير در ارزش

های مربوط   نوبۀ خود بسياری از الگوهای رفتاری، ارزشجنس مخالف كاهش يافته، كه به 

را تحت تأثير قرار داده است  - از جمله ازدواج - به خانواده و هنجارهای موجود در جامعه

  .)1392سرايى و اجاقلو، (

های ايرانى به وقوع پيوسته و به دنبال   ای كه در سطح جامعه و خانواده ملاحظه تغيير قابل

خانواده ايرانى را هم توانسته دگرگون كند، دگرگونى نقش و جايگاه زنان های  خود ارزش

هايى كه در سطح جهانى رخ داده، نقش زنان در نهاد خانواده   در اثر دگرگونى. ايرانى است

هـا و  در اثـر پيـدايش ارزش. توجهى پيدا كرده اسـت های اجتماعى، تغييرات قابل و سازمان

هايى از سوی آنها، چه در عرصه خانواده و چه در   ، مقاومتهای جديد در ميان زنان نگرش

های مختلف اجتمـاعى، بـه علـت گسـترش وسـايل ارتبـاط جمعـى و فراوانـى منـابع   عرصه

هـای  دهنده اطلاعات، به صورت مبارزات اجتماعى پديد آمده، كه بـه بازتوليـد ارزش ارائه

. )27: 1387اللهى، رازقيـان،  فسـي(متفاوت در باب هويت فـردی و جنسـيتى منجـر شـده اسـت 

علاوه  های سنتى و مدرن، ورود فناوری و فرهنـگ نهفتـه در بطـن آن بـه  چالش ميان ارزش

تحــولات عميــق و گســترده سياســى و اقتصــادی و پيــدايى طبقــه متوســط شــهری، افــزايش 

های   سابقه مصرف كالاهای جديد، ورود امكانات جديد ارتباطى نظيـر اينترنـت و شـبكه بى
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آزاد (اند   ای به زندگى شهروندان موجب تغييرات ارزشى شـديد در جامعـه مـا شـده  ماهواره

  .)12: 1382ارمكى و خادمى، 

با پيچيدگى  - لحاظ ارزشى و اخلاقى ويژه به به - نتيجه آنكه، وضعيت خانواده در ايران

جهش آمار طـلاق، . دشو  پيوسته دچار تغييرات زيادی مى  رو است و  به های زيادی رو  و ابهام

با توجه بـه . دهد كه گرايش عمومى به طلاق زياد شده و منحنى آن صعودی است نشان مى

اين روند صعودی، در دو دهه اخير با معضلاتى نظير طـلاق عـاطفى، افـزايش ميـزان طـلاق 

ايم   چنـين مواجـه شـده رسمى، افزايش زنان سرپرست خانوار، فرزندان طـلاق و امـوری اين

تصـوير   با توجه به تغييرات ارزشى، اعضای خـانواده، . )1395و  1394  ن ثبت احوال كشور، سازما(

هـای   روشن و صحيحى از ارزشمندی خانواده، ساختار خـانواده و تفكيـك جايگـاه و نقش

شود و شايد بتـوان   تر مى  فروغ  تر و بى  رنگ خود و ديگران نداشته و اين تصوير، هر روز كم

ند سال آينده، خانواده يك نهاد بسيار عادی در كنار سـاير نهادهـای عمـومى گفت كه تا چ

؛ آزاد ارمكى 1391فاضلى و علينقيان (جامعه تلقى گردد و جايگاه اساسى خود را از دست بدهد 

بنای يـك جامعـه سـالم  خانواده ايرانى با خانواده متعادل كه سنگ. )77 - 43: 1391و ديگران، 

عنوان تهديـدی جـدی سـلامت  های اجتماعى بـه كند و آسيب  پيدا مى است، فاصله و زاويه

هـای ارزشـى و اخلاقـى  چالش. نمايـد  روحى و روانى اعضای خـانواده بـا خطـر مواجـه مى

آن را بـه سـمت   رود و  شمار مـى ترين آفت دوام و پايداری خانواده به ترين و مهلك بزرگ

عميـق و گسـترده سـبك زنـدگى و تغييـرات  آينده خـانواده، بـا تغييـر. كشاند فروپاشى مى

ها و درنتيجه، جـايگزينى سـبك زنـدگى غربـى بـه جـای  اساسى در آداب و رسوم و سنت

اين مسئله، هـر . )73- 52: 1391موسوی ميركلائـى، (رو است  به سبك زندگى دينى و اسلامى رو

عيارهای اسـلامى بيشـتر روز از م زندگى افراد روزبه  كند و شيوه  تری پيدا مى روز ابعاد وسيع

مندی، قداسـت و  كانون خانواده به دلايل و عوامل مختلف استواری، ارزش. گيرد فاصله مى

بسياری . )1389نوری، (كند   های زيادی را ايجاد مى  دهد و نگرانى  حرمت خود را از دست مى

ــه از خانواده ــذيری از برنام ــل تأثيرپ ــه دلي ــا ب ــانه ه ــبكه های رس ــاه ای و ش ای، از  وارههای م

مندی و آرامش متقابل محروم هستند؛ همچنين، اقتدار عاطفى و منطقى و همدلى و   رضايت

ــد  ــدان ندارن ــا فرزن ــل ب ــز در تعام ــى لازم را ني ــژاد،  جعفری(همراه ــاتى در  بى. )31: 1389ن ثب

رونـد روزافـزون . ها، به دليل خلأ فكری و روانى افراد، روندی رو به گسترش دارد خانواده
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ها را با يك بحران جدی مواجه كـرده اسـت؛ تـا جـايى كـه  ثباتى و تزلزل، نظام خانواده ىب

بـالارفتن سـطح توقعـات و ! بيننـد های گونـاگون آسـيب مى  ها، به شـكل بسياری از خانواده

هـای زنـدگى،  هـای جـوان و نداشـتن مهارت آمدن سطح تحمل و مدارا در ميـان زوج پايين

دارابـى و ديگـران، (فروپاشى خـانواده اسـت   به زندگى و در نتيجه  منجر به ايجاد نگرش منفى

1393 :121-143(.  

  تعيين دستور كار سياستى تحكيم خانواده: ب

بـه بيـان . شود  گيری در مورد تحكيم خانواده تعيين مى در اين مرحله، دستوركار تصميم

نواده بايد تصميم گرفت گيری درباره اينكه در مورد چه مسائلى از تحكيم خا  ديگر، تصميم

اينكه چگونه مسائل مـرتبط . شود  و اساسا چه مسائلى را مطرح كرد، در اين مرحله انجام مى

گذاری بر   بندی شده و به عبارتى، از چه منبع يا منابعى برای ارزش  با تحكيم خانواده اولويت

گذاری فرهنگى  م سياستتواند آنها را در اولويت نظا شود كه مى  مسائل خانواده استفاده مى

ترين منـابع اطلاعـاتى بـرای   گفتنى اسـت، اصـلى. قرار دهد، در اينجا پاسخ داده خواهد شد

ها و نظـرات كارشناسـان   های مرتبط و نيز ديـدگاه  گذاری مسئله، پژوهش  بررسى و اولويت

هـای   ا و گروهه  شده در رسـانه های ارائه ها و نيز ديدگاه  همچنين، نظرات دولتى. مرتبط است

ای   های صنفى، حرفـه  های گروه  ترين حد، نظريات و ديدگاه  در پايين. صنفى نيز نقش دارند

عنوان  گويان، اثـر انـدكى را بـه  و سياسى مرتبط با مسئله قرار دارند كه بنا بـه ديـدگاه پاسـخ

گذاری  سياسـتهـای   بر اين اساس، دستور جلسه شناسايى اولويت. اند  منابع اطلاعاتى داشته

تحكيم خانواده، شامل فهرستى از مسائلى است كه از طريق منابع يادشده به دسـت آمـده و 

  . اند از طريق روش تاپسيس، تجزيه و تحليل شده

  گذاری مسائل خانواده  اولويت: ج

شدن فرهنگ  حاكم. های پژوهش، نشانگر اولويت اول مسائل ارزشى خانواده است  يافته

های خانوادگى، گسترش  تدريجى ارزش  شدن   رنگ خانواده، انحطاط و كمگرايى در  مادی

جايگزينى سبك زندگى غربى به جای سبك زندگى اسلامى بـه ترتيـب بـا اخـذ امتيـازات 

  .سه اولويت اول مسائل خانواده از منظر كارشناسان است   74/3و  87/3و  97/3
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بيست مسئله اولويت خانواده بـه شـرح آمده از نرم افزار تاپسيس،  دست بر اساس نتايج به

  ):به ترتيب امتياز(ذيل مشخص گرديد 

  های مسائل خانواده  اولويت - 4جدول شماره 

 دار گزينه اولويت اولويت رديف
امتياز 
 نهايي

 3.9702 شدن فرهنگ مادی گرايى در خانواده حاكم. 8 اول 

 3.8703 ادگىهای خانو تدريجى ارزش  شدن   رنگ انحطاط و كم. 10 دوم 

 سوم 
گسترش جايگزينى سـبك زنـدگى غربـى بـه جـای سـبك . 6

 زندگى اسلامى
3.7461 

 3.6929 های سنتى بر اثر مدرنيزاسيون تخريب ساختار خانواده. 36 چهارم 

 پنجم 
هــای  بنــدی بــه مــوازين و ارزش رعايت و پای افــزايش عــدم. 4

 اخلاقى
3.6174 

 3.5931  خانواده  آمدیگفتمان ناكار  حاكميت   . 33 ششم 

 3.5668 افزايش ميل وگرايش عمومى به طلاق. 1 هفتم 

 3.5601 ها و الگوسازی ارزشى در انتقال ارزش  اختلال . 9 هشتم 

 3.5465 گرفتن از خانواده آرمانى و متعادل فاصله. 5 نهم 

 3.5206 شناخت اصول و قواعد اصلى زندگى مشترك عدم. 21 دهم 

 3.5122 رفتن ميل و رغبت به تشكيل يا حفظ زندگى از بين. 7 يازدهم 

 دوازدهم 
ــا سســت شــدن باورهــای   رفــتن تعــادل در خــانواده  از بين. 18 ب

 مذهبى و اعتقادی
3.4788 

 3.4516 تربيت دينى فرزندان  تنزل جايگاه خانواده در . 28 سيزدهم 

 3.4396 كاهش باروری و نرخ رشد جمعيت. 39 چهاردهم 

 3.4386 زدايى از آن شدن طلاق و قبح عادی. 3 نزدهمپا 
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 دار گزينه اولويت اولويت رديف
امتياز 
 نهايي

 3.4046 تنزل مرجعيت خانواده در آموزش و هدايت اعضا. 34 شانزدهم 

 3.4035 يافتن كار و اشتغال نسبت به خانواده اهميت. 35 هفدهم 

 هجدهم 
جايگاه خانواده به سبب تـداوم ركـود و   تضعيف ساختار و . 42

 اقتصاد ناسالم
3.3933 

 3.3787 های اساسى زندگى آمدن سطح مهارت پايين. 19 نوزدهم 

 بيستم 
ــت و . 17 ــترش اينترن ــا گس ــانواده ب ــات در خ ــزايش تعارض اف

 های نوين ارتباطى فناوری
3.3446 

  

  گيری نتيجه

گذاری تحكـيم خـانواده  آمده، مسائل زير بايد در اولويـت سياسـت دست با توجه به نتايج به

در . های فرهنگى تحكيم خانواده هم نـاظر بـه حـل مسـائل يادشـده باشـد  تقرار گيرند و سياس

های اخلاقـى   ارزش -  شود كه ابتدا حل مسائل ارزشى  ها، روشن مى  تجزيه و تحليل اين سياست

  :اند از عبارت اين مسائل. گذاری فرهنگى قرار بگيرند بايد در اولويت سياست -  و خانوادگى

تـدريجى   شـدن   رنگ انحطـاط و كم. 2گرايى در خـانواده؛  شدن فرهنگ مادی حاكم. 1

فراگيری جايگزينى سبك زندگى غربى به جـای سـبك زنـدگى . 3های خانوادگى؛  ارزش

؛ های اخلاقـى در خـانواده افزايش عدم رعايت و پايبندی به موازين و ارزش. 4اسلامى؛ 

هـا و الگوسـازی  قـال ارزشدر انت  اخـتلال . 6؛  افزايش ميل وگـرايش عمـومى بـه طـلاق . 5

زدايـى از  شـدن طـلاق و قبح عادی. 8گرفتن از خانواده آرمانى و متعـادل؛  فاصله. 7ارزشى؛ 

  ايجاد نگرش منفى به زندگى با بالارفتن سطح توقعات. 9آن؛ 

ها و  باورها، مهارت - دار مربوط به تنزل سطح اطلاعات  بخش مهم ديگر مسائل اولويت

خانواده و در مرحله بعد اخـتلال اساسـى در كاركردهـای تربيتـى و  - های ضروری  آگاهى

  : آموزشى و اقتصادی خانواده است

رفتن ميـل و رغبـت بـه  از بين. 2عدم شناخت اصول و قواعد اصلى زندگى مشترك؛ . 1
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با سست شدن باورهـای مـذهبى و   رفتن تعادل در خانواده  از بين. 3تشكيل يا حفظ زندگى؛ 

تنـزل جايگـاه خـانواده در . 5هـای اساسـى زنـدگى؛  آمـدن سـطح مهارت پايين. 4اعتقادی؛ 

تنزل مرجعيت خـانواده در . 7كاهش باروری و نرخ رشد جمعيت؛ . 6تربيت دينى فرزندان؛   

های  افزايش تعارضات در خانواده با گسترش اينترنت و فناوری. 8آموزش و هدايت اعضا؛ 

  .نوين ارتباطى

ساختاری خانواده و تضـعيف جايگـاه آن بـه اشـكال مختلـف  در مرحله آخر مشكلات

ای مسـتقل بـه تـدوين و   انداز مطلوب خانواده، در مقالـه با توجه به اين مسائل و چشم. است

های فرهنگى ناظر به تحكيم خانواده پرداخته خواهـد شـد؛ البتـه ناگفتـه نمانـد   ارائه سياست

های  شـدن پايـه ش طـلاق و جـدايى و سستافـزاي - اصل فروپاشـى و تزلـزل نهـاد خـانواده

مساله مهمى است كه عموم مسائل ياد شده، ناظر به همين مسـئله اصـلى  - استحكام خانواده

بر اين اساس، مسائل يادشده نيز ناظر به حل مسئله افزايش طلاق و تزلـزل . باشند خانواده مى

  .گسترده خانواده در آينده هستند
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  كتابنامه

  

نامـه ، »آمـوزان تهرانـى ترجيحـات ارزشـى دانش  «، )1382  (تقـى و حسـن خـادمى آزاد ارمكى،  .1
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  علامه طباطبايى و پرسش سكولاريزاسيون

  *مقدم احمدرضا يزداني

  

  چكيده

وگوی هانری كربن با علامه طباطبايى را بررسـى و تحليـل كـرده و در ايـن  اين مقاله گفت

ای آثار او را پى گرفته و بـرای  راستا به ديگر آثار هانری كربن ارجاع داده و تحليل مقايسه

بار اهميت ديدگاه هانری كربن درباره سكولاريزاسيون و تقدم او در طرح اين مفهـوم  اولين

كند كه پروژه هانری كربن راجع به اين پرسش است كه  را مطرح كرده و ادعا مى در ايران

چرا و چگونه سكولاريزاسيون الهيـاتى و فلسـفى كـه در غـرب رخ داد، در جهـان تشـيع و 

جُسـتن از  هانری كربن، خواهان مقابلـه بـا سكولاريزاسـيون و ياری. اسلام ايرانى روی نداد

حـل معنـوی و بـاطنى  علامه طباطبايى، راه. ر اين مقابله استمعارف شيعى و اسلام ايرانى د

كند امّا به اين مقدار بسنده نكرده و از سكولاريزاسيون خاصـى در  مدنظر كربن را تأييد مى

ترين دستورات اجتمـاعى قـرآن بـه  گرفتن يكى از مهم كند كه با ناديده تاريخ اسلام ياد مى

ر پاسخ به پرسش سكولاريزاسيون طرح جـامعى از انحطاط جوامع اسلامى انجاميد و خود د

دسـت خواهـد آمـد، فهـم  كـه از مقالـه حاضـر به چنان. كنـد برنامه اصلاحى اسلام ارائه مى

ديدگاه انديشـمندان ايرانـى دربـاره سكولاريزاسـيون، بـدون فهـم آثـار كـربن و پـروژه او 

 . كم بسيار دشوار است ناممكن و يا دست

  ها  كليدواژه

  .اطبايى، هانری كربن، سكولاريزاسيون، عالم مثال، تفكر اجتماعىعلامه طب

                                                           
  yazdanimoghaddam@yahoo.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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 مقدمه

وگو بــا علامــه  را در گفــت )75: 1384مقــدم،  يزدانى(هــانری كــربن، مفهــوم سكولاريزاســيون 

از نظـر . های سى تا پنجـاه در ايـران مطـرح كـرده اسـت طباطبايى و ديگر آثار خود در دهه

اين . كه همه شئون زندگى مدرن را در برگرفته استكربن، سكولاريزاسيون فرايندی است 

كم  فرايند از سكولاريزاسيونى الهياتى و فلسفى ناشى شد و سكولاريزاسيونِ نهـادی، دسـت

كربن، چـاره سكولاريزاسـيون . شدن فرايند ياد شده است تر در دوران ما، مانعى برای وخيم

يد و به فلسفه و عرفان اسلامى شـيعى جو الهياتى فلسفى را در ياری معنوی اسلام و تشيع مى

كه در مقاله خواهيم ديـد،  چنان. شود مند مى آورد و از محضر علامه طباطبايى بهره روی مى

هــانری كــربن، عنــاوين اصــلى پــروژه خــود را بــه علامــه طباطبــايى عرضــه داشــته و از او 

ی كـربن و علامـه زبانى لازم ميـان هـانر آيا همدلى يا هم. كند جويى مى نظرخواهى و چاره

ها بعد هانری كـربن از اينكـه انديشـمندان  سال. طباطبايى پيدا شد يا نه؛ چندان روشن نيست

ويژه دانشـگاهيان بتواننـد حقيقـت سكولايزاسـيون الهيـاتى فلسـفى و  ايرانى و مسـلمان و بـه

اهميت آن و برگشت سكولاريزاسيون سياسى اجتماعى به سكولاريزاسيون الهيـاتى فلسـفى 

 1391؛ همـو، 200و  190: 1392؛ همـو، 132و 131: 1365كـربن، (كنـد  دريابند، اظهـار ترديـد مى را

شـود؟ علامـه طباطبـايى،  آيا ايـن ترديـد، شـامل علامـه طباطبـايى هـم مى. )107-104): الف(

. انديشمندی اصيل و سنتى است و محورهای اصلى ديدگاه هـانری كـربن را دريافتـه اسـت

وگوهای فيمـابين مسـلط و هوشـمندانه  دهد كه وی در گفت نشان مى ىطباطبايپاسخ علامه 

ظاهر شده است و در عين تأييد كلى اهداف هانری كربن و نظرات او، از پـذيرش دربسـت 

های خود را ابراز داشته و در مـواردی  های كربن خودداری كرده و ديدگاه نظرات و تحليل

همچنين، علامه طباطبـايى در آثـار . رده استكه لازم بوده با نظر و تحليل كربن مخالفت ك

زمان بـا آنهـا نوشـته اسـت، بـه موضـوع تحـولات  وگوها و يا هم خود كه پيش از اين گفت

جهان غرب و تحولات جهان اسلام و مقايسه ميان اين دو گروه تحولات توجه داشته اسـت 

 .)133 -92: 4تا، ج  طباطبايى، بى(

ــ ــت در چنــد مرحل ــن مقالــه، نخس ــربن دربــاره در اي ــدگاه هــانری ك ه تحليــل و دي

ترتيب زمينـه بـرای دريافـت بهتـر اهميـت و زمينـه  كنيم تا بدين سكولاريزاسيون را ارائه مى

سـپس ايـده كلـى علامـه طباطبـايى و كليـت . های او از علامه طباطبايى فراهم آيـد پرسش
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گفتنـى . آمـد تحليل او از سكولاريزاسيون و پاسخ او بـه پرسـش سكولاريزاسـيون خواهـد

تـوان بـه  نظـرات ايـن دو انديشـمند را مى. است كه در ارجاعات به حداقل اكتفا شده است

تـوان ايـن مقالـه را درآمـدی بـر شـناخت  معنا مى معمول آثار آنها ارجاع داد و حتى به يك

كليت آثار كربن و علامـه طباطبـايى تلقـى كـرد؛ زيـرا هـر يـك بـازده و چـارچوب كلـى 

  .كنند وگوها ارائه مى را در اين گفت های خود ديدگاه

  ديدگاه كربن

درباره ديدگاه كربن چند نكته قابل توجه است؛ يكى اينكه اهميت عالم مثال از نظـر كـربن 

در پيوند ميان عالم عقول و عالم ماده است و التزام به تحليـل خاصـى دربـاره عـالم مثـال را 

ايـن مطلـب را ) 1374كـربن، (ملكوت  ره ارضكه اثر او دربا چنان. توان متوجه او دانست نمى

ديگر اينكه گرچه لائيسيزاسيون با سكولاريزاسيون متفاوت است اما كربن به . دهد نشان مى

سـازی و غيـر  گيـرد و در هـر صـورت مقصـود دنيوی كار مى تقريب اين دو را متـرادف بـه

تر  ت بهتر و كامـلبرای درياف. سازی فكر و انديشه و زندگى سياسى اجتماعى است روحانى

  .شود توصيه مى اسلام ایرانیويژه  انديشه كربن، مطالعه آثار ديگر او به

موضوع سكولاريزاسيون از اواخر دهه شصت در مجامع دانشگاهى و در دهـه هفتـاد در 

های هفتــاد شمســى مقــالاتى دربــاره  در ســال. ای ايــران مطــرح شــد نشــريات انديشــه

شـد كـه فقـه شـيعه  در اين مقالات گفته مى. ه چاپ رسيدسكولاريزاسيون در نشريه كيان ب

شـدن را در پـيش دارد يـا آن را طـى كـرده  ای فرآينـد سكولار مانند هر نظام فكر و انديشه

ــان، (اســت  ــه بعــد؛ يزدانى 70: 1380حجاري ــه بعــد 56: 1383مقــدم،  ب ــه . )ب ــده اولي ايــن مقــالات، اي

ايــده . دكتــر طباطبــايى گرفتــه بــودشــدن فقــه شــيعه را از  سكولاريزاســيون و سكولار

طباطبـايى، (طور خاصى در آثار خود پـى گرفـت  سكولاريزاسيون را بعدها دكتر طباطبايى به

آيـد نخسـتين كسـى كـه در ايـران موضـوع سكولاريزاسـيون را  كه برمى چنان .)1382جواد، 

  . مطرح كرد، هانری كربن بود

، همـو، 1365كـربن، (جمـه كـرده اسـت دكتر طباطبايى كه برخى آثار هانری كـربن را تر

ايده كربن درباره سكولاريزاسيون الهياتى در مسيحيت را به شيوه خاصـى  )1388، همو، 1382

بر فقه شيعه تطبيق داده و در توضيح سكولاريزاسيون فلسـفى غـرب و تطبيـق آن بـر تـاريخ 
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دكتـر حجاريـان . )1382، همـو، 1381طباطبايى، جواد، (ايران و فقه شيعه آثاری را منتشر ساخت 

ويژه در مـورد  نيز در مجموعه مقالاتى، ابعـادی از سكولاريزاسـيون در مسـيحيت غربـى بـه

مقـدم،  بـه بعـد؛ يزدانى 70به بعـد و  31: 1380حجاريان، (ای و فقه شيعه را مطرح كرد  يواخيم فيوره

كرات بـا علامـه های سـى در مـذا هـانری كـربن از اواخـر سـال. )بـه بعـد 56به بعد و  51: 1383

هايى در  در اوائـل دهـه چهـل و سـخنرانى تاریخ فلسـفه اسـلامیطباطبايى و سپس در كتاب 

متنى كه از سوی شاگردان علامـه . دهه پنجاه موضوع سكولاريزاسيون را مطرح كرده است

را در بردارد و  38و  37های  طباطبايى منتشر شده است دو گروه از مذاكرات مربوط به سال

هـا  آيد كه آيا ملاقات و مذاكرات محدود بـه همـين دوره نه از اين متن به دست نمىمتأسفا

،  گذشـته از ايـن. بوده است يا مـذاكراتى از گذشـته و يـا در آينـده نيـز اتفـاق افتـاده اسـت

طباطبــايى، (برانگيز دارد  نيــز داســتانى شــنيدنى و البتــه تأســف 38مــذاكرات مربــوط بــه ســال 

  .)قدمه خسروشاهى، م1387سيدمحمدحسين، 

كنـد  علامه طباطبايى، از منظر خويش، گزارشى از نخستين ديدارها با كربن را ارائـه مى

برخى از حاضـران در ايـن ديـدارها نيـز گزارشـاتى از منظـر خـود ارائـه . )14-9: 1382همو، (

ن بـا در ايرا 1337به گزارش شايگان، هانری كربن از سال . )43و  42 :1371شايگان، (اند  كرده

 كنـد پرسـش مى 1علامه طباطبايى ملاقات داشته و در نخستين ملاقـات از او دربـاره تأويـل

ــت،  از پرســش .)همــان( ــرآن، ولاي ــاطن ق ــل، ب ــن جلســات، موضــوع تأوي های كــربن در اي

نـوامبر  8كـربن بـه تـاريخ . )184-171: همـان( شناسى و امام غايب در انديشه شيعى است امام

وگو بـا علامـه طباطبـايى  عنوان درآمـد دور دوم گفـت ادداشـتى بـهي 1339آبان  17/ 1960

 1391كـربن،( اسـلام ایرانـیتوان چكيده پژوهش كربن درباره  اين يادداشت را مى. نويسد مى

در اين يادداشت، موضوعاتى به قـرار ذيـل . شمار آورد به )1394، همـو، )ب( 1391، همو، )الف(

نويـت اسـلام بـرای تقويـت معنويـت انسـانى در جهـان جُسـتن از مع ايده ياری: شود بيان مى

در جهـان اسـلام؛ » بودن عصـری«و » حلـول«متجدد؛ انتقاد از به كـارگيری مفـاهيمى چـون 

؛ ترجيح مفاهيم تجلى و ظهور بـر نظريـه حلـول در مسـيحيت 2شناسى شيعه يادكردن از امام

                                                           
1. Hermenetique 

2. L'imamologie shiite 
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مردم مغـرب زمـين، «: از نظر كربن عقيده حلول در بحران معنوی غرب دخيل است(رسمى 

» حلول معنوی كـه بـه تجلـى بسـيار نزديـك اسـت«سوی  ؛ زيرا به»اند مسيحيت را رها كرده

. را در اختيـار نداشـتند» روش صواب بـرای تصـور رابطـه بـين خـدا و انسـان«زيرا . اند نرفته

 كليسـايى و اتحـاد اقـانيم» نتيجـه اعتقـاد بـه حلـول«كربن، فرياد نيچه كه خدا مرده است را 

؛ بحث از زمان و معنى زمان و تاريخ و مكتب اصالت تاريخ )كند انسان و الوهيت معرفى مى

ای كـه در تقـويم تـاريخ، ظهـور  وسيله لحظه كه معتقد است تمام فلسفه و الهيات را بايد به(

وسـيله سـاختمان  تمام فلسـفه را به«كه (؛ و مكتب اصالت اجتماعات )كرده است، بيان نمود

؛ تحقيـق دربـاره مفهـوم )كنـد فلسفه در دامن آن به وجود اسـت، بيـان مى كه» اجتماعى

خواهـد بـا  كـربن بـا ايـن تفكيـك، مى(زمان و تفاوت ميان زمان انفسى و زمـان آفـاقى 

پاسخ كربن به مشـكله . ، مقابله كند»در يك سطح قراردادن ترقى و سنت دينى«  سفسطۀ

، در مجموع پاسخى معنوی برای ترقـى كربن. دينى، زمان انفسى است نسبت ترقى و سنت

  ).گری دارد و تاريخى

  سكولاريزاسيون الهياتى و فلسفى

  روايت اجمالى

دانســتن لاهــوت و ناســوت در كليســای  جنس كنــد، هم بنــابر تحليلــى كــه كــربن ارائــه مى

ها انجاميـد  گيری سلسله مراتب سازمانى برای كليسا، يعنى پاپ و اسقف كاتوليك، به شكل

و «معطوف به قدرت گرديد و رؤسای كليسا مقام آسمانى يافتنـد   برای كليسا، ارادهو دين، 

از نظـر كـربن، جوامـع ديكتـاتوری غـرب . »روح افراد را در قدرت خود محبـوس سـاختند

های نازيسم، فاشيسم و سوسياليسم، تداوم تشكيلات كليسا و جنبـه سـكولار  تحت حكومت

بـدين . ول الوهى به حلول اجتماعى تبـديل شـده اسـتها، حل در اين حكومت. باشند آن مى

ترتيب، خطر مرگ خداوند و دوری از رحمت الهـى از عـدم تمـايز ميـان ديـن و جامعـه و 

بـه بيـان ديگـر از نظـر . آيد، نه از افتراق ميـان ديـن و جامعـه ها به وجود مى دانستن آن يكى

ت و نـه سكولاريزاسـيون كربن، خطر مرگ خداوند ناشى از سكولاريزاسـيون الهيـاتى اسـ

  .سكولاريزاسيون نهادی مانع سكولاريزاسيون دينى است. نهادی
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ــى، ــيحيت غرب ــاتى مس ــول الهي ــل، تح ــى امام در مقاب ــا  شناس ــول ي ــنس حل ــيع از ج تش

مفهـوم . بينى انتزاعى نبوده و صراط مستقيم ميان تشبيه و تعطيل است گری يا وحدت لاادری

سازمان جامعه اسلامى و پايگـاه معنـوی و درمـان سـموم  شناسى تشيع، اساس غيبت، در امام

ــت ــيون اس ــيون و سكولاريزاس ــيون و ماترياليزاس ــان، به. سوسياليزاس ــام زم ــك  ام ــه ي منزل

دستورالعمل باطنى و معنوی است و رابطـه خصوصـى ارواح بـا امـام غايـب، درمـان ايجـاد 

به وجود او، ماننـد اصـالت  از نظر كربن، حيثيتِ امام و اقرار. اغتشاش در حقيقت دين است

ترتيب، معنويت اسلام، تنهـا بـا تشـيع قابـل حيـات و  بدين. حيات وی، منحصراً معنوی است

اين معنويـت در برابـر هرگونـه تحـول و تغييـری كـه جوامـع اسـلامى . دوام و تقويت است

  . ))الف( 1391؛ همو، 357-346: 1380كربن، : ك.ر(دستخوش آن باشند، استقامت خواهد كرد 

  روايت تفصيلى

 تاریخ فلسـفه اسـلامیشده را در ديگر آثار خود از جمله  كربن، مفاهيم و موضوعات ياد

و اسـلام  )9: 1380كـربن،() را بر خـود دارد 1341آبان و آذر / 1962مقدمه اثر تاريخ نوامبر (
 1391 كـربن،() را بـر خـود دارد 1349بهمـن و اسـفند / 1971مقدمه اثر تاريخ فوريـه ( ایرانی

از نظر وی، در مغرب زمين، تمايز . دهد ای مبسوط پى گرفته و توضيح مى گونه به )59): الف(

بود كه در اسلام، تصوری از آن  1مبتنى بر سكولاريزاسيونى» الهيات«و » فلسفه«اساسى ميان 

  . )4: 1380كربن،(وجود ندارد؛ زيرا در اسلام، كليسا وجود ندارد 

وجود كتاب مقـدس، در . ، هر دو، دارای كتاب مقدس هستندمسيحيت و اسلام :تأويل

در مسيحيت و اسلام، بـه . مسيحيت و اسلام، وضعيت همسانى برای تأويل ايجاد كرده است

از نخسـتين . معنای حقيقى كتاب مقدس متفاوت است علت تفاوت شرايط، شيوه رويكرد به

يت شرعىِ كليسا، جانشـين الهـام در مسيحيت، مرجع. ها، فقدان كليسا در اسلام است تفاوت

های معنـوی  پيامبرانه و جانشين آزادی تأويل معنوی شـد؛ گرچـه تأويـل معنـوی در تشـكل

يافتن بـه  ايـن در حـالى اسـت كـه دسـت. )13 - 12: همـان(ای كليساها تداوم پيدا كرد  حاشيه

د كليسا كه حقيقت توسط يك مرجع شرعى مانن حقيقت نيازمند مرشد و راهنما است نه اين

                                                           
1. Secularisation 
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به علت همين نياز به مرشد و راهنما است كه اسـلام شـيعى، . مثابه احكام شرعى بيان شود به

در . كند شناسى بسط پيدا مى اين پيامبرشناسى در يك امام. مبتنى بر نوعى پيامبرشناسى است

 شناسى، تداوم و حفظ معنایِ معنـویِ وحـىِ الهـى يعنـى بـاطن ارتباط با تأويل؛ كاركرد امام

وجودِ اسلامىِ معنوی نيز وابسته به همين حفظ باطن است وگرنـه اسـلام، دسـتخوش . است

های  هـای كلامـى را بـه ايـدئولوژی شود كـه در مسـيحيت، نظام شد يا مى همان فرايندی مى

: همـان(اجتماعى و مهدويت كلامى را به مهدويت اجتماعى و به امری لائيـك تبـديل كـرد 

15 ،19 ،42 - 43( .  

بايد شخصى وجود داشته باشد كه وارث معنوی و برخوردار از الهام الهى  :شناسى امام

تا او معنای حقيقـى  - يعنى امام معصوم - است و بر ظاهر و باطن كتاب مقدس، آگاه است

تعليم امام با مرجعيت كليسـا در مسـيحيت . )70: همان(كتاب مقدس را به ديگران تعليم دهد 

يافته از سوی خداست و تعليم او مربوط به حقايق و باطن  ، ولى الهامامام. قابل مقايسه نيست

معنای باطنى وحى، به امامان تعليم داده شده است و آنان، تعليم خود را در . )19: همان(است 

  . )72: همان(اند  اختيار كسانى كه توانايى دريافت آن را دارند، قرار داده

طور  حكمت نبوی شـيعه، بـه. ابل دريافت استشناسى آن، ق حكمت نبوی شيعه، در امام

شناسـى را  خطـوط اساسـى ايـن حكمـتِ نبـوی يـا امام. اساسى، حكمتى معادانـديش اسـت

درباره باطن بايد ديد كه آيا ديانت . )43: همان(توان در دو بحث باطن و ولايت پيدا كرد  مى

سلام، ظاهرِ يـك بـاطن اسلام محدود به تفسير ظاهری و فقهى است؟ يا اينكه ظاهر ديانت ا

است؟ در صورت اخيـر، معنـای ظـاهر و رفتـار عملـى دگرگـون خواهـد شـد؛ زيـرا حكـم 

 435: 1386مقايسه كنيد با صـدرالمتألهين، (كند  شريعت، جز در رابطه با حقيقت، معنايى پيدا نمى

ق اين معنای بـاطنى را جـز از طريـ. اين حقيقت، همان معنای باطنى وحى الهى است. )436و 

هر يك از امامان با انتقال معنای باطنى وحـى بـه . توان منتقل كرد علمِ برگرفته از امامان نمى

. شـود محسـوب مى )258، 256، 244، 11: 2535مقايسه كنيد با سهروردی، (پيروان خود، قيَم قرآن 

ترين بيان آن همان ولايت است، مكمل ضـروری پيامبرشناسـى اسـت  شناسى كه روشن امام

هـر يـك از . معنای ولايت، شامل دو مفهوم معرفـت و محبـت اسـت. )44و  43: 1380بن، كر(

مريدان، تحت ارشاد امامان، با دوستى خالصانه نسبت به امامان، به معرفت نفس نايل آمده و 

بنابراين معنای ولايت، راهنمايى امامـان بـه حقيقـت شـريعت . كند سهمى از ولايت پيدا مى
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  . )45و  44: همان(دهنده است  ت شريعت، معرفتى نجاتمعرفت به حقيق. است

آن حادثـۀ . كانون دين اسلام، واقعيت وراء تاريخ و معنای آن فراتـاريخى اسـت :باطن

آغازين كه پيش از تاريخ، اتفاق افتاد، همان پرسش خدا از ارواح انسانى است كـه پـيش از 

انديشـه فلسـفى . )14، 13: عـراف؛ همـانسوره ا 172اشاره به آيه (خلق جهان خاكى وجود داشتند 

هگلـى، سـروكار نـدارد و در انديشـه فلسـفى » وجدان تاريخى«اسلام، با مشكلات ناشى از 

اسلام حركت مضاعفى وجود دارد كـه حركـت از مبـدأ و معـاد در سـاحت طـولى ناميـده 

ن ظـاهر بـدو. )16: همـان(های طـولى اسـت  وجه مشخصه اهل ظاهر، نفى همين افق. شود مى

شناسى جدا شود، ارتباط دو قطب  وقتى ولايت از امام. كردن اسلام است معنای مثله باطن، به

شريعت و حقيقت از هم خواهد گسست و در نتيجه اسـلام ظـاهری و تفسـير صـرفاً شـرعى 

اسـلام رخ  2شـدن و اجتماعى 1در همين جاست كه لائيسيزاسـيون. اسلام تقويت خواهد شد

   .)77، 45: همان(دهد  مى

. گـردد تفكيك ميان الهيات و فلسفه در مغرب زمين به حكمت مدرسـى لاتينـى بـاز مى

نتيجه لائيسيزاسيون متـافيزيكى، . است 3اين تفكيك، نخستين نشانه لائيسيزاسيون متافيزيكى

 17: همـان(اعتقاد به ثنويت علم و ايمان است كه در نهايت به انديشه حقيقت دوگانه انجاميد 

 .)347: همـان(اسـت  5رشد لاتينى سياسـى فرآورده مكتب ابن 4»حقيقت دوگانه« نظريه. )28و 

كار گرفـت و  كليسا بود، بر ضد كليسا بـه  رشد لاتينى سياسى را كه سلاح فلسفه، مكتب ابن

  .)353: همان(به پيكار عليه مرجعيت دينى كليسا برخاست 

ون واسطه با عـالم الهـى رابطـه سينا؛ فرد از طريق عقل فعال و بد از منظر ابن :عقل فعال

در تحولات بعدیِ الهياتى، اين رابطه كه بدون واسـطه زمينـى، اسـتقلال فرديـت . داشت

كرد، از ميان رفت و مرجعيت كليسا، جانشين فرديت معنـوی شـد و  معنوی را تثبيت مى

هـای روح و  معنـوی، طغيان بـا انكـار فرديـت و آزادی. به امری اجتماعى تبديل گرديد

                                                           
1. Laicisation 

2. Socialisation 

3. Laicisation metaphysique 

4. Double Verite  

5. Averroisme Politique Latin 
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وقتى ضابطه دينى، به امری اجتمـاعى تبـديل . س با مرجعيت كليسا به پيكار برخاستنف

، 347: همـان( بودن باز ايستاد و از تجسد الهى، به تجسد اجتمـاعى ميـل كـرد شد، از دينى

352 - 353(.  

كـه » معنای فلسفه تطبيقى چيسـت؟«كربن در دو سخنرانى، با عنوان  :اصالت تاريخيت

در دانشكده ادبيات دانشگاه تهـران ايـراد شـده اسـت و  1353دی  -آذر / 1974در دسامبر 

در  1353شهريور  24/ 1976سپتامبر  15كه در » رشد تقدير تطبيقى فلسفه ايرانى پس از ابن«

انگيز اصـالت تاريخيـت هگلـى يـاد  انجمن حكمت و فلسفه ايراد شده است، از ماجرای غم

كـربن . معنـا شـده اسـت و انجـام بى 1توجـه بـه معـادكند كه در آن، تاريخ به دليل عدم  مى

و بـرای پاسـخ، مـا را بـه بازگشـت بـه  مفهوم روح مطلق هگلى از كجا پيدا شـد؟: پرسد مى

سياسـى غربـى در سـده  - های ايـدئولوژيكى و اجتمـاعى های الهياتى كه منظومـه سرچشمه

 از نظـر كـربن، زيـراخوانـد؛  های فرعى و سكولارشده آن هستند، فـرا مى نوزدهم فرآورده

های الهـى پيشـين  شدن منظومه سياسى مغرب زمين از عرفى و دنيوی - ايدئولوژی اجتماعى

كم يكى از كليدهای اصلى وضـعيت كنـونى را  اند و علوم فلسفى و الهى، دست فراهم آمده

آنچه در مغرب زمين به ايدئولوژی سكولار تبديل شـد، در مشـرق زمـين . دهد به دست مى

  .)55 - 54: 1392؛ همو، 25 - 24: 1365كربن، (دارد وجود ن

حوادثى وجود دارنـد : كه آورد از جمله اين كربن بر اصالت تاريخيت نقدهايى وارد مى

ايـن حـوادث، حـوادثى در آسـمان يـا . كه با ضوابط حوادث تجربى قابـل سـنجش نيسـتند

ارجـاع . كنـد استناد مى )فسوره اعرا 172اشاره به آيه (اند و از جمله به عهد الست  ملكوت

منظـور از . اين حوادث به تاريخ درونى انسان يا عالم مثال، مستلزم كشـف محجـوب اسـت

ايـن . كشف محجوب اين است كه اجازه دهيم تا آنچه پنهان است، خـود را پديـدار سـازد

  .)65-61: 1392؛ همو، 33-30: 1365كربن، (همان تأويل است 

: دادنـد تى، فيلسـوفان سـه عـالم را از يكـديگر تميـز مىشناسى سـن در جهان :عالم مثال

همه فيلسـوفان، . جبروت يا عالم عقول، ملكوت يا عالم نفوس و مُلك يا جهان امور مشهود

دانند كه رؤياهای پيـامبران و  از سهروردی تا ملاصدرا، عالم ميانى يا عالم مثال را عالمى مى

                                                           
1. Eschaton 
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بـدون ايـن عـالم . افتنـد ه معاد در آن اتفاق مىهای آنان و حوادث مربوط ب عارفان و داستان

كـه از  ، بـه دليـل اين1در واقع حوادث تـاريخ معنـوی. ميانى، فلسفه معاد ممكن نخواهد شد

رود و فراتاريخى است، بايستى در مرتبه عالم ميانى فهميـده  های تاريخ تجربى فراتر مى داده

. شـود هايى از عالم معقولات آشكار مى ونهمثابه نم های مثالى اين عالم ميانى به واقعيت. شود

كند، همان است كه بر پيامبر در صـور  عنوان مُثلُ مشاهده مى داند كه آنچه او به فيلسوف مى

رشـد، نـابودی عـالم مثـال را  شناسـى ابن جهان. خيالى و حوادثى در رؤيا آشكار شده اسـت

بـه عـالم مثـال، همـدلى صـورت از اين پس، ميان فيلسـوف و پيـامبر، در مرت. دنبال داشت به

هـای تجربـى،  كند، و عالم داده ميل مى 2عالم عقول، كه به عقلانيت محض. نخواهد گرفت

بدون عالم مثال كه بتواند يكـى را بـه رمـز ديگـری تبـديل كنـد، رودرروی يكـديگر قـرار 

رد، نبوی، توجيـه عقلـى ارائـه كـ های وحى  توان از داده جايى كه نمى از آن. خواهند گرفت

و تحقـق در عـالم مثـال از   سو و توضيح مبتنى بر اسـتعاره ميان قشريت غيرقابل دفاع از يك

شـده، فلسـفه و  سوی ديگر، انتخابى وجود نخواهد داشت و حقيقت عقلـى و حقيقـت وحى

: 1365كـربن، ( سـرانجام رودرروی يكـديگر قـرار خواهنـد گرفـت الهيات، در پيكاری بى

  .)182-178: 1392؛ همو، 122-125

كند كه از زمانى كه تاريخِ شريعت مسـيحى  مندانه اظهار مى كربن، سوگ :ايدئولوژی

هايى  دوردسـت. در مسير شريعت پولس و تجسد الهى افتاد، پيامبرشناسى ديگر اساسى نبود

القدس انسانيت قرار دارد، مستلزم مفاهيمى  روح - كه در ورای جهان و فراتر از مرتبه فرشته

اسـت كـه فقـط الهيـات » خدايى ناپيدا در ورای وجود«و » وجود اعلى«، »مخفى كنز«مانند 

شناسـى در نـزد حكمـای  علت اساسى وجـود فرشته. تواند به درك آن نايل آيد تنزيهى مى

شناسى فلسفى در نزد انديشمندان شيعى، همين الهيات تنزيهى است؛ زيرا كـه  عرفانى يا امام

ر يك دارای مظهريتى است كه خدای آشـكار مسـيحى در شناسى و الهيات تنزيهى ه فرشته

القدس و نفوس انسانى، تـاريخ قدسـى را  روح - فرآيند معرفتى ميان فرشته. آن جايى ندارد

شود، راه  القدس نوع انسانى مى روح - جانشين فرشته» شخص خدا«وقتى . آورد به وجود مى

                                                           
1. hiero-histoire 

2. rationalite pure 
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ى و كنـز مخفـى از ميـان برداشـته سوی فرآيند سكولاريزاسيون هموار شده و مراتب تجل به

بخشى فرشته نوع انسـانى بـود، اينـك بـه تـاريخِ خـدايى تبـديل  آنچه تاريخ نجات. شود مى

خـدا در اِعمـال . خواهد شد كه با پيشرفت آگاهى انسانى، به خود، آگاهى پيدا خواهد كرد

در . رده اسـتانديشد و تاريخ آگاهى انسانى، جنبه خدايى پيدا ك آگاهى انسانى به خود مى

واقع، خدا از زمانى كه آگـاهى انسـانى بـه ايـن نكتـه پـى بـرده كـه آگـاهى انسـانى همـان 

شناسـى دهـد و اگـر  تواند جای خود را بـه جامعه است و الهيات فقط مى» مرده«، »خداست«

شناسى است؛ زيرا تجسد  گزار جامعه روزگاری فلسفه، خدمتگزار الهيات بود، اينك خدمت

شـود و هـيچ  مى ايـدئولوژی جانشـين معنويـت. اجتماعى تبديل شـده اسـت الهى به تجسد

 شدن ايدئولوژی وجود ندارد از توتاليتر مانعى
  .)190-188: 1392؛ همو، 131-129: 1365كربن، (

معنای سكولاريزاسيون، تعليق يا احاله امر معنوی به امر سكولار و دنيوی و امر قدسى به 

لاريزاسيون، كوشش در مشاهده امور، تنها در سطح تـاريخ فرآيند سكو. است 1امر ناقدسى

نبايسـتى سكولاريزاسـيون . ظاهری است و نـه مشـاهده ميـان زمـين و آسـمان و عـالم مثـال

توانـد  شـدن نهادهـا مى مابعدالطبيعى را با سكولاريزاسيون نهادها اشتباه كرد؛ زيرا كه قدسى

كـربن اظهـار ترديـد  .يـك نشـانه اسـتايـن، . نشانگر سكولاريزاسيون مابعـدالطبيعى باشـد

كند كه دانشگاهيان جوان آسيا و آفريقا كه امروزه به فراوانى از سكولاريزاسيون سـخن  مى

: 1365كـربن، (گويند و بحث بـر سـر چيسـت  درستى بدانند كه از چه سخن مى گويند، به مى

ر ميان زمين و آسمان تأكيد بر درك امور قدسى بايستى د. )200و  190: 1392؛ همو، 132و  131

های تجسـدگرايانه  انجام شده و جای داشته باشد تـا بتوانـد از وسوسـه) يعنى عالم مثال(

در نهايت، سكولاريزاسيون اسـتنكاف از مشـاهده . اراده معطوف به قدرت در امان باشد

هـا اطـلاق شـود  است تا احكام جهـان ناسـوت بـر آن» در ميان زمين و آسمان«قدسى  امور

  . )138: همان(

عنوان يـك فراينـد تـام كـه همـه شـئون  ترتيب از نظر كـربن؛ سكولاريزاسـيون بـه بدين

شود كـه، بـه  زندگى متجدد غربى را در برگرفته است، از سكولاريزاسيون فلسفى ناشى مى

                                                           
1. Profane 
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ايـن سكولاريزاسـيون الهيـاتى، در نتيجـه . نوبه خود، نتيجه سكولاريزاسيونى الهيـاتى اسـت

رشدی سياسى پديد آمد و البته متقدّم بـر آن در  تينى و سپس مكتب ابنرشدی لا مكتب ابن

اعتقاداتى چون حلول خدا در مسيح و سپس تجسد مسيح در كليسا و مرجعيت كليسا بـرای 

با فراينـد سكولاريزاسـيون الهيـاتى، عـالم مثـال كـه . تأويل كتاب مقدس سابقه داشته است

دنبال آن فرديـت معنـوی و آزادی  و بـهمحل تحقق تأويل كتاب مقـدس بـود، حـذف شـد 

گرفتن عقل فعال و جايگزينى مرجعيت كليسا بـه جـای فرشـته شخصـى  تأويل نيز، با ناديده

بعدها، اين سكولاريزاسـيون الهيـاتى، . فرد انسانى و آزادی معنوی او برای تأويل، انكار شد

از آنجـا كـه . يز منجر شـدكار گرفته شد و به سكولاريزاسيون فلسفى ن بر عليه خود كليسا به

دانـد، پاسـخ خـود كـربن بـه پرسـش  كربن، خاستگاه سكولاريزاسيون را الهياتى فلسفى مى

رو، برای ياری فكری و معنوی بـه  از همين. سكولاريزاسيون، پاسخى الهياتى و فلسفى است

، خـود كـربن. كنند ويژه علامه طباطبايى، مراجعه مى جهان اسلام و انديشمندان سنتى آن، به

كردن امـور و مفـاهيم  كردن امـور و مفـاهيم قدسـى و سـپس قدسـى از سه فراينـد سـكولار

كم، اولـى و يـا  كند و اين سومى را چـاره، دسـت سكولار و سكولاريزاسيون نهادی ياد مى

ای از تحليل كربن از سكولاريزاسيون، در مسيحيت و اسلام،  خلاصه. شمارد حتى دومى مى

  :توان مشاهده كرد مى را در نمودارهای ذيل

  سكولاريزاسيون در مسيحيت

+ مرجعيت كليسا در تأويل كتـاب مقـدس  حلول خدا در مسيح و تجسد مسيح در كليسا

 جداسازی عالم عقـول از عـالم محسـوس  نابودی عالم مثال  رشد  شناسى ابن جهان

لامـى بـه هـای ك تبـديل نظام سكولاريزاسـيون مسـيحيت  دوگانگى فلسـفه و الهيـات 

شدن تجسد الهـى بـه تجسـد  حلول خدا در انسان و تبديل: های توتاليتر اجتماعى ايدئولوژی

  ]در مسيحيت غربى حلولى[مرگ خدا  اجتماعى 

  فرايند ناسكولار تاويل در اسلام

اسـلام   توسـط پيـامبر و امـام] حقيقت كتـاب مقـدس و بـاطن آن[: تأويل كتاب مقدس 

  عنویفرديت و آزادی م  معنوی
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  :فرايند احتمالى سكولاريزاسيون در اسلام

  

  

  

  

  

  

  

  كربن های پرسش

های ذيل را برای علامه طباطبايى  كربن، ناظر به تحليلى كه از سكولاريزاسيون دارد، پرسش

آيا مذهب تشيع اماميه بشارت و حقيقتى برای نجات امروزی جهان بشـريت : كند مطرح مى

شناسـى و تجلـى و امـام زمـان و غيبـت  كه در مفـاهيم امامدارد يا خير؟ يعنى معنويت تشيع 

تواند مشكله سكولاريزاسيون معنوی و دينى را در غرب چاره كند يا نـه؟  موجود است، مى

ــايى، ( ــدين. )59-57: 1380و كــربن، 184-171: 1382طباطب ــه  ترتيب پرســش ب ــاظر ب های كــربن، ن

ادی؛ زيرا سكولاريزاسـيون نهـادی را سكولاريزاسيون الهياتى است و نه سكولاريزاسيون نه

  .انگارد مانع سكولاريزاسيون الهياتى مى

  پاسخ علامه طباطبايى

كنـد، نظـرات و  هايى كـه كـربن مطـرح مى تناسب موضوعات و پرسش علامه طباطبايى، به

وگوهـا  پرُاهميت اسـت كـه علامـه طباطبـايى در ايـن گفت. كند های خود را ارائه مى پاسخ

 1330تـا  1300های  ا كه در آثار منطقى، فلسفى، عرفانى و تفسيری، در دهـههمان مطالبى ر

دارد و تنها  ، اظهار مى)تا، ج اول تا پنجم طباطبايى، سيدمحمدحسين، بى: ويژه نك به(بيان داشته است 

در موارد اندكى مانند تطبيـق موضـوع حلـول در الهيـات مسـيحى بـه حلـول در خلافـت از 

در هر صورت، اجمالى از مبـاحثى كـه علامـه طباطبـايى در . كند ه مىتعبيرات كربن استفاد

گرفتن باطن معنوي  ناديده[ ظاهر بدون باطن ـ 

  ] اسلام

  شناسي بدون ولايت باطني و معنوي امامـ 

اسـلام ظـاهري و     گسست شريعت از حقيقـت 

  سكولاريزاسيون ويژه اسلام فقهي 
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  :دارد به قرار ذيل است وگوها عرضه مى اين گفت

  شناسى تاريخ اسلام  آسيب) الف

شـيعه،  :و الغـای ولايـت» جواز تغيير مواد دينى به حسب مصلحت وقت«نظريه 

. يابد وع الغای ولايت مىعامل اصلى جريان حوادث و وقايع داخلى اجتماع اسلامى را موض

سرچشـمه » جواز تغيير مواد دينى به حسـب مصـلحت وقـت«موضوع الغای ولايت از نظريه 

ايـن عقيـده، آثـاری داشـت از جملـه ولايـت و حكومـت . )27: 1382طباطبـايى، (گرفته است 

محـروم شـدند  7بيـت اسلامى به دست نااهلان افتـاد و مسـلمانان از مرجعيـت علمـى اهل

كردن نـصّ صـريح ولايـت و تمسـك بـه  كردند كه پايمـال شيعيان، احساس مى. )31: همان(

گيرد  ، كه در صدر اسلام صورت گرفت، از اين عقيده سرچشمه مى»صلاح مسلمين«مسأله 

كه احكام و قوانين ثابت اسلام، كه به نصّ قرآن قابل نسخ نيست، تابع مصالحى است كه بـا 

  .)21: همان(كند  دا مىاختلاف شرايط و عوامل، اختلاف پي

هـای  در ادامه، علامه طباطبايى، تـاريخ انديشـه و دانش :فرسودگى سازمان اجتماعى

حديث، تحت تـأثير عوامـل : گويد دارد و از جمله درباره علم حديث مى اسلامى را بيان مى

و شرايطى، تاريخ اسـلام را از مجـرای حقيقـى خـود منحـرف كـرد و بـه مجـرای ديگـری 

روح زنده يك آيين الهى را از آن گرفت و سنت يك سازمان عـادی اجتمـاعى انداخت و 

هـای اجتمـاعى، بـر  هـا و رژيم اين سازمان عادی اجتماعى مانند ساير حكومت. را به آن داد

اساس قوانين طبيعى، در مسير زندگى خود، زمان طفوليت و جوانى و كهولت را گذرانيـده 

، كهنه و فرسـوده گرديـده و تـدريجاً جـای خـود را بـه و امروزه با فرارسيدن روزگار پيری

: 1، ج 1388و همـو،  283-254: 5تـا، ج  ، طباطبـايى، بى35: همان(دهد  های اروپايى تحويل مى رژيم

  .)306: 2؛ ج 169 - 167

  ها حل راه) ب

ترين دستورات اجتماعى اسـلام، كـه در ميـان مسـلمانان تعطيـل  از مهم :تفكر اجتماعى

: آل عمـران(آوردن و نگهداشـتن آن داده  بود كه قرآن دستور به وجـود» جتماعىفكر ا«شد، 

در دعوت و توصـيه بـه آن، هـيچ فروگـذار  9و نبى اكرم )31: و روم 161: ، انعام63: ، نساء99
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ای كـه بـا كتـاب و سـنت، تمـاس داشـته  مسلمانان، موظف بودند كه در هر نظريه. كرد نمى

ز بروز اختلاف نظر جلوگيری نمايند، ولـى بـا رحلـت پيغمبـر باشد، فكر اجتماعى كرده و ا

اكرم و بروز اختلافات، اين رويه متروك شد و اختلاف نظر در همه شـئون اسـلامى، پـيش 

ترتيب  ای اتخاذ كرد و به زندگانى فردی متمايل گشت و بـدين آمد و هر كس راه جداگانه

. )54: 1382طباطبـايى، ( مسايل كلامى، پيدا شددار، از جمله در  ميان مسلمانان اختلافات ريشهدر 

هايى است كه از ريشـه اختلافـات و اخـتلال  همه اختلافات مذهبى در ميان مسلمانان، جوانه

گرفتن  گردنـد و آن ناديـده نظم دينى در صـدر اسـلام روييـده و همـه بـه يـك اصـل برمى

ف بودنـد كـه تفكـر باشد كه به موجب آن، مسـلمانان موظـ دستوری از دستورات قرآن مى

تـا، ج  ، همـو، بى84و  55: همان(اجتماعى كرده و وحدت كلمه را در فكر و اعتقاد حفظ نمايند 

در آثـار علامـه  30های  كم از سـال دسـت» تفكـر اجتمـاعى«. )130و  105 :4و ج  254-283: 5

 طور خلاصـه طباطبايى مطرح و بر مبانى فلسفى و مباحث تفسـيری وی بنـا شـده اسـت و بـه

نهـد كـه همانـا تفكـر و تـدبر و اجتهـاد اجتمـاعى و  روشى برای فهم حقايق دينى پـيش مى

)131 -129: 4تــا، ج  طباطبــايى، بى: ك.ر(آزادی عقيــده 
گرفتن همــين امــر، چنــان  ناديــده. اســت 

ــت و  ــلمانان گرف ــه نفــس را از مس ــاد ب ــم زد و اعتم ــع اســلامى رق ــرای جوام ــاريخى را ب ت

علامه طباطبايى، بـا . )123-120: 1، ج 1388همو، (نگان را نتيجه داد خودباختگى در مقابل بيگا

ها و مبـانى خـود اشـاره دارد كـه براسـاس  به بخشى از نظريه» تفكر اجتماعى«طرح موضوع 

كنـد؛ مخاطـب خطابـات دينـى را اجتمـاع  ها، ظهور دين را امـری اجتمـاعى معرفـى مى آن

طور  بنـا بـر تحليـل وی، آن چيـزی كـه بـه. ردگـذا داند؛ فهم دين را برعهده اجتمـاع مى مى

اجتماع مبتنـى بـر مـتن دينـى يـا همـان اجتمـاع . شود، اجتماع است مستقيم از دين ناشى مى

گونه كه امور اجتماعى خود را سامان داده و نيازهای اجتماعى خود را برطـرف  دينى، همان

  . ردآو گرداند، براساس اصول و مبانى دينى، حكومتى را پديد مى مى

: دارد كـه علامه طباطبايى درباره اين دو موضوع اظهار مـى :شناسى و باطن قرآن امام

انسان با ساختمان جسمانى خود در يك جهان جسمانى محسـوس و تحـت سـيطره طبيعـت 

همـه اجـزای ايـن جهـان جسـمانى، و از جملـه انسـان، رو بـه انقـراض . كنـد زندگى مى

پس از انقراض، دوباره به زندگى برگشته و انسـان  حال، جهان و انسان در عين. روند مى

در اين نشأه دوم، طبق عقايدی كه در زندگى اول داشـته و اعمـالى كـه پـيش از مـرگ 
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از ايـن جهـت، او . ای خواهـد داشـت مندانه مندانه يا شقاوت انجام داده، زندگى سعادت

زندگى اين جهان و  بايد برنامه زندگى خود را مطابق وحى آسمانى قرار داده تا سعادت

  .آن جهان را تأمين كند

معنـوی فـوق ايـن عـالمَ سرچشـمه ) يـا عـوالم(نظام جاری در عالم طبيعت از يك عالمَ 

نظام اعتقـاد و عمـل كـه اسـلام بـرای بشـريت . )147-138: 12تا، ج  طباطبايى، بى: نك(گيرد  مى

ان در بـاطن امـر بـا گيـرد كـه انسـ تنظيم كرده، از يك سلسله مقامات معنوی سرچشـمه مى

شـدن پـرده غفلـت در ايـن  كند و پـس از برداشته ها سير مى عبوديت و اخلاص خود در آن

به اين معنـى كـه يـك واقعيـت نـورانى . ها را مشاهده خواهد كرد نشأه يا پس از مرگ، آن

وسيله اعتقاد حـق و عمـل صـالح،  ای است كه به عالم انسانى احاطه داشته و انسان را به زنده

كند و او واسطه ميان خدا و خلق است و انسان را رهبری و به خدا  سوی خود، هدايت مى به

اين حقيقت زنده و نورانيت معنوی پيوسته از ميان افراد انسان، حاملى دارد . كند نزديك مى

» امـام«اين فرد در عُرفِ قـرآن و حـديث، . كند كه به رهبری حقيقى و معنوی مردم قيام مى

شود كـه آنچـه از بـاطن قـرآن  از اين بيان روشن مى. )62-60: 1382طباطبايى، (شود  ناميده مى

مربوط به عالم انسانى است، همان حقايق درجات قرب و مقامات ولايت اسـت كـه مراتـب 

نورانيت امام است و شناخت باطن قرآن مستلزم شناسايى مقام نورانيت و شخصـيت معنـوی 

  .)1360ايى، طباطب: ك.؛ ر62: همان(امام است 

  امام غايب

روشى كه اسلام برای تأمين سـعادت : گويد علامه طباطبايى، درباره اعتقاد به امام غايب مى

توانـد اثـر واقعـى  واقعى بشر تعيين كرده، طوری است كه بدون اعتقاد به ظهور مهدی، نمى

ان داخلـى اعتقاد به ظهور مهدی مانند اعتقـاد بـه وقـوع قيامـت، نگهبـ. كامل خود را ببخشد

در سير همين زندگى . )72: 1382طباطبايى، (برای حفاظت از حيات درونى پيروان اسلام است 

اجتماعى انسان، روزی فراخواهد رسيد كه سعادت كامل اجتماعى انسان را تضمين كرده و 

پرسـتى، سـعادت واقعـى خـود را بـه دسـت  بينى و حق در آن روز، عموم افراد در سايه واقع

  .)74: همان(آورند  مى



  129  يزاسيونو پرسش سكولار يىه طباطباعلام

  

  معادشناسى

نهايت است و انسان مانند ساير موجـودات  كريم، حيات انسان، حياتى بى بر اساس بيان قرآن

سوی خدا برگشته و برای هميشه، زنـدگى تـوأم بـا سـعادت و يـا شـقاوت خواهـد  جهان، به

ی داشته و خوبى و بد) زندگى دنيوی(اين زندگى دوم، ارتباط كامل با زندگى اول . داشت

. پايـان، مـؤثر اسـت اعمال اين جهـان گـذران، در سـعادت و شـقاوت حيـات آن جهـان بى

بنابراين، زندگى اين نشأه بايد به نحوی تنظيم شود كه سعادت هميشگى آن نشأه را تأمين و 

يعنى انسان قوانين و مقرراتى، كه قابل تطبيق با سعادت آن نشأه باشد را در هر . تضمين كند

ها، حيات معنوی كسب كـرده و  وسيله عمل به آن و اجتماع رعايت كند تا بهدو حال انفراد 

يا أيها الـذّينَ آمنـُوا «به دلالت دو آيه شريفه (اين حيات معنوی . برای روز پسين ذخيره كند

سُولِ إذا دَعَاكمُ لمَِا يحيكمُ وَ للر ِ َ «و  )24: انفال(» استجَبيوُا اللهّٰ اهُ وَجَعَلنْاَ لـَهُ أَوَ مَن كانَ مَيتاً فأََحْيين

بوده و از قبيل مقامات و   از نظر قرآن يك واقعيت زنده)) 122: انعام(» نوُرًا يمْشِى بهِِ فىِ الناسِ 

فرمـايى و نظـاير  های پنداری و قراردادی اجتماعى مانند رياست و مالكيـت و فرمان موقعيت

  .)152 -151و  88-85: همان(ها نيست  آن

  نبوت و ولايت

، واقعيتى است كـه احكـام دينـى و نـواميس خـدايى مربـوط بـه زنـدگى را بـه مـردم نبوت

های نبوت و نواميس خـدايى  ولايت، واقعيتى است كه در نتيجه عمل به فرآورده. رساند مى

به عبارت ديگر، نسبت ميان نبوت و ولايت، نسبت ظاهر و بـاطن . آيد در انسان به وجود مى

در . باشـد است، ظـاهر ولايـت، و ولايـت، بـاطن نبـوت مىاست و دين كه دستĤورد نبوت 

ثبوت صراط ولايت كه در آن، انسان مراتب كمال باطنى خـود را طـى كـرده و در موقـف 

شود، ترديدی نيست؛ زيرا ظواهر اعمال دينـى بـدون يـك واقعيـت  قرب الهى جايگزين مى

ن، ظواهر دينى را تهيـه باطنى و زندگى معنوی تصور ندارد و دستگاه آفرينش كه برای انسا

كند، ضرورتاً ناظر به اين واقعيت باطنى است كه نسـبت  سوی آن دعوت مى كرده و او را به

كسى كه حامل درجات قـرب و اميـر قافلـه اهـل ولايـت . منزله روح است به ظواهر دينى به

: همـان(د شـو كند، در قرآن، امـام ناميـده مى بوده و رابطه انسانيت را با اين واقعيت حفظ مى

158- 159(.  
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  ثابت و متغير در احكام

علامه طباطبايى، به تناسب موضوع احكام اسلام برای سعادت زندگى اجتمـاعى انسـان، بـه 

ممكن است تصور شود كـه : دارد كه پردازد و اظهار مى موضوع ثابت و متغير در احكام مى

در تغييـر بـوده و هرگـز كه جوامع انسانى پيوسـته  طرح اصلاحى اسلام ثابت است در حالى

بنـابراين طـرح اسـلام پـس از . توان يك طرح دايمى بـرای اصـلاح جامعـه مقـرر كـرد نمى

اسلام قوانين ثابتى : پاسخ اين است كه. چهارده قرن، ديگر با دنيای امروز قابل انطباق نيست

را دارد و جامعه انسانى نيز تحول دارد اما نـه هـر حكـم مقـرری كـه در جامعـه اسـلامى اجـ

شود غيرقابل تغيير و غيرقابل انطباق با جامعه متغير است و نه جامعه انسانى از هر جهت و  مى

بـه  164به بعد و ص  57: 1388همو، : ك.؛ و نيز ر80، 79: همان(در همه شئون، متغير و متحوّل است 

ه حسـب تحـوّل اسلام به ولىّ امر مسلمانان اختيار داده كـه بـ. )120-117: 4تـا، ج  بعد و همو، بى

اوضاع دنيا، در امور مربوط به جامعه اسلامى، با حفظ حدود شرع و احكام الهى تصميمات 

علامه طباطبايى، با التفاتى . )82: 1382طباطبايى، (مناسبى گرفته و فرامينى را صادر و اجرا كند 

تعـرض بردن احكـام اسـلام دارد، م كه به موضوع ثابت و متغير و تأثير آن در زير سئوال

: از نظـر وی، احكـام جـاری در جامعـه اسـلامى دوگونـه اسـت. شـود همين موضوع مى

های ثابت زندگى انسان است و احكام متغير حكـومتى  احكام شرعى كه ناظر به ويژگى

گرچه در خود احكـام شـرعى نيـز بـه . های متغير زندگى انسان است كه ناظر به ويژگى

با توجه بـه موضـوع تفكـر . ظر گرفته شده استپذيری لازم در ن ترتيب خاصى، انعطاف

وگوهـا نيـز بـه آن اشـاره كـرده  اجتماعى، كه علامه طباطبايى در همين مجموعـه گفت

است، احكام متغير با لحاظ مصلحت مسلمانان و با مراجعه بـه شـورای مسـلمانان، وضـع 

  .شود مى

  حلول يا تجلى و ظهور

كـه  بـرای اين: گويد پردازد و مى نفى حلول مىعلامه طباطبايى به موضوع الهيات تنزيهى و 

تعبير ننمايند و  عامه مردم با افكار ساده خود، حقايقى چون خداشناسى و معادشناسى را سوء

قيمومت حقيقـى لاهـوت را نسـبت بـه ايـن عـالم بـه شـكل حلـول فكـر نكننـد، در بيانـات 

كـريم بـا  قرآن. )194: مـانه(بيان شـده اسـت » تعطيل«و » تشبيه«اين مسأله با نفى 7بيت اهل
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لاهوت، نامتناهى و به همه چيز محيط اسـت و هرگـز محـدود و «: گويد كمال صراحت مى

كـه مُلـك و حكومـت مطلـق از مختصـات لاهـوت  چنان) 54: سوره فصـلت(» شود محاط نمى

. )40:سوره يوسف(است و هيچ شريكى در آفرينش و تدبير و اداره عالم و صدور حكم ندارد 

وجود نامتناهى و احاطه تـامى كـه لاهـوت نسـبت بـه جهـان ممكنـات دارد، ارتبـاط  نظر به

صـورت حلـول يـا اتحّـاد يـا انفصـال توجيـه كـرد،  تـوان به لاهوت با جهان آفرينش را نمى

است » تجلى و ظهور«توان پيدا كرد، همان لفظ  ترين تعبيری كه برای اين مطلب مى نزديك

طور مكرر بـه  برده و اوليای دين در كلام خود اين تعبير را به كار كريم نيز آن را به كه قرآن

   .)196: 1382طباطبايى، (اند  زبان آورده

  مبارزه با حلول و اتحاد

های  اسلام در مبارزه با عقيده و روش حلول و اتحاد كه كليسا در پيش گرفتـه بـود، توصـيه

د كه در عقيده توحيد، راسـخ سپار قرآن به مسلمانان مى. مؤكدی به پيروان خود كرده است

دل و يك جهت، اخذ به كتاب و سـنت  بوده، عبوديت خود را با اخلاص انجام دهند و يك

كنند و هر گونه اختلاف فكری را از راه كتاب و سنت حل نمايند و هرگز از پيش خود در 

  .جويى نپردازند احكام دينى به صواب ديد و صلاح

  حلول و ديكتاتوری

كند كه امتزاج روحى خود را به داخل جامعه اسلامى كه همان  نان توصيه مىقرآن به مسلما

جامعه تقوی و خداشناسى است، مخصوص كننـد و هرگـز بـا جوامـع غيراسـلامى، امتـزاج 

سـوره آل (اسـت، برقـرار نسـازند ) رابطـه ولايـت(روحى كه موجب تأثير در روش زنـدگى 

واسـطه روابطـى كـه بـا  فراد جامعـه اسـلامى، بهكند كه ا چنين قرآن اشاره مى هم. )28: عمران

هايى، يكى پـس از  جامعه بيرون از اسلام مستقر خواهند كرد، احكام قرآن را به عذر و بهانه

واسطه ولايت و امتزاج روحى كـه بـا عـالم  ديگری، مهجور داشته، ترك خواهند كرد، و به

. )207-205: همـان(واهند داد كنند، روش و سنت اسلامى را معكوس قرار خ مسيحيت پيدا مى

ناميده شد » حلول الوهيت در كليسا«رو، وضعى مشابه وضع كليسای بعد از مسيح، كه  از اين

 دهد و كليسا را به دين و دنيای قيد و شرط را مى الاطلاق، و فرمانروايى بى على و معنى حكومت
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، در )202 -201: 1382ى، طباطبـاي() يعنى يك ديكتاتوری به تمـام معنـى(بخشد  مردم تسلط مى

، ابتدا در كرسـى خلافـت و 9عالم اسلام نيز در نخستين روزهای پس از رحلت نبى اكرم

اين مسأله با مطلب ساده و نسـبتاً معقـولى شـروع . پس از آن در جمعيت صحابه، ظهور كرد

ه نبى اكرم در اتخـاذ تصـميمات و ادار: شد و آن اين بود كه مقام خلافت، اظهار داشت كه

و » اجتهـاد«امور عامه، مؤيد به وحى بود، ولى ما ناگزيريم در اتخـاذ تصـميمات لازمـه، بـه 

معنى اين سخن اين است كه احكام و قوانين دينـى . )211: همان(صواب ديد خود عمل كنيم 

در زمـان . پس پيوسته، احكام، تابع مصلحت وقـت خواهـد بـود. برای احراز مصلحت است

حت وقت به دسـت وحـى بـود، ولـى پـس از رحلـت رسـول تشخيص مصل 9رسول خدا

كه وحى از ما قطع شده است، آنچه را كه مصلحت تشخيص دهـيم، اجـرا خـواهيم 9خدا

اوايل امر، صلاح اسلام و مسلمانان مطرح بود، ولى در اواخر صـلاح مقـام . )213: همان(كرد 

ترتيب،  بـدين. )217-214: همـان(خلافت و سلطنت، جايگزين صلاح اسلام و مسـلمانان شـد 

حيات معنوی اسلام از موقعيت واقعى خود تنزل كـرد و وارد مرحلـه اجتمـاع شـد و در 

حصار ماده، محصور گرديد و به اصطلاح آقای كربن، الوهيـت در اجتمـاع اسـلامى يـا 

ظهور كرده بـود،  9خلافت حلول كرد و نورانيت اسلام كه در زمان نبى اكرم در كرسى

اين امر، معنويت اسلام واقعى منزّه از ماديت را به قالـب يـك . )218: همـان(به تاريخ پيوست 

های مـادی، حـالات عمـومى  داد و طبعاً مانند سـاير پديـده رژيم اجتماعى مادی، حلول 

در نتيجـه  .)219: همـان(پذيرفت  موجود مادی را از كودكى و جوانى و كهولت و پيری  يك

رفت و طـرق درك و  روز رو به سقوط  لام روزبهاين وضع، معارف اعتقادی و عملى اس

پيشرفت اين حقايق، يعنى طريق بحث آزاد و طريق سير معنوی، رهسپار وادی فراموشى 

   .)239: همان( شد 

  گيری نتيجه

سازی امـور و  ديديم كه كربن به سه گونه سكولاريزاسيون اشاره داشت؛ يكى، قدسى

سازی امور و مفـاهيم  شد؛ ديگری، سكولار مفاهيم سكولار كه با مرجعيت كليسا پيدا

ويژه فلســفه تــاريخ هگلــى، و در پــى  های جديــد بــه قدســى كــه بــا ايــدئولوژی

توانـد مـانع  سكولاريزاسيون نوع اول، پديد آمد؛ سوم، سكولاريزاسيون نهادی كه مى
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  .سكولاريزاسيون دينى شود دو فرآيند نخست و

كنـد و در عـين  و سياسـى ولايـت تأكيـد مى علامه طباطبايى؛ در پاسخ بر جنبه تاريخى

. گردانـد كند، ولايت را منحصر بـه آن نمى كه تفسير عرفانى و باطنى از ولايت ارائه مى اين

كـردن رابطـه ولايـت بـا جوامـع غيراسـلامى و  در ادامه، موضوع الغای ولايـت را بـه برقرار

يت امـر قدسـى بـه امـر ها و حلـول الـوهى بـه خلافـت و صـحابت و سـرا پذيری از آن تأثير

سكولار و تنزل حيات معنـوی اسـلام بـه اجتمـاع و مـاده و در قالـب يـك رژيـم اجتمـاعى 

سياسى مادی، كه در نظريه جواز تغيير مواد دينى به حسب مصـلحت زمـان اظهـار گرديـده 

با تنزل حقايق زنده اسلام به قالـب يـك رژيـم اجتمـاعى سياسـى، . گرداند است، مرتبط مى

كه در تاريخ  چنان - زمان عادی اجتماعى بر آن حاكم شد و حكومت اسلامىسنت يك سا

هـای  تـدريج جـای خـود را بـه رژيم دچار فرسودگى گرديده و به - شود اسلام مشاهده مى

بخش  دهد و البته اين جـايگزينى از نظـر علامـه طباطبـايى نتيجـه اجتماعى سياسى غرب مى

مى، كـه ناشـى از تـاريخ تحريـف شـده آن اسـت، نبوده و چاره انحطاط درونى جامعه اسلا

جاست كه علامه طباطبايى برنامـه خـود را بـرای جوامـع اسـلامى ارائـه  در اين. نخواهد بود

تـرين  اسـت كـه علامـه طباطبـايى آن را از مهم» تفكـر اجتمـاعى«اين برنامه، همانا . كند مى

ه اســلامى معرفــى دســتورات اجتمــاعى اســلام و مايــه وحــدت و درمــان اخــتلاف در جامعــ

در ادامه، علامه طباطبايى تفسير عرفانى و باطنى خود از خداشناسى، نبوت، قـرآن، . كند مى

مهـم اسـت كـه علامـه طباطبـايى از بـه . كنـد شناسى و معادشناسـى را ارائـه مى ولايت، امام

را در سـير ) عـج(دادن تفسيری مثالى از امام غايب اجتناب نموده و ظهـور امـام زمـان دست

توان احتمال داد كه همين جمع ميان ظاهر  مى. كند همين زندگى اجتماعى انسان تصوير مى

هـای بعـدی كـربن و عـدول وی از  و باطن در گفتار علامـه طباطبـايى اسـت كـه در تحليل

  .شود، مؤثر افتاده باشد ديده مى تاریخ فلسفه اسلامیكم در  معنويت محض، كه دست

بــايى از پاســخ كــربن، بــه پرســش سكولاريزاســيون، از گرفتن پاســخ علامــه طباط زاويــه

پاسخ علامه طباطبايى، تنها پاسخى معنوی و باطنى نيسـت بلكـه . مشاهده است جا قابل همين

هـای  تـوان ايـن امـر را در راه كـه مى چنان. به اقتضای جامعيت اسلام، پاسـخى جـامع اسـت

به حقيقت از هر سه راه ظواهر رسيدن انسان . حقيقت كه در اسلام وجود دارد ملاحظه كرد

كـربن گرچـه . )186و  70: 1382طباطبـايى، (دينى، استدلال عقلى و عرفان امكـان پـذير اسـت 
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دهــد و  پــذيرد امّــا نســبت بــه گسســت آن از بــاطن هشــدار مى اصــالت ظــواهر دينــى را مى

. كند بينى مى ای را برای اسلام، در صورت گسست ظاهر از باطن پيش سكولاريزاسيون ويژه

در مقابلِ سكولاريزاسيون احتمالى ناشى از ظاهرگرايى كه كـربن بـرای اسـلام پـيش بينـى 

دادن مصـلحت  گرايى و تقدم كند، علامه طباطبايى از سكولاريزاسيون ناشى از مصلحت مى

  .كند حكومت بر احكام الهى ياد مى
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ی اخلاقى راديو معارف ها تحليل محتوای كيفى برنامه

  در انطباق با مبانى اخلاق اسلامى

  *فرد سيدمحمدجواد وزيري

  **مصطفي همداني

  چكيده

های اخلاقـى راديـو معـارف بـا مبـانى اخـلاق  تحقيق حاضر، به بررسى ميزان انطباق برنامـه

تحليلى است و بر اسـاس تحليـل محتـوای  -اين تحقيق از نوع توصيفى . پردازد اسلامى مى

ای و در چارچوب نظری مبانى اصـول اسـتنباط و اخـلاق اسـلامى،  فى و مطالعه كتابخانهكي

 .انجام گرفته است

های اخلاقى راديو معـارف در نمونـۀ  نتايج تحقيق، گرچه در مجموع از انطباق خوب برنامه

كـه بـا » پرسـش و پاسـخ تربيتـى«منتخب، با مبانى اخلاق اسلامى حاكى اسـت؛ امـا برنامـۀ 

ای به مباحث اخلاقى پرداخته است، دارای كمترين ميزان انطبـاق بـا مبـانى  مشاوره رويكرد

های  زمزمـه«در برنامۀ . های اخلاقى در اين شبكه است اخلاق اسلامى در بين مجموع برنامه

كـه بـر اسـاس » گـنج سـعادت«كه به سخنان استاد مصباح اختصاص دارد و برنامۀ » معرفت

هـای اخـلاق  گونه ناسازگاری بـا مبـانى و آموزه شده است، هيچ توليد السعادة معراجكتاب 

منـدی در  عـدم روش«و » عدم انطباق حكمـى«همچنين دو مقولۀ . اسلامى يافت نشده است

  .، دارای بيشترين موارد ناسازگاری در بين مقولات است»اثبات دلالت نصوص

 ها كليدواژه

  .راديو معارف، تحليل محتوای كيفى های اخلاقى اخلاق اسلامى، راديو معارف، برنامه

                                                           
  vaziryfard@yahoo.com  حقوق دانشگاه قممبانى فقه و گروه دانشيار  *

  ma13577ma@gmail.com  )نويسنده مسئول(آموخته حوزه علميه قم  دانش **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
 1395 زمستان شماره سوم، ،سال چهارم
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  مقدمه و طرح مساله

های اصـلى رسـالت  بدون شك ترويج مكارم اخلاقى و مبارزه با مفاسد اخلاقى از سرفصـل

 :فرمودند گونه اعلام است كه هدف رسالت جهانى خود را اين 9ويژه پيامبر اسلام به :انبيا

مَ مَكارِمَ الأْخَْ « َمَا بعُثِتُْ لأِتُم : يـا )252، 15: 1432؛ بيهقـى، 8: 1412طبرسى، مكارم الاخـلاق، ( »لاَقِ إِن

مَ صَالحَِ الأْخَْلاَقِ « َمَا بعُثِتُْ لأِتُم » انمـا«كـه در هـر دو نقـل، تعبيـر  )512، 2: 1430ابن حنبـل، ( »إِن

دلالت بر انحصار هدف رسـالت در تربيـت اخلاقـى و در نتيجـه جايگـاه والای اخـلاق در 

 . بوی دارندمعارف ن

آمـوزش و تـرويج ] يعنـى[ازسويى؛ يكى از كاركردهای رسانه، انتقال فرهنـگ اسـت؛ 

جامعـۀ اسـلامى  متناسب با اين كـاركرد در. )452: 1381سورين و تانكارد، (ها  فرهنگ و ارزش

ويژه  رسـانى كنـد؛ بـه بايسـت در مسـير انتقـال فرهنـگ غنـى اسـلامى پيام نيز، رسـانه مى

گذاری آن بر اساس همـين هـدف بنـا  راديو معارف كه رسالت و سياست ای مانند رسانه

بنـابراين، تـرويج فرهنـگ و اخـلاق اسـلامى در ايـن شـبكه دارای اولويـت . شده اسـت

  .راهبردی است

رهبـری در ديـدار مـدير و كاركنـان راديـو معـارف تأكيـد  معظـم  از طرف ديگر، مقام 

و روشـن اسـت كـه بـرای  ١»و درجـه يـك باشـدبايد ممتاز «كردند كه توليدات اين رسانه 

شـناختى، تحليـل و تطبيـق مـداوم توليـدات ايـن  رسيدن به اين هدف مطلوب، جز با آسيب

اين تحقيق بر همين اساس، به تحليل كيفـى محتـوای . رسانه با مبانى دينى ميسر نخواهد بود

ها با مبانى اخلاق  آنهای اخلاقى راديو معارف با هدف بررسى ميزان انطباق محتوای  برنامه

  .پردازد اسلامى مى

معرفـى  1های اخلاقى راديو معارف، هفـت برنامـه هسـتند كـه در جـدول شـماره  برنامه

  .اند شده

                                                           
  )http://www.radiomaaref.ir(سايت راديومعارف . 1



  139  ىاخلاق اسلام ىمعارف در انطباق با مبان يوراد ىاخلاق یها برنامه يفىك یمحتوا يلتحل

  

  )جامعه آماری(های مورد تحليل  مشخصات برنامه. 1جدول شماره 

 زمان پخش )رويكرد(محتوا  نام برنامهرديف
تعداد كل 

 ها برنامه

 مكارم خوبان 1
عالمــان ) عمــومى(اخــلاق  دروس

 اخلاق
 365 يك برنامه در روز

 چراغ هدايت 2

دروس اخلاقى استادان اخـلاق بـا 

محوريت شرح حديث جنود عقل 

 و جهل

 48 يك برنامه در هفته

 پرسش و پاسخ تربيتى 3
ميزگردهای كارشناسى در حـوزۀ 

 تربيت اخلاقى
 103 دو برنامه در هفته

 صفای دل 4

ـــتاد ـــى اس ـــفائى  دروس اخلاق ص

ـــا محوريـــت راه هـــای  حـــائری ب

 رسيدن به ولايت الهى

 يك برنامه در هفته
51  

 

 های معرفت زمزمه 5
ـــتاد مصـــباح  ـــى اس دروس اخلاق

 يزدی با محوريت فلسفه اخلاق
 48 يك برنامه در هفته

 شميم عترت 6
در : بيـــت هـــای اهل تفســـير آموزه

 حوزۀ اخلاق اجتماعى
 سه برنامه در هفته

39  

 

 دتگنج سعا 7

 معـــراج الســـعادةشـــرح كتـــاب 

عنوان متن اخـلاق كلاسـيك بـا  به

 نقلى -رويكرد عقلى 

 يك برنامه در هفته
9  

 

 663 مجموع

های اخلاقى راديو معارف بـا  های برنامه اين بررسى، تنها به بيان نقاط ناسازگار از آموزه

بـانى اخـلاق اسـلامى بنابراين، از شمردن نقاط سازگار بـا م. پردازد مبانى اخلاق اسلامى مى

های اخلاقى راديو معـارف بـرای  كند؛ زيرا هدف از اين تحقيق، تحليل برنامه نظر مى صرف
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كند، بيـان  ها با اخلاق اسلامى است و آنچه به اين هدف كمك بيشتری مى انطباق بيشتر آن

سـت جويى و نديدن نقاط قوت ا بنابراين، بيان اين نقاط، نه از سر اشكال. نقاط ضعف است

هـای حامـل نـور و  گرفتن مشـقت و زحمـات در توليـد ايـن همـه آموزه و نه به منزله ناديده

ها، از ذكر نـام گوينـدگان و سـخنرانان  همچنين در بررسى. فضيلت و منطبق با فطرت است

  .نظر كرد و تنها تاريخ برنامه را ذكر خواهيم كرد راديو صرف

  چارچوب نظری

 تـوان آن را از از دو دسته نظريـه اسـلامى اسـت كـه مىچارچوب نظری اين تحقيق عبارت 

  : نظريات معطوف به محتوا دانست

نظريۀ عام اصول اسـتنباط كـه بـر اسـاس آن، هـر گونـه اسـتنباط اسـلامى در : دسته اول

نظريـه،  اين كلان. های گوناگون از جمله اخلاق اسلامى بايد از اين قواعد پيروی كند حوزه

اول، : شـود وان است كه دو نظريه از آنها در اين تحقيق استفاده مىدارای خرده نظريات فرا

، كـه بـر اسـاس آن، بايـد )معناخوانى مبتنى بر دلالت متن از نصوص دينـى(نظريۀ استظهار؛ 

: 1378؛ قمـى، 728، 2: 1417طوسـى، العـدّة (معانى الفاظ را از عرف و نظر لغويون به دست آورد 

  .)45، 1: 1375؛ مظفر، 164 - 162، 2: 1382؛ امام خمينى، 13

؛ 160، 1416: شـهيد ثـانى، تمهيـد القواعـد( دوم، نظريۀ افادۀ عموم توسط نكره در سياق نفـى

ای در قالب يك گـزارۀ نفـى قـرار گرفـت،  به اين معنى كه اگر اسم نكره ؛)223: 1378قمى، 

  . اصل اين است كه تمام مصاديق آن اسم منتفى هستند

، حضور عنوان كلى »مبانى اخلاق اسلامى«؛ مقصود از »خلاق اسلامىمبانى ا«: دستۀ دوم

تك نظريـات اخـلاق  آن فارغ از نظريه يا نظرياتى خاص نيست؛ بلكه اين عنوان، شامل تك

اسلامى در حوزۀ مسائل اخلاق اسلامى متعلق به مضامين اخلاقى اين تحقيـق اسـت كـه بـر 

شـناختى، بـه  ايـن چـارچوب اخلاق. شـد كار بـرده خواهنـد در نمونـه بـه» مورد«حسب هر 

در مـتن تحقيـق  - هـا اسـت كه همان طرح نظريات در ضمن تحليـل داده - خاص» روشى«

» روش ارائـۀ چـارچوب«و اين » اين چارچوب«های الزام استفاده از  انگاره. ارائه خواهد شد

  : اند در اصول زير ارائه شده

همـواره مسـبوق بـه نظريـه هسـتند و از هـای مـا  تحليل: منطق نظريه در تحقيقات كمّـى
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اساسـاً . )60: 1387سـاعى، (بينيم  نظريات باردارند و در پرتو نظريات اسـت كـه مـا چنـين مـى

هـای خـام اسـت  آوری داده تواند مطالعۀ علمى باشد بلكه تنها جمـع تحقيق بدون نظريه نمى

گـويى  وضـيح و پيشكـردن، ت همچنين نظريه در علـوم انسـانى در تعريـف، منظم) 66: همان(

دادن بـه سـوال  ای بـرای پاسـخ و شـالوده )35: 1386نيـا،  حافظ(ها نقـش دارد  روابط بين پديده

  .)94: 1389كيوی و كامپنهود، (تحقيق است 

اهـداف «جـا كـه  ها معتقدنـد از آن پژوهشگران حوزۀ علـوم ارتباطـات و تحليـل رسـانه

ه ناگزير نظريات مرتبط با تحليل محتوای برای مطالعۀ محتوا قابل تصور است، ب» گوناگونى

و » تنـوع«ها نيز بايد منطبق با حوزۀ معنايى محتوا باشند و بـر اسـاس آن حـوزه، دارای  رسانه

در نتيجه، ممكن نيست كه بتوان نظريۀ واحدی در باب محتوای رسانه داشت . هستند» تكثر«

حـوزه يـا موضـوعى كـه در محتـوا  به اين معنى كه با توجه بـه )274 - 273: 1385كوايل،  مك(

ها را از  ارائه شده است، بايد از نظريۀ متناسب استفاده كرد؛ يعنى مفاهيم ويژگى و شـاخص

بنـابراين، منتقـدان ادبـى و  )79-77: 1387مهر،  محمـدی(های همان حوزه استخراج كـرد  نظريه

را در هـم » تخلاقيـ«و » تحليـل«هر يك بر اساس رهيافـت خـاص خـود بايـد ... اخلاقى و 

  .)217: 1387آسابرگر، ( ها بپردازند ادغام كنند و به تحليل رسانه

موارد نمونه در تحقيق حاضر دارای سطحى بسـيار متنـوع از پـراكنش هسـتند كـه يـك 

ها را يكجا بر دوش بكشد و  تواند كمان كبادۀ همۀ داده نظريۀ خاص در اخلاق اسلامى نمى

هـای  برنامـۀ اخلاقـى در گروه 663خواهد شد، از بـين  طور كه در بيان نمونه گفته همان

ــۀ در راديــو معــارف، تعــداد  اخلاقــى هفت مضــمون اخلاقــى  234برنامــه دارای  68گان

) مبحث اخلاقى كه بسا هر يك نظريه يـا نظريـاتى در اخـلاق اسـلامى را در بـر دارنـد(

شـده در  طرحبـه عـلاوه، برخـى مباحـث م. انـد انتخاب شده و مورد بررسـى قـرار گرفته

های اخلاقى اين شبكه دارای جنبۀ نوآورانه هستند و گوينـدگان آن برنامـه، خـود  برنامه

انــد و در متــون  روايــات بــه بحــث در آن موضــوع پرداخته بــه شــكل مســتقيم از آيــات و

های مـوردی بـر اسـاس  كلاسيك اخلاق اسلامى مورد بحث قرار نگرفته و نيازمنـد بررسـى

  .قرآن و روايات است

طور  بـه) در صورت تعدد بـالا(بر اساس اين سه مقدمه، لزومى ندارد كه نظريات تحقيق 

منطـق چـارچوب «تفصيلى در بخش خاص چارچوب نظری ذكر شوند؛ بلكه مهم، حضـور 
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است؛ البته اين نظريات بايد در متن تحقيق » فرآيند تحقيق«مذكور در مقدمۀ اول در » نظری

های خاص نظری مورد نيـاز بـر حسـب  قيق حاضر نيز گونهدر تح. مورد تصريح قرار گيرند

  .بندی خواهند شد ها صورت در ضمن تحليل يافته» نمونه«و » مورد«هر 

  شناختى تحقيق مبانى روش

  : شوند اين مبانى در چند محور تبيين مى

  نوع و روش تحقيق

 دلايـل هبـ آنچه هست، تصوير بر علاوه كه«. است تحليلى - توصيفى نوع از تحقيق اين

 كلياتى با را تحقيق مساله جزئيات. پردازد  مى آن ابعاد و مساله وضعيت بودن، چرايى چگونه

دهـد  مى ربـط كند، مى تدوين خود استدلال عنوان چارچوب به تحقيق نظری مباحث در كه

  :است گرفته انجام روش دو به و) 61و  60، 59: 1386نيا،  حافظ(» كند گيری مى نتيجه و

ای كه با مطالعه كتب و اسناد و به كمك استدلال عقلى به بررسى متـون  بخانهروش كتا

و در توليد مبانى اخـلاق اسـلامى  )172 - 164: همان(يافتن به پاسخ سوال پرداخته  برای دست

  .رود كار مى به

بندی  های متنى از طريق فرآيند طبقه تحليل محتوای كيفى كه تفسير ذهنى محتوای داده

. )20: 1390؛ ايمان و نوشادی، 100، 2: 1392محمدپور، (ها يا الگوهاست  و شناسايى تم منظم كدها

قياسى متكى بـر «الگوهای مختلفى برای اين روش وجود دارد كه در اين تحقيق، از الگوی 

های پيشـين،  در اين روش، ابتدا بر اساس نظريات موجود يا پژوهش. شود استفاده مى» نظريه

  در مرحلـه بعـد تعـاريف. شـوند بندی رمزها شناسـايى مى يم اصلى برای طبقهمتغيرها يا مفاه

  .)25: همان(شود  عملياتى برای هر مقوله با استفاده از نظريه مشخص مى

  واحد تحليل

تواننـد واحـد تحليـل باشـند  مى... كلمه، جملـه، بنـد، بخـش و مواضـع ايـدئولوژيك و 

مايــۀ گفتارهــای  معنای درون بــه» مضــمون«از  در تحقيــق حاضــر )109: 2، ج 1392محمــدپور، (

هـر مضـمون، شـامل . عنوان واحد تحليل استفاده شـده اسـت به» مباحث اخلاقى«مشتمل بر 
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خـاص » مستندات«و » موضوع«، »حكم«يكى از مباحث علم اخلاق اسلامى است كه دارای 

 .خود است

  متغيرها، مقولات و تعريف عملياتى

عـدم «متغيـر . انى اخلاق اسلامى، متغيرهای اين تحقيق هسـتندانطباق و عدم انطباق با مب

انطبـاق بايـد در مـورد . بنابراين، بحث منحازی ندارد. ، لازمۀ فقدان انطباق است»انطباق 

. شـده در نمونـه، مـورد بررسـى خـاص قـرار گيـرد هر موضوع و مضمون اخلاقى مطرح

ارائـه  2در جـدول شـماره  چهار مقوله و چنـد زيرمقولـه بـرای انطبـاق وجـود دارد كـه

 .اند شده

  )كدها(مقولات . 2جدول شماره 

 زير مقولات نام مقوله رديف

 - انطباق حكمى 1

 - انطباق موضوعى 2

3 

  انطباق إسنادی

 

 شناختى درست در نقل نصوص ارجاع منبع

 نقل لفظى درست نصوص

 شناختى درست در نقل كلمات علمای اخلاق ارجاع منبع

 حيح كلمات علمای اخلاقنقل ص

مندی استنباط انطباق روش 4

 اثبات صدور نصوص

 اثبات دلالت نصوص

 اثبات جهت صدور نصوص

  

. پـردازد تر گفتـه شـد، ايـن تحقيـق بـه ارائـۀ مـوارد عـدم انطبـاق مى طور كه پيش همان

  .كدگذاری خواهند شد» عدم انطباق«ها با كدهای  بنابراين، يافته
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  تىعمليا تعريف

  :شوند زير تشخيص داده مى) پروتكل(مقولات و زيرمقولات بر اساس قواعد 

  . عبارت است از بيان صحيح حكم اخلاقى منطبق با نظرات علمای اخلاقانطباق حكمى؛ 

انطباق موضوعى؛ عبارت است از بيان درست موضوع اخلاقى بـر اسـاس منـابع اخـلاق 

  . اسلامى

صحيح و منطبق با واقـع نصـوص وكلمـات علمـای  انطباق إسنادی؛ عبارت است از نقل

  .اخلاق از نظر متن و ارجاع

مندی به اين معنى است كه هر گزارۀ ماثور تنها با اتمام اين سه جهت قابـل  انطباق روش

بـه ايـن  )110: 2، ج 1368نائينى، (اثبات صدور، اثبات جهت صدور، اثبات دلالت : انجام است

اسـتنباط ) طبق قواعد علـم اصـول(مند  و دلالت آن روش معنى كه دارای سند صحيح باشد

  .شده باشد و برای تقيه و امثال آن نيز نباشد

اگر هر كدام از اين مقولات و زيرمقولات در واحدی از واحدهای مورد تحليل وجـود 

  .نداشته باشند، آن واحد، كد عدم انطباق به سبب فقدان آن مقوله دريافت خواهد كرد

  ىمتن مورد بررس

از آغاز ( هجری شمسى 1388ساله  های اخلاقى راديو معارف در دوره يك كليه برنامهمحتوای 

  .، متن مورد بررسى در اين تحقيق است)1388تا پايان اسفند سال  1388فروردين سال 

  گيری روش و منطق نمونه

در  .)109: 1، ج 1392محمـدپور، (گيری بـه روش هدفمنـد اسـت  های كيفـى، نمونـه در تحقيق

بنــدی كــه از  گيری طبقه گيری بــرای انجــام تحقيــق بــه روش نمونــه تحقيــق حاضــر، نمونــه

 . گيری تصادفى است، انجام خواهد گرفت های نمونه روش

های  برنامـه: بندی در مورد تحقيـق حاضـر آن اسـت كـه گيری به روش طبقه امتياز نمونه

شوند و  هر روز پخش مى» خوبان رممكا«ها مانند  اخلاقى راديو همگون نيستند؛ برخى برنامه

گيری سـاده و  بنـابراين، نمونـه. شـوند بـار پخـش مى ای يك هفتـه» دل صـفای«برخى چـون 

  . ای معرف به دست دهند توانند نمونه كدام نمى سيستماتيك هيچ
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ای  برای انجام تحليل محتوای كيفـى، حـدود ده درصـد از كـل جامعـه بـه شـكل طبقـه

  .اند معرفى شده 3ها در جدول شماره  نمونه. اند برگزيده شده

  مشخصات نمونه. 3جدول شماره 

 تعداد مضامين اخلاقي ها تعداد برنامه نام برنامه رديف

 37 84 مكارم خوبان 1

 5 65 چراغ هدايت 2

 10 10 پرسش وپاسخ تربيتى 3

 5 24 صفای دل 4

 5 26 های معرفت زمزمه 5

 1 4 20شميم عترت 6

 2 2 5گنج سعادت 7

 68 234 مجموع

  روش تجزيه و تحليل

شود كه عبارت از  برای تجزيه و تحليل استفاده مى» بندی ساخت«در تحقيق حاضر از روش 

ساختارها در سطح صوری يا بر اساس محتوا يا خصيصه خاصى كه . پيگيری ساختارها است

  . )349: 1388فليك، (شوند  در آن است يا درجه بندی درون آن، ايجاد مى

بايد توجه داشت كـه اگرچـه در ارائـۀ نتـايج ايـن تحقيـق از جـدول، نمـودار و تحليـل 

درصدی استفاده خواهيم كرد، اما اين به معنى تحليل آماری وكمّى نيست؛ زيـرا در تجزيـه 

ها، تنها عقل و منطق حضور دارند و جدول و تحليل درصدی فقط برای ارائـۀ  و تحليل داده

   .تها اس ای از يافته خلاصه

                                                           
  .های متعدد بوده است اين برنامه، از نيمۀ سال روی آنتن رفته و دارای وقفه. 1

  .اين برنامه، از اوايل ثلث سوم سال روی آنتن رفته و دارای چند مورد وقفه بوده است. 2
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 اعتبار و پايايى 

منبع تامين اعتبار اين تحقيق، اعتبار صوری است كه عبارت از آن است كه داوران صـالح و 

های تحقيق، جزئى از دانـش علمـى  اند كه يافته ماهر صلاحيت تحقيق را تأييد و اعلام كرده

 .)156: 1381رايف، (است 

گيـرد، طبيعـى اسـت كـه  صورت مى وسيلۀ محقق كه تفسير و تبيين متن به با توجه به اين

گيری متفاوت داشـته  چون هر روش كيفى ديگر، محقق ديگری در رويارويى با متن، نتيجه

گيری هدفمنـد تصـادفى  اما اين تحقيق در راستای تامين پايايى تا حد ممكن، از نمونه. باشد

افـزايش شناسـان باورپـذيری تحقيـق را  از نظـر بسـياری از روش«استفاده كـرده اسـت كـه 

هـای نوپديـد در  همچنين از اين منظر كـه در برخـى روش. )46، 2: 1392محمـدپور، (» دهد مى

شناختى تحقيق، تفسـير و  به معنى ارائه روش» باورپذيری«و» قابل اعتمادبودن«تحقيق كيفى، 

داننـد و  های نظری را تنها راه موجود برای پاسـخ بـه پرسـش از كيفيـت تحقيـق مى استنباط

، در )452: 1388فليـك، (های تحقيق كمّى در ارزيابى تحقيقات كيفى ندارند  ه روشتوجهى ب

های مورد تحليـل و نيـز متـون  های دقيق به برنامه اين پژوهش، تلاش خواهد شد تا با ارجاع

عنوان هـدف  بـه(گرايـى در تحليـل محتـوای كيفـى  عينى - تا حد ممكـن - اخلاق اسلامى

  .نيز مراعات گردد) پايايى

  های تحقيق افتهي

های اخلاقـى راديـو معـارف بـه شـرح زيـر تفكيـك  های اين تحليل، بـر اسـاس برنامـه يافته

  :اند شده

  نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه مكارم خوبان

 : در اين برنامه، نقاط ناسازگار در انطباق با مبانى اخلاق اسلامى عبارتند از

ای كه هميشه مـدنظر باشـد  گر؛ يعنى توبه توبه نصوح يعنى نصيحت: سخن كارشناس. 1

)21/7/88(.  

ِ توَْبـَةً نصَُـوحاً «: توبه نصوح، از آيۀ كريمۀ: كدبندی ذينَ آمَنـُوا توُبـُوا إِلـَى االلهّٰ » يا أَيهَـا الـ

كه در ايـن برنامـه ذكـر شـده، دارای » توبه نصوح«اين معنى از . گرفته شده است) 8: تحريم(
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است كـه در » فراء«منسوب به » توبه نصوح«غيرمشهور از معنى اشكال است؛ زيرا يك قول 

اين قول، اسناد نصوح به توبـه را مجـازی دانسـته و . سنت وارد شده است كتب تفسيری اهل

: 30، ج 1420؛ فخـر رازی، 569: 4، ج 1407زمخشری، (داند نه توبه  را صفت انسان تائب مى نصوح

و تفسـير محققـان  )197: 2، ج 1383؛ نراقـى، 44: 1، ج 1412ديلمـى، (اما نظر علمای اخـلاق  )573

ای خـالص و پـاك از  علوم اسلامى از اين عنوان قرآنى اين است كه توبۀ نصوح يعنى توبـه

؛ طبرسى، 150: 10، ج 1382مازندرانى، (آلايش كه اين آلايش همان تصميم رجوع به گناه است 

پـس نصـوح  )356: 17، ج 1380:؛ مطهری335: 19، ج 1417؛ طباطبايى، 477: 10، ج 1372البيان،  مجمع

در شرح  7زيرا امام صادق. صفت توبه است و اين معنى، مورد تاييد روايات نيز قرار دارد

 :آيۀ فوق فرمودند

باحِ الكْناَنىِ قاَلَ  عَنْ أَبىِ« الص : وجَل عَز ِ ِ ع عَنْ قوَْلِ االلهّٰ ا الذِينَ آمَنوُا يا أَيهَ  - سَأَلتُْ أَباَعَبدِْااللهّٰ

ِ توَْبةًَ نصَُوحاً  نبِْ ثـُم لاَ يعُـودُ فيِـهِ : قاَلَ  - توُبوُا إِلىَ االلهّٰ 2، ج 1362كلينـى، (» يتوُبُ العَْبدُْ مِنَ الـذ :

  .ای است كه بنده پس از آن به گناه بازنگردد ؛ توبه نصوح، توبه)432

نقل ناصحيح كلمـات علمـای (دی بنابراين، اين مضمون، در مقولات فقدان انطباق إسنا

  .شود گذاری مى رده) اثبات نادرست دلالت(مندی استنباط  و نيز فقدان انطباق روش) اخلاق

اسـت وكارشـناس محتـرم برنامـه در » كبـر«بحث اخلاقى در مورد : سخن كارشناس. 2

هنـد د ربـط مى» كبر«را مطرح نموده و آن را به » المعجب برأيه«نكوهش اين رذيله، روايت 

)14 /7 /88(.  

ِ  نجَيِحٍ عَنْ أَبىِ عَنْ خَالدِِ بن«: روايت مذكور چنين است: كدبندی مَنْ لاَ : ... قاَلَ  7عَبدِْااللهّٰ

؛ كسى كه معتقد باشد نظـری )432: 2، ج 1362كلينى، (برَِأْيهِ   يعْرِفْ لأِحََدٍ الفْضَْلَ فهَُوَ المُْعجَْبُ 

  .»اب به نظر خود داردبرتر از ديدگاه او وجود ندارد، اعج

دارد؛ زيـرا تعبيـر لفظـى آن صـراحت در » عُجـب«لفظ اين روايت، به وضوح دلالت بر 

ندارد؛ زيرا از مصاديق عُجب، عُجب به نظر و رای و علم خـود » كبِر«عجب دارد وربطى به 

معنای  نيـز در شـرح ايـن روايـت، آن را بـه 4علامـه مجلسـى و )256، 2: 1383نراقـى، (است 

  .)208: 26، ج 1404مجلسى، (اند  تفسير كرده» جبعُ «

گفتنى است علمای اخلاق، فرقى ظريف بين كبِر و عُجب قائل هسـتند؛ عُجـب عبـارت 

اما كبِر يعنى انسان، . دانستن خود به خاطر كمالى كه فرد در خود سراغ دارد است از بزرگ
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ما مُعجب، لازم نيست كسـى مزيتى را در خود بر ديگری ببيند؛ پس متكبر، عُجب هم دارد ا

باشد كه خود را بر او برتر بداند و همين كه خود را ببينـد و كمـال خـود را، مُعجـب اسـت 

  .)249: 2، ج 1383نراقى، (

) اثبـات نادرسـت دلالـت(منـدی اسـتنباط  بنابراين، اين مضمون، در مقوله انطبـاق روش

  .شود گذاری مى رده

  چراغ هدايت نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه 

 :در اين برنامه، نقاط ناسازگار در انطباق با مبانى اخلاق اسلامى، عبارتند از

های سلوك است و كثرت ذكر به همين  از راه» ذِكر«دوام وكثرت : سخن كارشناس. 1

  .)31/5/88(روز كه در دعاها و اعمال روز و شب آمده است  معنى كثرت او را شبانه

َ ذِكـراً «: ستورات قرآنى استكثرت ذكر، از د: كدبندی ذينَ آمَنـُوا اذكْـرُوا االلهّٰ يا أَيهَا الـ

  .»ايد، خدا را فراوان ياد كنيد ؛ اى كسانى كه ايمان آورده)41: احزاب(» كثيراً 

برخى آن : در معنای ذكر كثير يا همان ياد فراوان خدای متعال، اختلاف نظر وجود دارد

زمخشـری، (انـد  ا بر برخـى اذكـار لفظـى هـم تطبيـق دادهاند و آن ر را ذكر لفظى معنى كرده

؛ حـر 140 :1413مفيد، (روايات، برخى اذكار لفظى  در  )568: 8، ج 1372؛ طبرسى، 545: 3، ج 1407

و نيـز ذكـر قلبـى  )80: 2، ج 1362كلينـى، (، يـاد خـدا هنگـام گناهـان )443: 6ق، ج 1409عاملى، 

علامـه . عنوان مصاديق اين آيه بيـان شـده اسـت به )285: 1407فهد حلى،  ؛ ابن20: 1407راوندی، (

اسـت و تلفـظ ) خدای متعال(نمودن به مذكور  معتقد است حقيقت ذكر، توجه 4طباطبايى

بلكه حقيقت ذكـر، فراتـر از  )328: 16، ج 1417طباطبايى، (به اذكار، برخى مصاديق ذكر است 

معنای انحصـاری، ذكـر لفظـى  ، نـه ذكـر بـهبنابراين. )127: 1، ج 1383نراقى، (ذكر زبانى است 

  .است و نه روايت مذكور، ظهور در ذكر لفظى دارد

و ) تبيـين ناصـحيح موضـوع(بنابراين، اين مضمون، در مقولات فقدان انطباق موضوعى 

  .شود گذاری مى رده) اثبات نادرست دلالت(مندی استنباط  نيز فقدان انطباق روش

ن دارد كـه ايـن اركـان، لـزوم توكـل را ايجـاب توكـل چهـار ركـ: سخن كارشناس. 2

ما ايـن چهـار ركـن را . خدا علم دارد، قدرت دارد، رحمت دارد و بخل هم ندارد: كنند مى

  .)23/3/88(كنيم چون ايمان به دل وارد نشده است  دانيم اما توكل نمى مى



  149  ىاخلاق اسلام ىمعارف در انطباق با مبان يوراد ىاخلاق یها برنامه يفىك یمحتوا يلتحل

  

هـا از تفاوت ايمان واردشـده در قلـب و ايمـان نفـوذنكرده در قلـب و آثـار آن: كدبندی

جا  يابى عدم توكـل در فراينـد فـوق هـم موضـوعى بـه ريشه. مسلمات قرآنى و روايى است

مگـر : كند كه است اما در اينجا يك معنای ضمنى از اين سخنان به ذهن مخاطب خطور مى

علم به خدا، اين همه فضيلت ندارد و اين همـه آيـات و روايـات در فضـل علـم وارد نشـده 

پـس  )28: سـوره فـاطر(تنها اهل علم به خدا از او خشـيت دارنـد : دهاست؟ و مگر قرآن نفرمو

بنابراين، بهتر است گوينده ! تر از ايمان است و آثار آن را ندارد؟ چگونه است كه علم پايين

طبق روش علمای اخلاق، به تفاوت اين دو علـم يعنـى علـم قلبـى حضـوری و علـم ذهنـى 

م قلبـى، همـان ايمـان اسـت وايـن دو از يـك حصولى بپردازد كه بر شنونده روشن شود عل

سنخ هستند و اساساً، ايمان جز علم قلبى نيست و علم ذهنى، مقدمه و موثر در تحصيل علـم 

  .)98 - 94: 2، ج 1383نراقى، (قلبى است 

) تبيــين ناصــحيح حكــم(بنــابراين، ايــن مضــمون، در مقولــه فقــدان انطبــاق موضــوعى 

  .شود گذاری مى رده

ها و  گانـه از فرشـته های هفت روايت است كه هر موجود در آسمان: سسخن كارشنا. 3

كنند و هـوا نـه يعنـى  برای طالب علم استغفار مى... مخلوقات مادی و حتى موجودات هوا و

  ).24/11/88(همين جوّ اطراف ما، بلكه كل كيهان 

دَوَاب الأْرَْضِ وحِيتاَنُ البْحَْـرِ  إِن مُعَلمَ الخَْيرِ يسْتغَفِْرُ لهَُ «: اين روايت چنين است: كدبندی

ــمَاءِ والأْرَْضِ   وكــل ذِی رُوحٍ فِــى و  )17 -2: 67ق، ج 1410مجلســى، (» الهَْــوَاءِ وجَميِــعُ أَهْــلِ الس

بنـدی  هرگـز خـارج از جـو نيسـت؛ زيـرا طبقه» كل ذِی رُوحٍ فِـى الهَْـوَاءِ «مقصود از هوا در 

های  بندی اتمسفر به لايه توسفر، هيدروسفر و اتمسفر و طبقههای زمين و اطراف آن به لي لايه

مختلف و ناميدن فرااتمسفر به فضای كيهانى، از مفاهيم علمى جديـد اسـت و تفسـير متـون 

كـه در » نظريـۀ اسـتظهار«قرآنى و روايـى بايـد بـر اسـاس اصـول صـحيح اسـتنباط ازجملـه 

، هوا يعنى هر جا كـه خـالى باشـد و چارچوب نظری ارائه شد، انجام گيرد و در منابع لغوی

كم، قـدر  و دسـت )678 -370: 15ق، ج 1414منظور،  ابن(نامند  همين جو اطراف زمين را هوا مى

جَميِـعُ أَهْـلِ «متيقن آن همين است و اما خارج از اين جو، ادامه روايـت كـه فرمـوده اسـت 

مَاءِ وَ الأْرَْضِ  هـای معنـايى خـارج از دلالـت بـر  لآن را شامل است و نياز به ايـن تحمي» الس

  .روايت نيست
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اثبـات نادرسـت (منـدی اسـتنباط  بنابراين، اين مضـمون، در مقولـه فقـدان انطبـاق روش

  .شود گذاری مى رده) دلالت

  نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه پرسش و پاسخ تربيتى 

  :عبارتند از در اين برنامه، نقاط ناسازگار در انطباق با مبانى اخلاق اسلامى،

در سوال شنوندگان، سـخن از روابـط دختـر و پسـر قبـل از ازدواج اسـت و كارشـناس 

در جامعه و فرهنگ ما ايـن كـار، نادرسـت اسـت و فعـلاً كـار نـدارم ايـن مسـئله : گويد مى

  .)3/3/88(درست است يا نادرست اما به هر حال اين رفتار، فلان اثر سوء را در خانواده دارد 

طور  های اخلاقى را بـه ينده محترم، از طرفى مبنايى غيراسلامى برای ارزشگو: كدبندی

در جامعـه و فرهنـگ مـا ايـن كـار، «: گوينـد كند؛ زيرا وقتى مى ضمنى به مخاطب القاء مى

بـودن ايـن مسـاله بـه خـاطر يـك  ، پيام ضمنى اين دالّ، آن اسـت كـه ارزش»نادرست است

های  فلسفى خاص در غرب است كه اسـاس نحلـه قرارداد اجتماعى است و اين همان نظريه

گرايانى چـون دوركـيم  طور كـه جامعـه قرار گرفتـه اسـت؛ همـان» اخلاق غيرمبتنى بر دين«

  .)150: 1388مصباح، (معتقدند كار خوب، كاری است كه جامعه بپسندد 

منـد، از  طـرف و نـه از موضـع فـرد عقيده از طرف ديگر، ضمنى و نه صريح و كاملاً بى

فعـلاً «: گويـد ای خـود مى های مشـاوره گويند؛ زيرا در توصيه هش اين روابط سخن مىنكو

تر از بيان قبل، اين  و در اين اظهارنظر، خفيف» كار ندارم اين مسئله درست است يا نادرست

! پيام ضمنى را برای مخاطب دارد كه ممكن است از نظر ايشـان، ايـن كـار نادرسـت نباشـد

وجـه ايـن را بـه اعتقـاد  نده چنين لوازمى نيست و اين قلم هم بـه هيچگرچه ابداً مقصود گوي

  :فرمود 7طور كه امام على كند اما اين لوازم، اقتضائات پيام است؛ همان وی منسوب نمى

صـدوق، (» مَا لمَْ تتَكَلمْ بهِِ فإَِذَا تكَلمْتَ بهِِ صِـرْتَ فِـى وَثاَقِـهِ   فىِ وَثاَقكِ  وَ اعْلمَْ أَن الكْلاَمَ «

  .؛ سخن، اسير تو است و هرگاه آن را بر زبان آوردی، تو اسير آن هستى)388، 4: 1413

توان در ذات و هويت اين برنامه دانسـت كـه توليـد و اجـرای  ريشۀ اين اشكالات را مى

كارشناسان محترم اين برنامه در عـين : كه توضيح اين. با راديو معارف است» جلسۀ مشاوره«

متعهد و در رشته خود متخصص هستند و پايبندی ايشان به قواعـد اخلاقـى و  كه افرادی اين

شان هم مشهود است اما به هـر حـال در قالـب و محتـوای ارتبـاطى خـود، از  فقهى در كلام
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اين استفاده و تـاثر، ناشـى از تـاثير ناخودآگـاه . كنند استفاده مى» مشاوره«های دانش  ارزش

پـذيرد؛  است كه بر اساس فنون خـاص انجـام مى» سه مشاورهجل«رسانه ارتباطى ايشان يعنى 

بـرد ايـن اسـت كـه در بسـياری از  كار مى ای كه يك مشاور بـه زيرا از ساختارهای ارتباطى

موارد نبايد به باورها و هنجارهای مخاطـب واكـنش صـريح و مسـتقيم نشـان داده و ايـن از 

 )118: 1384رهنمـايى، (مُراجع است  - های ارتباطى مشاور اصول مسلم مصاحبه، فنون و روش

و بر اساس نظريات مشـاوره، مشـاور نبايـد در نفـى مواضـع مُراجـع سـرعت بـه خـرج دهـد 

طور كلـى از صـبغه قالـب ارتبـاطى خـود اسـتفاده  طبيعتاً ايشان هـم بـه) 73: 1385آبادی،  شفيع(

و بـرای  اگر فرض بگيـريم كـه ايـن روش مشـاوره، دارای مـاهيتى درمـانى اسـت. كنند مى

اصلاح يك فرد و پالودن او از رذائل، لازم است و بسا مورد تاييد علمای اخـلاق و تربيـت 

مانـد كـه طـرح ايـن روش در برنامـه  اسلامى هم باشد، در اين صورت اين اشكال بـاقى مى

كند كه مشاور، اين باور  راديويى كه عمومى است، اين معنای ضمنى را به مخاطب القاء مى

بنابراين، با بعُد ديگر از اشكال اين مسـاله كـه . كاهد ك هنجار اجتماعى فرو مىرا در حد ي

توضـيح . شـويم سازان راديو معارف باشد، مواجه مى نادرستى پخش اين سوال توسط برنامه

  .اين مساله در شماره بعد ذكر خواهد شد

عـه و دادن ارزش روابط جنسـى مشـروع بـه بافـت فرهنگـى جام بنابراين، مضمون ارجاع

قضاوت ارزشى در مورد آن، كه مدلول ضمنى سخن كارشناس محترم برنامه است، در  عدم

  .شود گذاری مى رده) تبيين ناصحيح حكم(مقوله فقدان انطباق حكمى 

كننـدگان ايـن برنامـه نيـز  طور كه پخش اين سوال در راديو معـارف توسـط توليد همان

گـذاری  رده) تبيـين ناصـحيح حكـم(مضمونى است كـه در مقولـه فقـدان انطبـاق حكمـى 

  .شود مى

خانمى در تماس تلفنى مدعى است كه شوهرم با زنـى نـامحرم ارتبـاط تلفنـى دارد چـه 

آقـای محتـرم، بـالاخره قبـل از ازدواج، شـما هـر : گويـد كنم؟ كارشناس محترم برنامـه مى

خره جـوان و بـالا) الان كـاری بـا درسـت و غلـط آن نـدارم(ايد  ای با آن خانم داشـته رابطه

  .)15/9/88(در زندگى شما درست نيست ] ی[حضور زن ديگر ! اما الان... ايد و  نوجوان بوده

الان كاری با درسـت «علاوه بر اشكال در رسانش پيام ضمنى منفى از عبارت : كدبندی

كه در شماره قبل گفته شد، نادرستى اين مضمون در اين است كـه طـرح » و غلط آن ندارم
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ر يك رسانۀ عمومى بر خلاف بهداشت روان عمومى و عفت شنيداری مخاطب اين سوال د

دادن به گفتارهای مربـوط بـه مفاسـد جنسـى  طور كه علمای اخلاق از گسترش است؛ همان

و نادرستى اين كار ) 416و  415: 1، ج 1383نراقى، (اند  كه خود محرك شهوت است منع كرده

منـد از نـوعى قداسـت  های رسانۀ ملـى بهره وعهگرچه همۀ زيرمجم - ای مقدس برای رسانه

  .همچون راديو معارف دوچندان است و هيچ توجيهى ندارد - هستند

لازم به ذكر است كه مقصود ما عدم طرح مشكلات زناشويى و جنسى و تابونمودن اين 

هـای دينـى باعـث سـرپوش گذاشـتن بـر ايـن  اند ارزش مشكلات نيست كه برخـى پنداشـته

آميز  نشدن آنها است؛ زيرا اين پنـدار، سـخنى مغالطـه طرح و در نتيجه حل مشكلات و عدم

طـور  هـا اسـت نـه عـدم طـرح آنهـا بـه  است و مقصود ما عدم طرح نامناسب و عمـومى آن

 - رسد كارشناسان مشاوره حتى در غـرب كـه خاسـتگاه ايـن دانـش بلكه به نظر مى. مستقل

فايـده  شـدن ايـن مسـائل را بى ای سـت نيـز رسانها - معنای متعارف و الزامات و لـوازم آن به

معنای  آنـان راهنمـايى را بـه. اسـت ٢غيـر از راهنمـايى ١بدانند؛ زيـرا آنـان معتقدنـد مشـاوره

داننـد  گيـری مى رساندن به فرد برای ارتقای شناخت او از خود و محيط و از سنخ پيش ياری

رهنمـايى، (داننـد  ه را يـك فرآينـد پويـا مىاما مشاور )189: 1378؛ نيكزاد، 25: 1385آبادی،  شفيع(

و مشاور در آن برای ارتقای سازش  )38: 1385آبادی،  شفيع(كه از سنخ درمان است  )33، 1384

مُراجع با خود و ديگران و بالابردن بلوغ عاطفى و قبول مسئوليت و يا حل مشكلات روانـى 

ای كـه از مراحـل حسـاس  رهو مصـاحبۀ مشـاو )31 - 30: همان(كند  سطحى در وی تلاش مى

فرايند مشاوره است، ميان دو نفر يعنى مشاور و مراجع با تاثير و تاثر متقابـل همدلانـه انجـام 

ای نيسـت كـه از منظـر  و ايـن ماهيـت، مسـاله! نـه در رسـانۀ ملـى )80: 1383قاضـى، (شود  مى

خود ايشـان در  طور كه كارشناسان مشاوره و مشاوران خبرۀ راديو معارف پنهان باشد؛ همان

های تلفنـى مـا در حـد راهنمـايى  اين پاسـخ: گويد ای مى حل يكى از مشكلات حاد شنونده

. )15/9/88(! است نه مشاوره و اين مورد به قدری حاد است كه پاسخ ما راهنمايى هم نيسـت

مشـاوره بـا ايـن خصوصـيات كـه » فرايند«اما مساله مورد دغدغۀ تحقيق حاضر آن است كه 

                                                           
1. counseling 

2. Guidance 
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است كه هرگـز قابـل تعمـيم » افراد خاص«برای » های خاص توصيه«خروجى آن ورودی و 

نيست، چه دليلى دارد در رسانه مطرح شود؟ آن هم مسائلى كه برخلاف اخـلاق اسـلامى و 

  .بهداشت روانى اجتماع مومنين و طيف خاص شنوندگان راديو معارف باشد

شناس كه در شماره قبـل گفتـه بنابراين، علاوه بر عدم انطباق بخش مربوط به سخن كار

سوی گناه و شهوت، كـه مـدلول ضـمنى پخـش سـخن ايـن  شد، تحريك ذهنى مخاطب به

گـذاری  رده) تبيين ناصحيح حكم(شنونده از برنامه است نيز در مقوله فقدان انطباق حكمى 

  .شود مى

ند فرز: گويد گرايى والدين مى جانبه كارشناس دربارۀ اهميت حقوق فرزندان و نفى يك

مـا او را بـه دنيـا آورديـم و . نه به ميل خود به دنيا آمده و نه جنسيت او دست خودش اسـت

  .)28/4/88(الان هم بايد ما مواظب رشد او باشيم 

چـون ميـل والـدين هـم دخالـت كامـل در بـه . اين اسـتدلال، درسـت نيسـت: كدبندی

. ر والــدين نيســتوجــه در اختيــا دنياآمــدن فرزنــد نــدارد و جنســيت آنــان هــم كــه بــه هيچ

ماواتِ وَ الأْرَْضِ يخلْقُُ ما يشاءُ يهَبُ لمَِنْ يشاءُ إِناثـاً وَ «: كريم فرموده است قرآن مُلكْ الس ِ اللهِّٰ

كورَ  هر چه . ها و زمين تنها از آن خداست ؛ فرمانروايى آسمان)49: شوری(يهَبُ لمَِنْ يشاءُ الذ

  .»بخشد بخشد و به هر كه بخواهد، پسر مى مىبه هر كه بخواهد، دختر . آفريند بخواهد مى

فرزندان در اسلام، مبانى خـاص خـود را دارد كـه كسـى را  - اساساً نظام حقوق والدين

در ايـن . كنـد سالاری را ترويج مى تابد و نه والدين كند؛ نه فرزندسالاری را برمى سالار نمى

د و البته جايگـاه خـاص والـدين، نظام، هر دو در مسير بندگى خدای متعال با هم تعامل دارن

و اين نه سالارنمودن آنان  )57 - 53: 1، ج 1383نراقى، (مورد توجه خاص علمای اخلاق است 

طور كه فرزندان هم خود زمانى والد خواهند شد و از همين نظام  بلكه حق آنان است؛ همان

  .بهره خواهند برد

 - از موجوديـت فرزنـد و رابطـۀ والـد يـن بينانـه بنابراين، استفاده از اين تحليل غير واقع

فرزند، كه مدلول صريح سخن  - حاكم بر روابط و حقوق والد های فرزند برای ارائۀ ارزش

) تبيـين ناصـحيح موضـوع(كارشناس محترم برنامه است، در مقوله فقدان انطباق موضـوعى 

  .شود گذاری مى رده

جـول اسـت و ايـن عجلـه بـرای او دختر دبيرستانى دارم كه ع: كند كه شنونده سوال مى
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روايـات مـا توصـيه بـه : گويـد كارشناس در جواب مى. شود ساز است و عصبانى مى مشكل

. عجله در هر كار ندارند بلكه در مواردی خاص چون كار خيـر مثـل نمـاز اول وقـت اسـت

  .)28/6/88(بسياری از امور، نياز به فكر دارد 

است كه عجلـه در مـوارد زيـادی نكوهيـده  اين سخن، دارای اين پيام ضمنى: كدبندی

و » روايات ما، توصيه به عجلـه در هـر كـار ندارنـد«: گويد نيست؛ زيرا كارشناس محترم مى

 .روايات ما توصيه به ترك عجله در هر كار دارند جز در موارد نادر: كه بايد بگويد حال آن

، 1383نراقى، ( اند قى ذكر نمودهطور كلى در رذائل اخلا طور كه علمای اخلاق، عجله را به همان

  .)472: 1376مهدوی كنى، (و عجله تنها در موارد خاص استثناء شده است  )216 - 215: 1ج 

كه  - وزن مصاديق توصيه شده به تأنىّ بنابراين، توصيه به عجله در بخشى از رفتارها، هم

تبيـين (اق حكمـى در مقوله فقدان انطبـ - مدلول ضمنى سخن كارشناس محترم برنامه است

  .شود گذاری مى رده) ناصحيح حكم

  نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه صفای دل 

اسلامى يافت شده كـه بـه ايـن  در اين برنامه، يك مورد ناسازگار در انطباق با مبانى اخلاق

  :شرح است

عزت تام برای كسى است كه آرامش او به نعمت نباشد، به قدََر الهـى : سخن كارشناس

  .)25/10/88( باشد، مطمئنةً بقدرك نباشد و بالاتر رفته باشد، به ذات الهى آرامش داشته باشدن

مانـدن نـامطلوب اسـت،  شـدن و از مـنعمِ غافل ها بسـتۀ نعمت اين مطلب كه دل: كدبندی

؛ اما اين سخن كه مقامى برتـر )44: انعام(كريم نكوهيده است  سخنى حق است و از نظر قرآن

بـه شـكلى كـه كارشـناس محتـرم برنامـه  - برای انسان متصور است» ةً بقدركمطمئن«از از 

طور كه كارشناس برنامه معتقدند، اين تعبير در دعای پس از  همان. صحيح نيست - فرمودند

ةً بقِدََرِك«: زيارت امين االلهّٰ وارد است ؛ طوسـى، 40: 78ابـن قولويـه، (» اللهُم فاَجْعَلْ نفَسِْى مُطْمَئنِ

  .سپردن به مقدرات خودت قرار ده ؛ خدايا آرامش درونم را در دل)738: 2، ج 1367

اين كمال، ارزش والايى است كه برتر از آن كمالى نيست و همان اطمينان به ذات الهى 

چگونه ممكـن اسـت . دادن به تقدير اوست گسستن از غير خدا و دل است؛ زيرا مقصود، دل

كـه در شـأن ايشـان وارد اسـت،  و حـال آن! باشـد؟ 7ركمالى برتر از درجـات ائمـه اطهـا
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ُ بكِمْ أَشْرَفَ «: كس بر آنان برتری ندارد هيچ بيِنَ   مَحَلِ   فبَلَغََ االلهّٰ ميِنَ وَ أَعْلىَ مَناَزِلِ المُْقـَر المُْكر

وَ لاَ يسْـبقِهُُ سَـابقٌِ وَ لاَ يطْمَـعُ وَ أَرْفعََ دَرَجَاتِ المُْرْسَليِنَ حَيثُ لاَ يلحَْقهُُ لاَحِقٌ وَ لاَ يفوُقهُُ فاَئقٌِ 

؛ خداونـد شـما را بـه )98: 6، ج 1407؛ طوسـى، 614 - 613: 2، ج 1413صدوق، (» فىِ إِدْرَاكهِ طَامِعٌ 

ترين درجـات رسـولانش  ترين جايگاه بزرگواران و به بالاترين مراتب مقربان و رفيع شريف

هـان برتـری بـه آن راه نيابـد و هـيچ جا كه هـيچ فـردی بـدان نرسـد و هـيچ خوا رساند؛ آن

  .كاری به ادراك آن طمع نورزد روی بر آن پيشى نگيرد و هيچ طمع پيش

نكره در سياق نفى و طبق مبانى چارچوب نظـری » طَامِعٌ «و » سَابقٌِ «، »فاَئقٌِ «، »لاَحِقٌ «زيرا 

ةً بقِدََرِك«بنابراين، تصور كمالى برتر از . مفيد عموم است كه مدلول ضمنى سـخن ، »مُطْمَئنِ

اثبـات نادرسـت (مندی اسـتنباط  كارشناس محترم برنامه است، در مقوله فقدان انطباق روش

  .شود گذاری مى رده) دلالت

  های معرفت نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه زمزمه

 .در نمونۀ منتخب از اين برنامه، هيچ مورد ناسازگار با مبانى اخلاق اسلامى يافت نشد

  ج حاصل از تحليل محتوای برنامه شميم عترتنتاي

  :در اين برنامه، نقاط ناسازگار در انطباق با مبانى اخلاق اسلامى، عبارتند از

كه مـن در دوران نـامزدی بـا خـواهر همسـرم ) با صدای خود فرد(كند  مردی سوال مى

هـم مـوارد ديگـر من الان چكار كنم؟ بعـد ... ام و الان همسرم اين را فهميده و  رابطه داشته

كارشـناس محتـرم هـم . كننـد های دورتـر رابطـه داشـته را هـم پخـش مى كه فرد بـا بيگانـه

های قبل از ازدواج كه متأسفانه زياد هم شده، خودش معضلى بـرای  گويد بله، اين رابطه مى

  .)6/2/88(.. های الان شده است و  ازدواج

پاسخ تربيتى در دو مورد مشابه ايـن علاوه بر اشكالاتى كه در برنامه پرسش و : كدبندی

مورد گفته شد، زشتى رابطه با خواهر همسر در دوران نامزدی و تاكيد كارشناس محترم بـر 

كند؛ زيرا خـواهرزن گرچـه در  تر مطرح مى شيوع اين پديده، آن اشكال را به شكل پررنگ

و شوهر خواهر  شرع محرم نيست اما در عرف و ارتكاز انسان، نوعى احساس امنيت ميان او

شــود و  وجــود دارد كــه بــر اســاس آن احســاس، بســا اعتمــاد خاصــى بــين آنــان ايجــاد مى
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شـدن ايـن روابـط  همچنـين بيـان گسترده. استفاده از اين اعتماد، زشتى دوچنـدانى دارد سوء

  .خود نوعى اشاعه فحشاء است) بر فرض صحت گسترش اين مساله(توسط كارشناس 

سوی گناه و شهوت، كه مدلول ضمنى پخش سـخن  اطب بهبنابراين، تحريك ذهنى مخ

تبيـين (اين شنونده و حتى كارشناس محترم برنامه اسـت، در مقولـه فقـدان انطبـاق حكمـى 

  .شود گذاری مى رده) ناصحيح حكم

شادمانى و نشاط از جنـود عقـل اسـت و كسـل از جنـود جهـل اسـت : سخن كارشناس

)10/2/88(.  

، به بيان حدود هفتـاد خصـلت از خصـايص عقـل و 7قدر روايتى امام صاد: كدبندی

های عقـل را  هفتاد خصلت از خصايص جهل در وجود انسـان پرداختـه و از جملـه خصـلت

برقـى، (» و النشـاط و ضـده الكسـل«: انـد های جهـل را كسـل ناميده نشاط و از جمله خصلت

رفتاری، در لغت عرب نيـز اما مقصود از اين دو عنوان  )23: 1، ج 1362؛ كلينى، 197: 1، ج 1371

بودن در كـار  همين معنـای متعـارف در زمـان مـا اسـت؛ زيـرا ايشـان، نشـاط را بـه سـرحال

ــدی، ( ــن منظــور،  237: 6، ج 1410فراهي ــى  )413: 7، ج 1414و اب ــه سســتى در آن معن و كســل را ب

ر اوصاف د 7طور كه امام على همان )587: 11، ج 1414و همو،  310: 5، ج 1410همو، (كنند  مى

يعنى كسل از مومن دور اسـت »  دائما نشاطه  تراه بعيدا كسله«: متقين در خطبه همام فرمودند

در نشاط و كسـل : و در خطبۀ وسيله فرمودند )230: 2، ج 1362كلينى، (و همواره بانشاط است 

 و در دعاهای ماه مبارك رمضان است كه از خدای متعال )99: 1363حرانى، (اهل عمل باشيد 

صـدوق، (كنيم؛ در اين ماه به ما نشاط عطا فرمايـد و كسـل را از مـا دور كنـد  درخواست مى

وقتى مردم را ببيند، نشاط : كه در علامات فرد رياكار فرمودند و بالاخره اين )105: 2، ج 1413

  .)295: 2، ج 1362كلينى، (آيد  دارد و در تنهايى، كسل به سراغ او مى

. ر دو به عمل مربوط هستند و با سـرور و شـادی تفـاوت دارنـدبنابراين، نشاط و كسل ه

: در خطبـۀ همـام فرمودنـد 7طور كه امام على علاوه نشاط، همواره ستودنى است، همان به

سـوره (كريم به مـوارد سـتوده  اما شادی، گاهى ستودنى است و گاهى نكوهيده كه در قرآن

  .از شادی اشاره شده است )76: ؛ سوره قصص44: سوره انعام(و نكوهيده  )4: ؛ سوره روم58: يونس

) اثبـات نادرسـت دلالـت(مندی اسـتنباط  بنابراين، اين بيان در مقوله فقدان انطباق روش

  .شود گذاری مى رده
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  نتايج حاصل از تحليل محتوای برنامه گنج سعادت

 .نشد در نمونۀ منتخب از اين برنامه، هيچ نقطۀ ناسازگار با مبانى اخلاق اسلامى يافت

  ها خلاصۀ يافته

مـورد بـا  15شده در نمونۀ مورد استفاده در تحليـل محتـوا، تنهـا  مضمون مطرح 234از ميان 

ايـن نتيجـه، بـه ايـن معنـى اسـت كـه مجمـوع . مبانى اخلاق اسلامى انطباق كيفـى نداشـتند

دارنـد و درصد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق ن 41/6های نمونه در اين تحليل، حدوداً  برنامه

نتايج حاصل از تحليل محتوای نمونـه، در . درصد با اين الگو منطبق هستند 58/93در حدود 

های اخلاقى با مبانى اخلاق اسـلامى در جـدول  بررسى ميزان انطباق كيفى هر يك از برنامه

  . و نمودار ارائه شده است 4شماره 

ا مبانى اخلاق اسلامى در تحليل ميزان فراوانى موارد سازگار و ناسازگار ب. 4جدول شماره 

  گانه در راديو معارف های اخلاقى هفت محتوا بر حسب هر يك از برنامه

  

 نام برنامه رديف
فراواني موارد 

 ناسازگار

درصد موارد ناسازگار از مجموع 
 مضامين اخلاقي

مجموع مضامين 
 اخلاقي

 10 50 5پرسش و پاسخ تربيتي 1

 20 10 2 شميم عترت 2

 65 15/6 4 هدايتچراغ  3

 24 16/4 1 صفاي دل 4

 84 57/3 3 مكارم خوبان 5

 26 0 0 هاي معرفت زمزمه 6

 5 0 0 گنج سعادت 7

 234 - 15 مجموع
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دهد، تحليل محتوای مضـامين هـر يـك از افـراد  نشان مى 4طور كه جدول شماره  همان

د تحليـل محتـوا قـرار گانه راديـو معـارف كـه مـور های اخلاقى هفت نمونه حاصل از برنامه

گرفتند، فراوانى مضامين سازگار يا ناسازگار با مبـانى اخـلاق اسـلامى در ايـن نمونـه را بـه 

  :شرح زير نشان داده است

مضـمون از مضـامين اخلاقـى نمونـه در ايـن  10از بـين : »پرسش و پاسخ تربيتـى«برنامه 

درصـد بـا مبـانى اخـلاق  50و  درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق ندارد 50برنامه، 

  .اسلامى انطباق دارند

 10مضمون از مضـامين اخلاقـى نمونـه در ايـن برنامـه،  20از بين : »شميم عترت«برنامه 

درصـد بـا مبـانى اخـلاق اسـلامى  90درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطبـاق نـدارد و 

  .انطباق دارند

 15/6مضامين اخلاقى نمونه در ايـن برنامـه، مضمون از  65از بين : »چراغ هدايت«برنامه 

درصد با مبـانى اخـلاق اسـلامى  85/93درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق ندارد و 

  .انطباق دارند

 16/4مضـمون از مضـامين اخلاقـى نمونـه در ايـن برنامـه،  24از بين : »صفای دل«برنامه 

درصد با مبانى اخـلاق اسـلامى  84/95ند و درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق ندار

  .انطباق دارند

 57/3مضمون از مضامين اخلاقى نمونه در ايـن برنامـه،  84از بين : »مكارم خوبان«برنامه 

درصد با مبانى اخـلاق اسـلامى  43/96درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق ندارند و 

  .انطباق دارند

مضمون از مضامين اخلاقى نمونـه در ايـن برنامـه،  26ز بين ا: »های معرفت زمزمه«برنامه 

  .درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق دارد 100

 100مضمون از مضـامين اخلاقـى نمونـه در ايـن برنامـه،  5از بين : »گنج سعادت«برنامه 

  .درصد موارد با مبانى اخلاق اسلامى انطباق دارد
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  : نتايج تحقيق در قالب مقولات به شرح زير است

  های تحقيق بر حسب مقولات يافته. 5جدول شماره 

فراواني زير مقولات نام مقوله رديف

 6 - عدم انطباق حكمى 1

 2 - عدم انطباق موضوعى 2

  عدم انطباق إسنادی  3

 

 0 ارجاع منبع شناختى نادرست در نقل نصوص

 0 نقل لفظى نادرست نصوص

ــات  ــل كلم ــناختى نادرســت در نق ــع ش ارجــاع منب

 علمای اخلاق
 

 1 نقل ناصحيح كلمات علمای اخلاق

 0 مندی در عدم اثبات صدورنصوص عدم روشمندی استنباط عدم انطباق روش 4

 6 مندی در اثبات دلالت نصوص عدم روش

 0ر نصوصمندی در عدم اثبات جهت صدو عدم روش

 15 مجموع

  

دهد، بيشترين عدم انطباق در نمونـۀ منتخـب، در  نشان مى 5طور كه جدول شماره  همان

مندی در اثبات دلالت نصوص اخلاقـى  حوزۀ بيان نادرست حكم اخلاقى و نيز فقدان روش

  .است

  گيری نتيجه

ارف بـا مبـانى اخـلاق های اخلاقى راديو مع های اين تحقيق، از انطباق قابل توجه برنامه يافته

برنامۀ پرسش و پاسخ تربيتـى و  - طور خاص به - ها ای از برنامه در پاره. حكايت دارد اسلامى

منـد  نيز در برخى مقولات از جمله دو مقولۀ مهم بيان صحيح حكـم اخلاقـى و اثبـات روش

را به سه  ها و موارد عدم انطباق، ما دلالت نصوص اخلاقى، عدم انطباق وجود دارد كه يافته
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  :شوند های گروه اخلاق راديو معارف رهنمون مى راهبرد اساسى در اصلاح نقائص برنامه

برنامۀ پرسش و پاسخ تربيتى كه با رويكرد مشاوره به مباحث اخلاقى پرداخته است نيـاز 

های با صبغۀ مشاوره اگـر از نظـر محتـوا  بايد توجه داشت كه برنامه. به بازنگری جدی دارد

» جلسۀ مشـاوره«كم اقتضاءات رسانۀ خاص خود كه  دست - كه نبودند - يب باشندع هم بى

  .هايى كاملاً غيراخلاقى را ترويج كنند دمند و بسا ارزش باشد را در معنى و محتوا مى

السـعادات  جامعو  السـعادة معراجشود از متون متقن در اخلاق اسـلامى ماننـد  پيشنهاد مى
، تـاليف اسـتاد سرالاسـراء، تـاليف فـيض كاشـانى، البیضـاء جةالمحتاليف ملا احمد نراقـى، 

و » حكـم«اسـتفاده شـود تـا ... پرور، اخلاق در قرآن تاليف اسـتاد مصـباح يـزدی و  سعادت

بــه شــكل درســت و » نظــرات علمــای اخــلاق«گزارهــای اخلاقــى و » مســتند«و » موضــوع«

  .مند ارائه شود روش

در علـم اخـلاق اسـتفاده » كارشـناس«اسـاتيد  شود از سخنرانى و مصاحبه بـا پيشنهاد مى

» موضـوع«و » حكـم«وگو و سخنرانى با عنوان درسى اخلاقى؛ زيرا  شود؛ نه پخش هر گفت

  .مند بيان شود گزارهای اخلاقى، بايد صحيح و روش» مستند«و 
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: زنان متاهل شهر اهوازبررسى تبرج در بين 

  بنياد يك پژوهش كيفى مبتنى بر نظريه داده

  *منصور سوداني
  **امين بشكار

  ***مهر رضا خجسته
  ****سيدجلال هاشمي

  چكيده
، در يك سيستم بومى، توجه بـه مبـانى )عدم تبرج(برای ادراك جايگاه مدل مشخص نظام سلامت عمل 

شرطى اساسى در سير  عنوان پيش به» پارادايم«ين منظر، تبيين از ا. بنيادی تفكر راهبردی واجد اهميت است

با انتقال پارادايمى رايج » تبرج«، از منظر چيستى، چرايى و چگونگى »دكترين تبرج«تفكر راهبردی و ارائه 

 .يابد به پارادايم قرآنى برای طراحى استراتژيك، ضرورت مى
رويكرد اين تحقيق، از نوع . هل شهر اهواز انجام شددر بين زنان متا» تبرج«پژوهش حاضر با هدف بررسى 

روش . كار گرفتـه شـد نگاری برای انجام عمليـات پژوهشـى بـه باشد و روش مردم شناسى كيفى مى روش

نفـر از ميـان زنـان  24نظری است و با استفاده از شاخص اشـباع نظـری تعـداد  - گيری، از نوع كيفى نمونه

نظريـه «هـا بـا اسـتفاده از  تجزيـه و تحليـل داده. رد مصـاحبه قـرار گرفتنـدعنوان نمونه تحقيق، مو متاهل به

تغييرات اجتماعى و توليد مطالبات جديد، نگـاه : های اصلى اين تحقيق، شامل در يافته. انجام شد» ای زمينه

سازی و الگوسـازی توسـط  سازی خود و هويت مستقل، مدل ای به زنان، تمايل به متمايز كالايى و سرمايه

شدن حيای قلبـى، رفتـاری و تقـواگرايى،  رنگ  طلبى افراطى، كم گرايى و لذت ها، فرد ها و هنرپيشه رسانه

وگو و روابـط عـاطفى  قلب مريض، تعارضات زناشويى، طلاق عاطفى و كاهش مهارت و فرصت گفـت

ديگـر، قلـب  بـه بيـان. ، قـرار داد»قلب مـريض«توان تمامى مقولات را ذيل مقوله  باشد كه مى مى رودررو

  .ای است اين نظريه زمينه» ای مقوله هسته«مريض 

 ها كليدواژه
  .تبرج، تقوا و حيای قلبى و رفتاری، قلب مريض، تفكر راهبردی
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  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

گيری فرهنگ و نگرش بنيادی حاكم بر هر جامعـه، مبـانى  ترين عوامل موثر بر شكل از مهم

علـوم . يابنـد تى در بسـتر جامعـه بسـط مىو مفاهيم علوم انسانى است كه از طريق نظام معرف

گذاری  ترين رسالت آن، سياسـت ساز است؛ زيرا مهم ترين عنصر تمدنى انسجام انسانى، مهم

چنـان اسـت كـه اگـر در يـك  اهميت علوم انسانى در هر جامعه، آن. كلان در جامعه است

ور يـا تمـدن بـه رو شود، طـرح كـلان آن كشـ جامعه، علوم انسانى با اختلال و تعطيلى روبه

 .)6: 1391حسينى خامنه ای، (شود  اختلال و تعطيلى دچار مى

ايـن علـوم . در حال حاضر، در كشور ما علوم انسانى بيشـتر وارداتـى و غيربـومى اسـت

هــای مبنــايى در  غيربــومى، ناهمســاز بــا مبــانى اعتقــادی و فرهنگــى جامعــه و دارای تفاوت

های اعتقـادی شـده و بارهـا  تگى فكـری و آسـيبهای بنيادی بوده كه موجب آشف پارادايم

گويى به نيازهای فكری و فرهنگـى جامعـه مـا نشـان داده و در  ناكارآمدی خود را در پاسخ

اند  گيری، خطـای تبيـين و نـاتوانى در پـيش بينـى شـده قبال رخدادهای مختلف دچار غافل

  .)69: 1390ميرزاپور ارمكى، (

كـاوی  هـای خـاص علـوم انسـانى در تبيـين و علتبر همين اساس و با توجه به كاركرد

ها و  كننـدگى بـين علـوم ديگـر و تعريـف و تأسـيس ايـده ها، سازماندهى و هماهنگ پديده

های  قواعد نظـم اجتمـاعى، همچنـين ماهيـت پويـا و متفـاوت جوامـع و تغييرپـذيری مولفـه

اعتقادی بـومى  های مبتنى بر مبانى فكری و گذاری فرهنگى، ضرورت تبيين مبانى و سياست

اندازها و مديريت فرهنگـى و رفتـار اجتمـاعى،  و برخاسته از متون دينى، برای طراحى چشم

هـای علمـى و دانشـگاهى  هـا و تلاش رسـد قابليت لذا ضروری به نظر مى. شود دوچندان مى

هـای فكـری و اعتقـادی جامعـه، كـه بتوانـد  های سازگار با بنيان برای تبيين مبانى و دكترين

مقالـه حاضـر در راسـتای . گوی نيازها و سوالات امروز جامعه ما باشد، متمركـز شـود خپاس

» تبـرج«تبيين مبانى رفتار فردی، اجتماعى و هنجاری مبتنى بر اصول و مبانى قرآنى، مفهـوم 

  .را مورد بررسى قرار داده است

  مساله تحقيق

های تكنولـوژيكى و  مولفه پيچيدگى روزافزون مسايل انسانى، رشد سريع و توسعه نامتوازن
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هـای رايـج  شناختى، افت مبانى اخلاقى، اعتقادی و ارزشى جوامـع، نـاتوانى پارادايم معرفت

ــوم انســانى از پاســخ ــر و درهم عل ــوع، تكث ــروزی، تن ــه نيازهــای انســان ام ــدگى  گويى ب تني

فتار های اجتماعى، فرهنگى، اقتصادی و سياسى؛ تبيين مبانى فكری و فرهنگى برای ر سيستم

گذاری بـرای اداره  سـازی و سياسـت هـا و مبـانى تصميم فردی و اجتماعى و تغييـر در روش

   ).247: 1393نژاد،  سبحانى و اسماعيل(تر ساخته است  جوامع پيچيده و درحال تغيير را ضروری

های حاكم بـر فرهنـگ هـر جامعـه اسـت كـه  نظام رفتار فردی و اجتماعى تابعى از نظام

كننــد و هرگونــه تغييــر در يكــى از  ، چنــدوجهى و يكپارچــه عمــل مىصــورت سيســتمى به

ايـن امـر، . های آن، موجب تغيير در كليـت اعضـا و قطعـات آن سيسـتم خواهـد شـد مولفه

گويى بـه نيازهـای متنـوع و  ريزی بنيادی برای مديريت جامعه و پاسخ سازی و برنامه تصميم

ها، نيازمند  مديريت اين پيچيدگى. است فزونى آن را، دشوار، پيچيده و تخصصى كرده روبه

بــه ايـن منظــور، ضــرورت دارد . ريزی و تفكـر اســتراتژيك اسـت ، در برنامــه»منـدی روش«

شود، تبيين و تنظيم  آن پديده ناميده مى» دكترين«چيستى، چرايى و چگونگى هر پديده كه 

های سـطوح  كننـده سياسـت هـا در واقـع، قواعـد بنيـادی هسـتند كـه هدايت دكترين. گردد

عنوان بخـش مهمـى از  نظـام رفتـاری، بـه. )5: 1389بهـار،  مهرابى(شـوند  مختلف محسـوب مى

گيری  ريـزی و تصـميم ساختار اجتماعى جامعه، نيازمند تبيين مبانى نظری و عملـى در طرح

های نظام رفتار فردی و اجتماعى و در تحقيـق حاضـر،  بر همين اساس، تبيين دكترين. است

های چيسـتى، چرايـى و  شـود بـه پرسـش در اين تحقيـق، كوشـش مى. است امری ضروری

نگری، پاسخ مناسب داده  چگونگى تبرج، با تاكيد بر نگرش سيستمى، فرايندگرايى و آينده

با توجه به عدم تبيين و طراحى مـدل بـومى مشـخص بـرای رفتـار فـردی و اجتمـاعى . شود

دنبال تبيين الگوی مناسبى برای تبرج بـا  ر بهعنوان يكى از ابعاد مهم فرهنگى، تحقيق حاض به

، و سـازگار بـا )صـورت تطبيقـى به(، و ايرانـى و غربـى )کـریم قرآن(استناد به منـابع اسـلامى 

مشـتمل بـر  ١به اين منظور، ابتدا با توجـه بـه سـير تفكـر اسـتراتژيك. باشد ساختار جامعه مى

، ٢مشى ين فلسفه، تدوين دكترين و خطتبيين، تدوين و تدقيق پارادايم تفكری مورد نظر، تبي

  . تدوين طرح استراتژيك منبعث از دكترين مذكور است

                                                           
1. Strategic Thinking 

2. Gateway 
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  هدف و سوالات پژوهش 

هدف اصلى پژوهش حاضر، با اتخاذ رويكردی تفسيری، آن است كه از نگاه افـراد جامعـه 

ج معنا كه مساله تبـر بدين. تحقيق، به بررسى چيستى، چرايى و چگونگى تبرج پرداخته شود

را در حوزه ادراك و تفسير افراد جامعه هدف، مورد بررسى قرار داده و از نقطه نظر آنها به 

ها، تعاملات، فرآيندها و پيامدهای اين رفتار را در نظام  اين موضوع پرداخته و شرايط، زمينه

با چنـين رويكـردی، هـدف اصـلى تحقيـق حاضـر، تبيـين الگـو و . معنايى آنها درك نمايد

شـود  بـر ايـن اسـاس، سـعى مى. باشـد ، مى)شـهر اهـواز(برج در ميان زنان متاهـل دكترين ت

  : سوالات ذيل پاسخ داده شود

  چه وجوه و ابعادی دارد؟ کریم قرآنپارادايم تبرج از منظر  - 1

  شود؟ حكمت تبرج در پارادايم توحيدی، چگونه تبيين مى - 2

  ايرانى كدامند؟ - های تبيين دكترين تبرج در جامعه اسلامى روش - 3

  ای، فرايندی، و پيامدی موثر بر تبرج كدامند؟ عوامل علىّ، زمينه - 4

مشـى آن چگونـه تبيـين  عنوان قاعده و آموزه قرآنى، چيست و خط دكترين تبرج به - 5

  شود؟ مى

 مفاهيم و تعاريف

كـر، نظريـه، انديشـه، ف: ، بـه معـانى)1544: 1383(دكترين، در فرهنگ فارسى معين  :دكترين

تـوان گفـت در زبـان  امـا مى. آمـده اسـت... آموزه، مسلك، عقيده، رأی، آيـين، انديشـه و

در زبان عربـى، دو مفهـوم در مقابـل ايـن واژه . فارسى، معادل خاصى برای آن وجود ندارد

، معـادل واژه »روش«مثابـه  سـو به از يك» دكتـرين«. »يقـين«و » قاعـده«: تعريف شـده اسـت

، تعريـف و تبيـين »قواعد حاكم بر رفتـار، بـدون قـدرت قـانونى«ورت ص است و به» قاعده«

تبيين چيستى و چرايى «است و » يقين«، معادل واژه »محتوا«مثابه  شود و از سوی ديگر، به مى

  .)5: 1389بهار،  مهرابى(گيرد  هر پديده را دربرمى» و چگونگى

پيـدايش واژه . ارتش اسـت معنى به ١واژه استراتژی، مشتق شده از استراتوس :استراتژی

                                                           
1. Stratos 
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های نظـامى  گيری زمان با افزايش ميـزان اهميـت و پيچيـدگى بيشـتر تصـميم استراتژوس هم

هـای مختلـف سياسـى، نظـامى،  ريزی جامع در حوزه امروزه اين واژه برای طرح. اتفاق افتاد

ردن بر اين اسـاس، اسـتراتژی، هنـر و علـم بـه ميـدان آو. رود كار مى اقتصادی و فرهنگى به

سـطح سطح تكنيكى، : استراتژی، سطوح مختلفى دارد .)23: 1384لطفيان، (منابع و نيروهاست 

  .تاكتيكى، سطح عملياتى و سطح استراتژيكى

طراح، سياسـت را . شود ريزی گفته مى فرايند تبديل سياست به برنامه، طرح :ريزی طرح

برنامه و برنامه غيرمصـوب را طرح مصوب را . كند بندی مى بندی و هزينه ساختاربندی، زمان

  .)6: 1386صحراگرد، (گويند  طرح مى

اشـاره » تبـرج«كـريم، در دو آيـه صـراحتاً بـه  قرآن. ای قرآنى است ، واژه»تبرج« :تبرج

هـا و  دادن زيبـايى، آرايش كـردن، خودنمـايى و نشـان ، بـه معنـى برج»تبـرج«. ١كرده اسـت

شـان بـرای نـامحرم و زيبـا  اركردن زينت، خودنمايى زنـان و آشـك»تبرج«. زيورآلات است

بودن هـم  را ظهور و جالـب» تبرج« .)238: ق١404فارس،  ابن(دادن خود در برابر آنهاست  جلوه

بنابراين، شخصى كه خـود را . كند اند؛ ظهوری كه برای ديگران جلب توجه مى معنى كرده

كنـد  دل ديگـران نفـوذ مىهـا، در  زينت كرده، زيبا ساخته و از طريق بروز محاسن و زيبايى

در واقع، هرگونه حركت يا توقـف و سـكونى . )18: 1383پزشكى، (نيز، مانند برج خواهد بود 

گری و اسـتعلاء در  شـود و ظهـور و جلـوه از ناحيۀ زن كه منجر به جلـب توجـه نـامحرم مى

  .شود محسوب مى» تبرج«مقابل مردان و مقتضى نفوذ در دل آنها باشد، 

  يقروندشناسى تحق

گيـرد كـه يكـى  ريزی شـكل مى شناختى، دو رويكرد متفاوت در طرح مبتنى برنگاه معرفت

آن » دكترين«خروجى فلسفه مضاف در هر رشته، . فلسفه بنيان و ديگری حكمت بنيان است

گفتـه » حكمـت«ازای فلسـفه،  در انديشه ايرانى ـ اسلامى شيعى، مابه. دهد رشته را شكل مى

و فقـه ). قواعـد فقهـى(اسـت » قاعده«مثابه روش،  فهوم به دكترين بهترين م نزديك. شود مى

بر ايـن . )255: 1393نژاد،  سبحانى و اسماعيل(آيد  موضوعى خرد و كلان از فقه عمومى پديد مى

                                                           
1 - » ُ33: الاحزاب(» ... وَقرَْنَ فىِ بيُوتكِن .(» سَاءوَالقْوََاعدُِ منَِ الن... «)60: النور.( 



  1395 زمستانوم، سسال چهارم، شماره   170

يابد كه مراحل صيرورت خـويش را طـى كـرده  اساس، تفكری بارور شده و زمينۀ بروز مى

ريـزی  كند و برای آنهـا طرح ه سطوح، به مسائل نظر مىای با توجه به هم چنين انديشه. باشد

اسـت » تفكر اسـتراتژيك«را به برنامه تبديل كند، ) تصميم(نمايد، تا در نهايت، سياست  مى

مشى  خط -  4دكترين،  -  3فلسفه،  -  2پارادايم،  -  1: كه سير مراحل آن در ذيل بيان شده است

  .)290: 1389مهرابى بهار، (طرح استراتژيك  - 5و 

ای،  نظريه زمينه. باشد مى ١ای روش تجزيه و تحليل در پژوهش حاضر، روش نظريه زمينه

ــر داده،  معادل ــى ب ــه مبتن ــادی، نظري ــوری بني ــه تئ ــاگونى دارد، از جمل ــى گون ــای فارس ه

 ).1393بازرگان، (، تئوری برخاسته از داده )1392فرد، الوانى و آذر،  دانايى(سازی بنيادی  مفهوم

های كيفى، به جـای اسـتفاده از چـارچوب نظـری، از چـارچوب مفهـومى بـرای  ىدر بررس

ماكسـول(شـود  استخراج سوالات تحقيـق اسـتفاده مى
؛ اسـكات2004، ٢

؛ ريـچ و لـويس2004، ٣
٤ ،

2005( . 

كننـدگان، از  های عميقى از رفتار، نگرش و تفسير مشاركت محقق برای دستيابى به جنبه

آنان وارد عمل شد و تحقيق كيفى بهترين روش بـرای ايـن طريق تعاملات رو در رو، با 

 .بود كار

كنندگانى بـود كـه  گيری هدفمند، در پى انتخاب آگاهانه مشـاركت نمونه :گيری نمونه

پـاتون(در مورد موضوع پژوهش واجد اطلاعـات يـا تجربـه باشـند 
. )30: 2010؛ كـاپ، 2007، ٥

ايـن . شـود ، را نيز شامل مى)تئوری(گيری نظری  بنياد، يك مرحله نمونه علاوه، نظريه داده به

گيری هدفمند از افراد متبرج در جامعه شهر اهواز آغاز شـد كـه در شـيوه  پژوهش، با نمونه

  . دادند هايى از تبرج را بروز مى پوشيدن، نشانه رفتار و لباس

ه كنندگان در اين پژوهش، زنان بزرگسال متأهلى بودند ك مشاركت :٦كنندگان مشاركت

ماه از ازدواج آنها گذشته بود و با همسـر خـود  6كردند و حداقل  در شهر اهواز زندگى مى
                                                           
1. grounded theory 

2. Maxwell 

3. Schutt 

4. Ritchie and Lewis 

5. Patton  

6. participants 
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داوطلب وجود داشتند كه از طريـق  40در آغاز پژوهش، . كردند در يك مكان زندگى مى

نامه اوليه، دعوت به شركت در تحقيـق  های رفتاری و تكميل پرسش مشاهده و بررسى نشانه

نفر مناسب تشـخيص  24های اوليه با داوطلبان، تعداد  از طريق مصاحبه. نام شده بودند و ثبت

نفر از آنها برای دور دوم به مصاحبه دعوت  11تعداد . داده شده و با آنها مصاحبه انجام شد

نفـر از  6علاوه، بـا  بـه. صـورت گرفـت نفر آنها برای دور سـوم مصـاحبه  5شده و از تعداد 

  .صاحبه شدنظران نيز م متخصصان و صاحب

براسـاس نظـر . های كيفـى بـود ای از مصاحبه ها، مجموعه منبع داده :١ها آوری داده جمع

های متـوالى، پايـه و اسـاس محكمـى را بـرای درك نكـات  ، انجام مصاحبه)2001(شارماز 

در نخسـتين مصـاحبه، زمـانى صـرف . آورنـد دقيق و ظريف روندهای اجتمـاعى فـراهم مى

پس از اعـلام . شد كردن رضايت نامه مى مباحثه و امضا ٬ور خواندن،منظ كنندگان به مشاركت

. شــد كنندگان و اطمينــان از توجيــه مناســب آنــان، مصــاحبه شــروع مى آمــادگى مشــاركت

ها و عوامل فـردی و  كننده ها بر تجربه مشاركت پرسش. شد برداری مى ها، يادداشت مصاحبه

 70الى  30ها  مصاحبه. امدهای آنها، متمركز بودنهادی موثر بر انجام رفتارهای متبرجانه و پي

  . دقيقه بود 45كشيد و متوسط آنها تقريباً  دقيقه طول مى

و  زمان با رونويسى ، هم)ها تم(ها  در اين تحقيق، كدگذاری با خواندن درون مايه :كدگذاری

ين صورت خط به خط پس از اول كدگذاری، به. های مصاحبه آغاز شد سازی پروتكل آماده

ناپـذيری  ها، باعث شد اين روند به طرز اجتناب اما حجم زياد داده. ها آغاز شد دور مصاحبه

. گير باشد، لذا تصميم گرفته شد روند كدگذاری به روند رويداد به رويداد تغيير يابـد وقت

هـا تعيـين شـد  به جای اينكه به هر خط، كدی اختصاص داده شود، قطعات معنـايى در داده

سـپس . دادند شدند و بيش از يك خط را پوشش مى رويداد يا نظريه تشكيل مىكه از يك 

شد و محقق درك خود را از آن رويداد توصيف كرده و آن را با  نويسى انجام مى يادداشت

  . كرد عنوان موضوع يادداشت تعيين مى كرد و كدی را به ديگر رويدادها مقايسه مى

دانشـگاهى،  عنوان عضوی از جامعه پژوهش بهبخشى از مسئوليت محقق  :٢نكات اخلاقى

                                                           
1. data collection 

2. Ethical considerations 
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انجام تحقيق با رعايت اصول اخلاقى با صداقت كامل و احترام به كسانى است كـه در ايـن 

هـا،  كنندگان و هنگام نوشتن گزارش در طول تعامل با مشاركت. كنند پژوهش مشاركت مى

انه باقى خواهد مانـد كنندگان اطمينان داده شد كه هويت آنها نزد محقق، محرم به مشاركت

ها در هـيچ  و اين گفته. كنند، نزد كسى بازگو نخواهد شد و آنچه را كه در مصاحبه بيان مى

شـده در محـل مناسـب  ها و اطلاعـات ثبت داده. شان تاثير نخواهد گذاشت جايى از زندگى

  . ذخيره شده و فقط برای محقق در دسترس خواهند بود

در مرحله كدگذاری بـاز، . )2004اولری، (است » مفهوم«ل ای، واحد تحلي در تحقيق زمينه

 ١»ای مقولـه هسـته«مفاهيم اوليه، در مرحله كدگـذاری محـوری، مقـولات عمـده همـراه بـا 

ای، بايد قدرت تحليلى داشته باشـد و ديگـر مقـولات را نيـز  مقوله هسته. شوند استخراج مى

تحقيـق، پژوهشـگر پـس از تعيـين مقولـه در اين . )11: 1388پور،  بوستانى و محمد(پوشش دهد 

ای، ساير مقولات حول مقولـه محـوری را در قالـب يـك مـدل پـارادايمى  محوری يا هسته

 .كند ترسيم مى

  های تحقيق يافته

در رويكرد كيفى، هدف شناخت، تحليل و تفسـير شـرايط و پديـده مـورد مطالعـه اسـت و 

، شـناخت محـيط و موقعيـت )سـالهتوجـه بـه كليـت و عمـق م(سازی  دنبال آشكار محقق به

شـده در يـك موقعيـت  كردن ابعـاد مختلـف مسـاله ادراك كـردن و تركيـب ساختن، غنى(

رويكرد كيفى، بر اين مبنا استوار است كـه واقعيـات در فراينـد . سازی است و آگاه) خاص

لـذا نحـوه . شـوند ها و در خلال زندگى روزمـره، سـاخته و معنـادار مى درك و تفسير انسان

گابا و لينكلن(ها از واقعيات، اهميت فراوانى دارد  درك و فهم انسان
بر مبنـای روش . )2005 ،٢

، عناصــر مــوثر بــر پديــده مــورد مطالعــه، شــامل )1990الگــوی اشــتراوس و كــوربين، (بنيــاد  داده

گر، عوامل فرايندی و پيامدها، مورد توجه قرار گرفته و  های تاثيرگذار، عوامل مداخله زمينه

بازسازی معنايى تبرج در بين زنان متاهل شهر اهواز كه رفتارهای آنان بر اساس معيارهای  به

  . مورد نظر با شرايط رفتار متبرجانه همخوان است، پرداخته است

                                                           
1. Core Category  

2. Guba and Lincoln 
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ای، در مرحلـه  در بررسى چيستى، چرايى و چگونگى تبـرج و ارائـه يـك نظريـه زمينـه

دو مرحله نسبت به كدگذاری مفـاهيم اوليـه كدگذاری باز، برای اطمينان و دقت بيشتر، در 

كنندگان  مفهـوم از مصـاحبه بـا مشـاركت 56اقدام شده است كه در مرحله نخست، تعـداد 

سپس اين مفاهيم در مرحله دوم كدگـذاری بـاز، بـرای انسـجام بيشـتر در . استخراج گرديد

ری ناميـده در مرحله بعد كه كدگـذاری محـو. تر كدگذاری شدند مفهوم انتزاعى 37قالب 

مقولـه  25، در قالـب )كدگـذاری بـاز(شـده در مرحلـه قبـل  شود، مفاهيم اوليه استخراج مى

بودن در سطح بالاتری نسبت بـه  اين مقولات عمده از لحاظ انتزاعى. بندی شدند عمده طبقه

  . مفاهيم مرحله قبل قرار دارند

عنوان  بــه» عملــىتقــوای قلبــى و «و » حيــای قلبــى و عملــى«شــدن  رنــگ  های كم مقولــه

مقولـه «عنوان  بـه» قلـب مـريض«های محوری تحقيـق بـوده كـه نمـود آنهـا بـه شـكل  مولفه

های بـه  تشـابه لغـوی بـين برخـى مفـاهيم و مقولـه. در اين مرحله استخراج گرديد» ای هسته

بوسـتانى و محمـدپور، (ای، فاقد اشـكال اسـت  شناسى نظريه زمينه آمده از نقطه نظر روش دست

ذكـر  1ای به تفكيك در جدول شـماره  اين مفاهيم و مقولات محوری و مقوله هسته .)1388

آمده در اين تحقيق، يك طرح استراتژيك در قالب مدل  براساس مقولات به دست. اند شده

های اثرگذار بر تبرج ارائه شـده كـه  پارادايمى برای درك، تبيين، پيشگيری و اصلاح مولفه

  .شود اده مىدر زير به اختصار توضيح د

  های خام شده از داده ای استخراج مفاهيم، مقولات و مقوله هسته: 1جدول شماره 

مقوله 
اي هسته

)كدگذاري ثانويه(مفاهيم  مقولات عمده  )كدگذاري اوليه(مفاهيم 

ض
ري
ب م

قل
 

تغييرات اجتماعى ها و طـــرح  تغييـــرات اجتمـــاعى، ضـــرورت تغييرات اجتماعى

 ت گستردهمطالبات جديد زنان به صور

 افزايش سن ازدواج افزايش سن ازدواج 

گرايانه  نگاه سرمايه

ــــــای ( ــــــر مبن ب

 )گرايى طمع

 داری و كالايى نسبت به زنان نگاه سرمايه داری نگاه سرمايه

ــتى و مدل مهندسى رضايت ــاه مركانتليس ــه و  نگ ــازی جامع س

 رفتار افراد بر مهندسى رضايت
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مقوله 
اي هسته

)كدگذاري ثانويه(مفاهيم  مقولات عمده  )كدگذاري اوليه(مفاهيم 

ـــــــه  ـــــــر در ذائق تغيي

 شناختى زيبايى

زيبـايى (شـناختى افـراد تغيير در ذائقه زيبايى

عنوان سرمايه اجتمـاعى محسـوب شـده و  به

ــت، آن ــد آن اس ــى واج ــازار  هركس ــه ب را ب

 ).كند عرضه مى

سبك زنـدگى بـر محـور نيازهـا و تغييـر در  نيازهای كاذب

 .تمايلات و نيازها

ها و مزايای  ارزش

 اجتماعى

برای ابراز و نشان دادن  نبود فرصت و امكان مزايای اجتماعى

صــورت مثبــت و ســازنده و كســب  خــود به

 مزايای اجتماعى از اين طريق

زيبا (اهميت آراستگى و تصوير زيبا برای زن عنوان ارزش زيبايى به

 )به نظررسيدن

منزله بودن شدن به ديده هويت و فرديت عنوان  شدن و دريافـت تاييـد بـه اهميت ديده

 بودنای از وجود و  نشانه

نفس در زنان كمبود عزت  كمبود عزت نفس و جبران افراطى

سازی خود و هويـت مسـتقل  تمايل به متمايز فرديت و هويت

 و مجزا

 )نيوايندويجواليسم(گرايى افراطى  فرد فردگرايى

عدم تعهد و ثبات مدرن نسبيت و  شناختى پست تغييرات معرفت عدم استقرار و تعهد

 هنجارشكنى

 

 الگوسازی

سـازی  ها، مدل آموزش به زنان توسط رسـانه الگوسازی

 ها توسط سينما، تلويزيون و هنرپيشه

ــــای مخــــرب و  الگوه

 منفى

توليــد، تــرويج و تبليــغ الگوهــای مخــرب و 

 ها وسيله رسانه ها به اشاعه آن
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مقوله 
اي هسته

)كدگذاري ثانويه(مفاهيم  مقولات عمده  )كدگذاري اوليه(مفاهيم 

ـــــــــــــر در  تغيي

هــــــــای  پارادايم

 تربيتى

ــــه تغيير در نظام تربيتى ــــای ترب هم ب ــــام ه ــــى و ريختگى نظ يت

ــا، كم نامشــخص ــگ  بودن هنجاره ــدن  رن ش

نقش خانواده و مدرسه در توليـد و حفاظـت 

 از هنجارها

 

 گرايى غريزه

طلبى حداكثری  مندی، دسترسى و لذت بهره گرايى ارگاسم

 ، به جای زهد و قناعت)گرايى ارگاسم(

انسان عاطفى و هيجانى های هيجانى و عاطفى  تاكيد و توجه به مولفه

 های عقلانى و منطقى ای مولفهبه ج

ــا كســب  ــدف رفتاره ه

 لذت

مبنا قراردادن كسب لذت حتى در خـارج از 

 چارچوب هنجاری

 

 قلب مريض

ـــاری و  رنگ كم كمبود حيا و تقوا ـــای قلبـــى و رفت شـــدن حي

 گرايى در سبك زندگى مدرن تقوا

 قلب مريض قلب مريض

تعــارض و طــلاق 

 عاطفى

ــــــاطفى و  ــــــلاق ع ط

 نشده لتعارضات ح

تعارضات زناشويى، طلاق عاطفى و كـاهش 

وگو و روابط عاطفى  مهارت و فرصت گفت

 رو در روی همسران

شدن همسران در روابـط چنـد بعـدی  درگير روابط مثلثى 

 .واقعى و مجازی

گســترش دامنــه و كــاهش روابــط رو در رو  ها نقش رسانه ها رسانه 

 ).های اجتماعى نقش رسانه و شبكه(

نبــود قواعــد و قــوانين  و قوانين قواعد 

 مناسب

نبود قواعد و قوانين ساختاری بـرای تعريـف 

 سازی حدود رفتار مناسب و مشخص
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، مابه ازای تفكـر اسـتراتژيك و علـم اسـتراتژی »تفقه«در نگاه دينى،  :الگوی پارادايمى

بـه ميـدان » فكر«عنوان عناصری مافوق  را به» عقل«و » وحى«است، اما با ماهيتى متمايز؛ زيرا 

اولـى در پـارادايم . گيرنـد های متفاوتى نشأت مى اين دو نگاه متفاوت، از پارادايم. آورد مى

تفكر مدرن برای مديريت و حاكميت دنيـوی و دومـى، در پـارادايم تفكـری اسـلام، بـرای 

اولى، خودمدار و خودبنياد اسـت و دومـى، . »دنيای معطوف به آخرت«هدايت و حاكميت 

ها، ممكن است مانند هم عمل نماينـد،  و خدابنياد؛ هر چند كه در بسياری از روش خدامدار

  . اما كاركردها و نتايج متفاوتى دارند

، »Adornment«و  »Showiness«بشـر غربـى، مفهـوم  برای :تبرج در پارادايم خداگرايى

تبــرج « و در تلقــى قرآنــى» تبــرج«زبــان، مفهــوم  و انســان عرب» خودنمــايى«انســان ايرانــى 

، بـه )بشـرگرايى(لذا، انتقال پـارادايمى از سـوپرپارادايم اومانيسـم . شود برتافته مى» الجاهليه

» تبــرج الجاهليــه«بــه » خودنمــايى«، و از زيــر پــارادايم )خــداگرايى(ســوپرپارادايم تئوئيســم 

 همانند«: اشاره كرده است كه» تبرج«كريم، در دو آيه با صراحت به  قرآن. گيرد صورت مى

كردن، خودنمايى  ، به معنى برج»تبرج«. )60: سوره نور(» ١دوران جاهليت نخستين، تبرج نكنيد

كردن  تبرج، خودنمايى زنـان و آشـكار. ها و زيورآلات است ها، آرايش دادن زيبايى و نشان

  . )238: ق1404فارس،  ابن(هاست  دادن خود در برابر آن شان برای نامحرم و زيبا جلوه زينت

پرسش اساسى در فلسفه بر چيستى و چرايى پديده، اسـتوار  :عدم تبرج) فلسفه(حكمت 

. است، اما در حكمت قرآنى علاوه بر دو سؤال مذكور، پرسش از كيستى نيـز مطـرح اسـت

واسـطه تبـرج،  های مؤمن حفظ حـدود الهـى مطـرح اسـت و به جا كه برای انسان لذا، از آن

ود، حد حـلال الهـى در بعـد ايجـابى و حـد حـرام اين حد. شود حدود الهى در نورديده مى

شود و حدود حلال و حرام تا روز قيامت تبديل و تغييرپـذير  الهى در بعد سلبى را شامل مى

جا كه قرار است انسان مال و نفس خـود را بـا خداونـد معاملـه  از آن. )43: سوره فاطر( ٢نيست

جسم و مال افراد در خارج از حدود الهى ، لذا هرگونه استفاده از نفس، )111: سوره توبه(كند 

سـاختن قلـب از هـر تـاريكى، شـرك،  ، تطهير و تهى»تبرج«حكمت منع . ممنوع شده است

                                                           
جَ الجَْاهلِيِةِ الأْوُلىَ«. 1 َجْنَ تبَر َوَلاَ تبَر ُ33: احزاب(»وَقرَْنَ فىِ بيُوتكِن .( سَاءوَالقْوََاعدُِ منَِ الن... «)60: نور.( 

2 . ِ ِ تبَدِْيلاً وَلنَْ تجَدَِ لسُِنتِ االلهّٰ   .تحَْوِيلاً  فلَنَْ تجَدَِ لسُِنتِ االلهّٰ
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و در آن روز كـه «اسـت؛ » تقـوا«شك، ظلم، گناه و از هر نوع تعلق خاطر، با دارويى به نـام 

ل و فرزندان سـودى در آن روز كه ما! * شوند، مرا شرمنده و رسوا مكن مردم برانگيخته مى

  .)89-87: سوره شعرا(» ١!بخشند، مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد نمى

انسـان » كرامـت«در مـدل دينـى،  ):چيستى، چرايى و چگونگى تبـرج(دكترين تبرج 

سـازی هـم بـر مبنـای كرامـت  طور ذاتى واجد كرامت اسـت و جامعه انسان به. مدنظر است

عنوان بـدن و جسـم،  شدن او فقط بـه بودن بدن زن و ديده الوصول سهل. شود انسان انجام مى

در هويت دينى، شأن انسانى در پوشـش . شود طلبى مردان مى موجب افت كرامت او و تنوع

اولين اشتباهى كـه مرتكـب شـدند، پوشـش خـود را از  7آدم و حوا. بودن است و پوشيده

اش  برای خوراك نيكوست، از ميوه چون زن ديد آن درخت«در توارت آمده . دست دادند

 3كتاب پيـدايش بـاب، (» چشمشان باز شد، ديدند كه عريان هستند. خورد، به شوهرش هم داد

در قرآن آمده؛ چون از حدود الهى رد شدند، پوشش از آنها گرفته شد و مجبور . )7و  6آيه، 

يان ابراهيمـى جايگـاه كردن لباس در اد نازل. )22: سوره اعراف( ٢شدند در پى پوشش بگردند

سوره ( ٣پوشانند داند كه همديگر را مى خداوند زن و شوهر را لباس يكديگر مى .مهمى دارد

كه پـدر و مادرتـان را از بهشـت  ای فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد، همچنان«. )187: بقره

ای «. )27: سوره اعـراف(» ٤...شان را به ايشان بنماياند گاه بيرون راند، لباس از تنشان كند تا شرم

گاهتان را بپوشـانيد و نيـز جامـه زينـت و  ای فرستاديم تا شرم فرزند آدم، برای شما جامه

» ٥ای بهتر است و اين يكى از آيات خداسـت، باشـد كـه پنـد بگيريـد تقوا از هر جامه جامه

  . )26: همان(

دروازۀ ، تبيـين جهـت و سـپس ٦مشـى خط ):عـدم تبـرج(مشى نظام سلامت عمل  خط

رهنمون » جهت«، را به آن )فرد، سازمان، يا جامعه(خروج به سمت مقصدی است كه رهرو 

                                                           
  ).89 - 87: شعرا.. (وَلاَ تخُزِْنىِ يوْمَ يبعَْثوُنَ . 1

جَرَةَ «. 2 ا ذَاقاَ الش َهُمَا بغِرُُورٍ فلَم فدََلا. ...  

3 . لبِاَسٌ لكَمُْ وَأَنتْمُْ لبِاَسٌ لهَُن هُن. 

يطَانُ . 4 كمُُ الشَيا بنَىِ آدَمَ لاَ يفتْنِن. ... 

 ... .دْ أَنزَْلنْاَ عَليَكمُْ لبِاَسًا يوَارِی سَوْآتكِمُْ يا بنَىِ آدَمَ قَ . 5

6. Gateway 
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ايمـان «، )عدم تبـرج(، اسـاس نظام سلامت عمل 1كريم مبتنى بر آيات شريفه قرآن. شود مى

  .باشد مى) قلب سليم(» و عمل صالح

  :د، سه رويكرد كلى دار)عدم تبرج(مشى نظام سلامت عمل  ريزی خط طرح

  .٤رويكرد كاركردمحور - 3 ٣رويكرد فرآيندمحور - 2 ٢محور  رويكرد محصول - 1

تبـرج  ٥مشى مبتنى بر اين سـه رويكـرد، زمينـۀ ايجـاد كرسـى مسـترپلان ريزی خط طرح

ــود مى ــد طرح. ش ــزی خط در رون ــل  ري ــام ســلامت عم ــرج(مشــى نظ ــدم تب ــيوۀ )ع ــه ش ، ب

  :محوری، بايد به چهار پرسش پاسخ داد محصول

محصول  - 3؛ محصول رشادت چيست؟ سلامت - 2ت؟ رشد و رشادت؛ محصول تقوا چيس -1

  .)322: 1390بهار، على،  مهرابى(؟ فلاح محصول قلب سليم چيست -  4سلامت چيست؟ عافيت؛ 

  محوری با محوريت ايمان) تبرج عدم(مشى نظام سلامت عمل  ريزی جامع خط روند طرح: 2جدول شماره 

 رويكردها
 ها پارادايم

محور رويكرد محصول رويكرد فرايندمحور رويكرد كاركردمحور

 عاقبت تقوای قلب سعادت محوری پارادايم سلامت

پارادايم قلب 

 محوری سليم

پذيری  ايمان/ پذيری الهام

 مستمر با ادب حضور
 فلاح )حضور قلب(قلب فعال

 مندی عاقبت پارادايم تقوامحوری
پايى در  خويشتن

 چارچوب حدود الهى
 د و رشادترش

 عقيده و اعتلای فكر پارادايم رشدمحوری

اختيار دينى در 

چارچوب امر و نهى 

 شرعى

 سلامت

                                                           
1 . ْ َ بقِلَ َ اشْترََى منَِ المُْؤْمنِيِن ). 89 -87: شعرا(بٍ سَليِمٍ إِلا مَنْ أَتىَ االلهّٰ ن االلهّٰ

.. وَالعَْصْـرِ «همچنـين ). 89 -87: شعرا... (اِ

 ).3 -1: عصر(

2. Product Based 

3. Process Based 

4. Function Based 

5. Master Plan 
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  بحث و تبيين

علـوم . پـذير اسـت تحول واقعى در علوم انسانى، از طريق توليـد علـم دينـى و بـومى امكان

» حـورم حق«ريزی استراتژيك  درك درست مفاهيم به طرح. انسانى وابسته به مفاهيم هستند

كريم، انبياء و اوليا جايگـاه خاصـى  ای مبتنى بر حق، در قرآن برای ساختن جامعه. انجامد مى

ويژگـى طـرح اسـتراتژيك . دارند و هر كدام واجد و الگوی يك طرح استراتژيك هسـتند

اسـت؛ اسـتراتژی كـه ثابـت و بـرای همـه ) سنت الهى(بودن آن بر وضع مطلوب  انبياء مبتنى

بـر ايـن اسـاس، ). باطل(و قابل قبول نيست ) نامطلوب(لذا وضع موجود و ) حق(يكى است 

ريـزی اسـتراتژيك در  طرح. شـود ريزی برای تغيير وضع موجود به مطلـوب انجـام مى طرح

ها بر يك سنت و عهـد  همه طرح. شود انجام مى. »لا اله االلهّٰ «يك جهت ثابت، براساس طرح 

، وضـع مطلـوب )قبول نيسـت وضعى كـه قابـل(اما در ديدگاه فلسفى، وضع موجود . هستند

ريـزی بـرای هـر  ، برای هـر فيلسـوف يـا استراتژيسـت متفـاوت اسـت و طرح)مدينه فاضله(

  .فيلسوف يا استراتژيست با ديگران متفاوت است

شده  مند و تثبيت های روش ها و گزاره سازی، ابتدا با زودن انگاره ريزی برای جامعه طرح

ريـزی  طرح. شـود هـای درسـت، انجـام مى احـى و تثبيـت انگاره، سپس طر)ها  شكستن بت(

يكى از عناصر اساسى زندگى كه براساس آن . شود انجام مى» طمع«زندگى مدرن، براساس 

، مبنـای همـه تعـاملات و »طمـع پايـه«در جامعـه . است» طمع«گيرد،  ريزی صورت مى طرح

سـرمايه «. ری از پـول اسـتها، منـوط برخـوردا شرافت و عزت انسـان. مناسبات، پول است

داران  بخش و الگـو، پـول آل، الهـام های ايـده هم مبتنى بر پول اسـت و شخصـيت» اجتماعى

ها در حـال  اين سبك زندگى و نگاه در جامعه ما در مهد كودك، مدارس و رسـانه. هستند

و خواهند به هر شكلى، پول بـه دسـت بياورنـد تـا ارزش  لذا افراد مى. تبليغ و گسترش است

ای كـه همـه را بـه حركـت در  ای، جـوهره در چنـين جامعـه. سرمايه اجتماعى كسب كننـد

  .»١است» طمع«آورد،  مى

شناسـى الهـى كـه هسـتى را آيـت الهـى  ويژه اسلام، با تأكيد بـر هستى اديان توحيدی به

منا بنَى آدَم «شناسى مبتنى بر  داند و انسان مى َترين مسـيرهای  ، يكى از مهم»)70: اسرا(وَلقَدَ كر

                                                           
 . 2001اوليور استون، فيلم والستريت، . 1
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كـه ايـن  ١دانـد تحقق اين ديدگاه را حفظ حرث و نسل و صيانت از پـاكى نسـب انسـان مى

ويژه نياز جنسـى در قـالبى  به - مند نيازها و ارضای بهينه آنها مسأله با مديريت صحيح و نظام

های  مـدل. شـود ميسـر مى - های انسـان كارآمد با در نظر گرفتن همـه جوانـب و پيچيـدگى

هـای اسـتراتژيك  در جامعـه، تحـت عنـوان طرح» تبرج«كريم برای مقابله با  ادی قرآنپيشنه

  : ها اشاره شده است اند كه در ادامه به چند نمونه از آن انبياء و اولياء بيان شده

، شـروع 7»حضـرت آدم«ريزی اسـتراتژيك انبيـاء كـه از  طرح :7مدل حضرت آدم

، 7»حضـرت آدم«، در مقابل »ابليس«استراتژيك طرح . يابد شود و به ترتيب امتداد مى مى

، تـا از ميـوه ممنوعـه بخـورد، يعنـى از 7»آدم«ی »اغـوا«. سـت»اغـوا«قرار دارد و مبتنى بر 

متوجه شـدند كـه » حدود الهى«شدن از  ، بعد از رد7»آدم و حوا«. عبور كند» حدود الهى«

هـا  رفتار كرده است؛ يعنى آن ، به همان شيوه7»آدم«با همه فرزندان » ابليس«. برهنه هستند

همان كـاری » ابليس«دهد كه  قرآن تحذير مى. رد شوند» حدود الهى«كند تا از  مى» اغوا«را 

زنهار تـا شـيطان ! ای فرزندان آدم«. )26: سوره انفال( ٢كند ، كرد با شما هم مى7»آدم«كه با 

هايشـان را از  يرون رانـد و لباسكه پدر و مادر شما را از بهشت ب شما را به فتنه نيندازد، چنان

  .)27: همان(» ٣هايشان را بر آنان نمايان سازد ايشان بركند، تا عورت

طـرح . بر اساس ايـن طـرح اسـتراتژيك، همـه مـردم در معـرض چنـين خطـری هسـتند

طـرح . اسـت 7»حضـرت آدم» «بازدارنـدگى«در مقابل طرح » وادارندگى«، طرح »ابليس«

هستيم  7و ما وارث حسين 7وارث آدم 7دهد حسين مى ، نشان»وارث«شناسى  معرفت

. ادامـه و امتـداد دارد» ابليس«، و هم طرح 7»آدم«، پس هم طرح )، زيارت وارث1387قمى، (

، را وسوسه كرد و لباس از تنش بيـرون آورد؛ همـان كـار را بـا شـما هـم 7»آدم«شيطان، 

لبـاس «. شـيطان و يـارانش اسـت از چشـم» پايى خويشـتن«، »تقوا«. )27: سوره اعـراف(كند  مى

احسـاس اينكـه در . كنـد ، لباسى است كه ما را در مقابل شيطان و يارانش محفـوظ مى»تقوا

. محضر خدا هستيم، پس بايد تقوا بورزيم، خود به خود، حملـه بـه اسـتراتژی شـيطان اسـت

                                                           
 ... .ليِفسِْدَ فيِهَا وَيهْلكَِ الحَْرْثَ وَالنسْلَ ). ... 233: بقره... (نسَِاؤُكمُْ حَرْثٌ لكَمُْ فأَتْوُا حَرْثكَمُْ . 1

 ... .يا بنَىِ آدَمَ قدَْ أَنزَْلنْاَ عَليَكمُْ لبِاَسًا. 2

يطَانُ . 3 كمُُ الشَيا بنَىِ آدَمَ لاَ يفتْنِن. ... 
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. كند مى ی است كه از انسان محافظت»عقل»و » فكر«لزوماً لباس مادی نيست، : »لباس تقوا«

كـريم بـر  در قرآن. ، ديدن خود از چشم خدا و درك حضور و محضـر اوسـت»لباس تقوا«

و نسـل او  7آدم). حضور قلـب(قلب، در محضر خداست . تاكيد شده است» تقوای قلب«

اند كـه هــر كسـى بــه ايـن درخــت نزديـك شــد، عريـان شــده و  بـه درختــى نزديـك شــده

آدم بـرای  و بنـى 7طـرح اسـتراتژيك آدم. )22: سـوره اعـراف( ١هايش رو شده اسـت زشتى

يابى شـيطان،  برای ممانعت از زمينـه. ست»لباس تقوا«اينكه لباس از تنشان در نيايد، پوشيدن 

» حيـاء«، لازم است؛ زيرا كناررفتن لبـاس، بـه حـذف 7به شيوه يوسف» ديدن برهان رب«

  .به سقوط» حياء«انجامد و حذف  مى

دهى رفتار انسـان،  های مورد توجه قرآن برای سازمان رينيكى از دكت :»بيع نفس«مدل 

گرايى  سـرمايه«. اسـتوار اسـت» گرايى سرمايه«مدل بيع قرآنى، بر اساس . است» بيع«دكترين 

ها را بـه خـود  ، همه توجـه انسـان»مال«؛ خريد و فروش )111: سوره توبه( ٢توامان» مال و نفس

، بـه خـود، »فروشـى نفس«. گيرد ه قرار نمى، مورد توج»نفس«جلب كرده و خريد و فروش 

، همتـراز »نفـس«هر گزاره اقتصادی كه در آن . ديگران و خدا مساله مورد توجه قرآن است

در اين شـرايط، افـراد . در توليد، توزيع و تكاثر ديده نشود، به سرانجام نخواهد رسيد» مال«

» مـال«ند، دنبـال تكـاثر كـرده باشـ» سـازی ظرفيت«شوند؛ يعنى بدون اينكه  صفت مى گرگ

های درمـانى هـم  مدل. كنند نمى» سازی ظرفيت«دهند و  را ارتقاء نمى» سرمايه نفس«. هستند

، »مـال«آوردن  دسـت افـراد بـرای به. كند كند، فقط جسم را درمان مى كار نمى» نفس«روی 

بـازار «. شـندفرو خود را به شيطان مى» نفسِ «با اين كار در واقع، . فروشند خود را مى» نفس«

. گيرد مورد توجه قرار نمى» بازار سرمايه نفس«همه چيز را در بر گرفته است و » سرمايه مال

  .ست»عاشورا«، »سرمايه نفس«های احيای بازار  يكى از زمينه

نفـس «پرورانـد كـه بـه  كنـد، خـود را مى گذاری مى اش سـرمايه »نفـس«كسى كه روی 

نفـس «، مـانع رسـيدن بـه مرحلـه »امـاره«و » لوامـه«ی ها»نفس«گيرافتادن در . برسد» مطمئنه

                                                           
ا. 1 َهُمَا بغِرُُورٍ فلَم فدََلا.  

َ اشْترََى منَِ المُْؤْمنِيِنَ أَنفْسَُهُمْ وَأَمْوَالهَُمْ . 2 اينكـه ] بهـاى[خدا از مؤمنان جـان و مالشـان را بـه  در حقيقت ... . إِن االلهّٰ

 ... .بهشت
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سـازوكار در . رسـد نمى» مندی رضـايت«شود كه در نتيجه اين شـرايط، فـرد بـه  مى» مطمئنه

و حركـت تـا رسـيدن بـه » نفـس«روی » گذاری سـرمايه«اسـت؛ امـا » گرايى سرمايه«اسلام، 

توانـد مسـير  ينـد، نمىرا بـا هـم نب» مـال و نفـس«هر كسـى، ). نفس مطمئنه(مراحل مركزی 

. گذاری با نفـس اسـت تقدم در سرمايه. درست را برای رسيدن به هدف طراحى و طى كند

. ، خطرناك اسـت»نفس«بدون » مال«كند ولى  كفايت مى» نفس«هم نباشد، » مال«حتى اگر 

بر اين اساس، حق تقدم با ايمـان . ارزش چندانى ندارد» مال«، »نفس«بدون پرورش و تجلى 

اگـر . عامـل درونـى انسـان و انسـانيت اوسـت» نفس«. بعد عمل صالح و پرورش مال است،

  . كند شناسايى و پرورش داده شود، انسان مسير را پيدا مى

بودن  و هـم سسـت» خانـه«بودن  هـم بـرای بيـان سسـت ١آيه عنكبـوت :»عنكبوت«مدل 

اسـت؛ زيـرا » عنكبـوت بيـت» «گرايى سرمايه«در سيستم » خانواده«. رود كار مى به» خانواده«

هم مانند رفتار » بازار سرمايه«رفتار حاكم بر . است» بيت عنكبوت» «گرا سرمايه«خود سيستم 

اغــوا (كننــد  كننــد، مــردم را ترغيــب مى هايى ايجــاد مى افــراد، شــركت. اســت» عنكبــوت«

الا شـود و تـا جـايى بـ فربـه مى» خانـه«كنند، سپس اين  ، و سرمايه آنان را جمع مى)كنند مى

شخصـى كـه . های هرمى نـوعى از ايـن تشـكيلات هسـتند شركت. پاشد رود كه فرو مى مى

كنـد و موانـع و نقـاط ضـعف خـود را  های خود را ابراز مى كند، در واقع، زيبايى مى» تبرج«

ايجـاد » طمـع«كنـد و در دل آنـان،  مى» اغـوا«او بـا ايـن روش، ديگـران را . سـازد پنهان مى

. بينانـه رفتـار كننـد شود آنها نسبت به او تمايل پيدا كـرده و خوش مىباعث » طمع«. كند مى

عفت (كشد  را گرفته و آنها را مى) مادی و معنوی(كند، سرمايه آنها  وقتى آنها را جذب مى

كنـد و مثـل  رود تـا افـراد زيـادی را جـذب مى قدر پيش مـى اين فرد، آن). كشد آنها را مى

ايـن . پاشـد تركد و همـه چيـز فـرو مى مى» حباب«اين  شود تا جايى كه ، بزرگ مى»حباب«

  . شود ها مى »خانواده«رفتار، منجر به فروپاشى 

كسـى كـه از طريـق عامـل » ولايـت«، يعنى قراردادن خود در »ولايت غيرخدا«پذيرش 

» بيـت عنكبـوت«اين سيستم مانند . دهد صورت مى» اغوا«زند و  دامن مى» حرص«به » طمع«

                                                           
ِ أَوْليِاءَ كمََثلَِ العَْنكْبَوُتِ اتخَذَتْ بيَتاً وَإِن أَوْهَنَ البْيُوتِ لبَيَمَثلَُ «. 1 تُ العَْنكْبَـُوتِ لـَوْ كـَانوُا الذِينَ اتخَذُوا منِْ دُونِ االلهّٰ

  ).43 -41: عنكبوت.. (يعلْمَُونَ 
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اسـتوار اسـت و » 1پـونزی«بـرداری مـدل  ها همـه بـر كلاه اين سيسـتم. ستپايه و سست ا بى

، شـكل )طمـع(، روابـط براسـاس منـافع »بيـت عنكبـوت«در . كنـد عمل مى» طمع«براساس 

چون . گيرد شكل مى» طمع«منافع هم بر محور . پذيری بر محور منافع است ولايت. گيرد مى

» طمع«وقتى افراد دچار . پاشد ای فرو مى انهپاشد، لذا چنين خ است و فرو مى» حباب» «طمع«

» اغـوا«هـايى كـه  آن. كننـد مى» اغـوا«يابى به سـرمايه بيشـتر، ديگـران را  هستند، برای دست

شـده »اغـوا«افراد . تحقق پيدا كند» طرح طمع«دهند تا  شوند، رفتارهايى از خود بروز مى مى

. نگرنـد انبه موانع و منافع را با هم نمىج صورت همه انديشند و به فقط به منافع رفتار خود مى

  .خوردن و سقوط هستند بر همين اساس، مستعد فريب

. اسـت» مـأب«و » أواب«، بـر مبنـای »ايمان مبنـا«ريزی جامعه  طرح :»أواب و مĤب«مدل 

كبـوتر «، برگشتن به خانه، »حسن مأب«. نماد اين طرح استراتژيك است 7حضرت داوود

اين يك يـادآوری اسـت و بـرای پرهيزكـاران، «. گردد خانه بر مى كه هر جا برود، به» جلد

» ٣اين برای طغيانگران، بدترين محل بازگشـت اسـت«. )49: سـوره ص(» ٢فرجام نيكويى است

» ٤كننـده بـود صاحب قدرت را به يـاد بيـاور كـه بسـيار توبه 7بنده ما داوود... «). 55: همان(

گاه و  بازگشــت«، بــه »مــأب«. اســت» خداونــد كثيــر الرجــوع بــه«، »أواب«). 17: ســوره ص(

طور مـداوم نفـس خـود را بـا خداونـد هماهنـگ  ، بـه»أواب«فـرد . شـود گفتـه مى» سرانجام

حركت جامعه از جهل بـه علـم، . است» حسن مأب«بودن، مقدمه رسيدن به »أواب«. كند مى

امـا . 5كند ط مىشود و جامعه بعد از رسيدن به اوج، سقو به فرهنگ و دانش مبنايى منجر مى

كند؛  رسد، بعد از رسيدن به اوج سقوط نمى ای كه از جهل به ايمان و عقل مبنايى مى جامعه

است، و از طريق رجوع مستمر بـه » أواب«كند؛ يعنى  زيرا آن به آن، خودش را بازسازی مى

  .كند خدا، خودش را هماهنگ مى

باشند، آن نظـام تمـدنى هـر » بأوا«اگر همه افراد در يك نظام تمدنى و خود آن نظام، 
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تعيين مدام نسـبت خـود بـا خـدا، بـرای . كند شود و سقوط نمى تر مى چه جلوتر برود، بالنده

تـانكى » استاپ ليـزر«، مانند )انطباق(همراه با اصلاح مداوم مسير » صراط مستقيم«ماندن در 

تغييـر جهـت ها،  رغم حركت تانـك در پسـتى و بلنـدی شود و على كه بر هدف متمركز مى

، فرد و جامعـه در »ولايت االلهّٰ «كردن مدام خود با  از طريق هماهنگ. كند دهد، عمل مى نمى

» حسـن مـأب«بـه » أواب«شـوند و فـرد  محسـوب مى» أواب«گيرنـد و  مسير مستقيم قرار مى

و هماهنـگ » گـردد بر مى«كسى است كه به اراده خودش » أواب«. )29: سوره رعد( ١رسد مى

هـای حـلال، مسـتحب،  دكترين). برند به زور او را مى(» ايابهم«صورت،  غير ايندر . شود مى

دار شـرعى اسـت كـه از طريـق اجـرا و رعايـت  مباح، مكروه و حرام، دستورات محدوديت

وقتـى ايـن . شـوند مى» أواب«كننـد و  هماهنگ مى» ولايت االلهّٰ «آنها، فرد و جامعه خود را با 

در ). كنـد هركسى، هر كـاری خواسـت، مى(شود  مى» باحم«حدود، برداشته شود، همه چيز 

پوشـاند و  اش را نمى ماننـد فـردی كـه زيبـايى. رقم خورده است» ليبراليسم«چنين شرايطى، 

آيا رفتـار و عملكـرد ايـن فـرد . اش را محدود كند خواهد آزادی كند؛ چون نمى مى» تبرج«

  گيرند؟  ت فشار قرار نمىشود و ديگران به اين واسطه تح موجب تحريك ديگران نمى

گرايـى و تقـوا را  ، الگـو و شـيوه متعـالى از اخلاق7حضرت يوسف :7مدل يوسف

» زيبايى«و » جذابيت«، در شرايطى كه از بالاترين عنصر شهوانى يعنى 7يوسف. ارائه كرد

، امـا در آن )23: سـوره يوسـف( ٢هم شده بود» مطالبه«در بعد حداكثری خود برخوردار بود و 

كسى كـه در خلـوت و در زمـانى . )24: همـان( ٣ورزيد» تقوا«را ديد و » برهان ربش«يط، شرا

كنـد، در  بينـد و گنـاه نمى را مى» برهـان ربـش«است، » فسق و فجور«كه همه شرايط آماده 

بـر » ادب حضـور رب«. است» ادب حضور«يى كه مبتنى بر »تقوا«. ورزيده است» تقوا«واقع 

همـديگر را مطالبـه (ورزيدنـد » اهتمـام«انى كه به سمت يكديگر در زم. »برهان رب«اساس 

  .را مشاهده كرد» برهان ربش«، اما )كردند و به يكديگر ميل پيدا كردند

بـا زاويـه . در اين سيره و رفتار، يك طرح استراتژيك است» پاكدامنى«و » عفت«اساس 

                                                           
الحَِاتِ طُوبىَ لهَُمْ وَحُسْنُ مĤَبٍ . 1 ذِينَ آمَنوُا وَعَملِوُا الصال.  

 ... .اش بود خواست از او كام گيرد  كه وى در خانه] بانو[و آن ... وَرَاوَدَتهُْ التىِ هُوَ فىِ بيَتهَِا . 2

  ... .آهنگ وى كرد] آن زن[و در حقيقت ... . وَلقَدَْ هَمتْ بهِِ وَهَم بهَِا . 3



  185  يادبن داده يهبر نظر ىمبتن يفىپژوهش ك يك: زنان متاهل شهر اهواز ينتبرج در ب ىبررس

  

و » پيشـگيری«قابـل  هـای رفتـاری ها و آفت ، بسـياری از آسـيب»مشـاهده برهـان رب«نگاه 

عالم «: 4معنى و مصداق واقعى جمله معروف حضرت امام خمينى. است» بخشى مصونيت«

، )113-112: 8، ج 1359موســوی خمينــى، (محضــر خداســت، در محضــر خــدا معصــيت نكنيــد 

را مشـاهده » برهان رب«ديد و » محضر خدا«، عالم را 7يوسف. است 7حضرت يوسف

بر اين اسـاس، . است» عفاف«و » حجاب«، طرح 7وسفطرح استراتژيك حضرت ي. كرد

ــوان طرح مى ــرای اصــلاح شــرايط  ت ــتراتژيك ب ــزی اس ــرت«ري و » حجــاب«، »عفــت«، »غي

داشـتند، عنصـری مـانع شـد و آن » اهتمـام«در شرايطى كه به هـم . های رفتاری نمود آسيب

اس ايـن بر اس). عفت ورزيد(بود و انصراف او  7توسط يوسف» ديدن برهان رب«عنصر، 

، برجسته و معرفـى 7در زنان كه در طرح يوسف» عفت«در مردان و » غيرت«مدل، عنصر 

  . ريزی قرار گيرد تواند احيا و مورد استفاده و طرح شده است، مى

، تنهـا بـانويى اسـت كـه در قـرآن نـامش در 3حضرت مـريم :»احصنت فرجها«مدل 

. »احصـنت فرجهـا«: رد او آمـدهشـود و تنهـا كسـى اسـت كـه در مـو سلسله انبياء مطرح مى

يعنى زنى كه . گويند مى» محصنه«زنان شوهردار را . ، پايگاهى غيرقابل تسخير است»حصن«

كنـد،  نكـرده، محصـنه نيسـت و وقتـى ازدواج مى فـرد ازدواج. دژ دارد و قابل تسخير نيست

مـرد و ). تحصن، به معنى سنگربندی است(، دژ و حامى دارد »محصنه«زن . شود محصنه مى

به جای اينكـه  3حضرت مريم. هستند» محصنه«و » محصن«يعنى . زن همسردار، دژ دارند

خداونـد دربـاره مومنـون . دژ داشته باشد، خودش دژ است و فرجش غيرقابل تسـخير اسـت

حصـن «خـودش دژ اسـت و ، 3امـا مـريم. »)5: مومنـون( ١و كسانى كه پاكدامنند« : فرموده

  .)12: تحريم( ٢دارد» فرج

يكــى از . اســت» حفــظ حــدود الهــى«كــريم،  در قرآن» مــؤمن«تــرين معيارهــای  ز مهما

» پايى خويشـتن«، »صيانت نفس«. است» حفظ فرج«، »حفظ حدود الهى«های اساسى  مصداق

ريـزی  رويكردهـای طرح. استفاده شـد» حصن فرج«برای  3توسط حضرت مريم» تقوا«و 

ريزی اجتماعى، از همه ايـن  برای طرح. هستندگرا، روندگرا يا كاركردگرا  اجتماعى، نتيجه
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» حجـاب«رعايـت . ريزی با يك رويكرد كارآمـد نيسـت چون طرح. شود موارد استفاده مى

در غيـر . داشـته باشـند» حجـاب«هـا،  ابتـدا بايـد فكـر و قلب. صورت ظاهری كافى نيست به

دارنـد، » مرض«شان  افرادی كه در قلب. ظاهری چندان ارزشى ندارد» حجاب«صورت،  اين

كردن و  دارد صـحبت» مـرض«توانند ظاهر را رعايت كنند؟ مردی كه در قلـبش  چگونه مى

» حيای قلبى«و » حجاب« 3مريم. )32: احزاب( ١كند مراوده با زنان قلبش را دچار لرزش مى

در ). تقـوای قلبـى(رسـيد » احصنت فرجها«ابتدا قلبش را مديريت كرده بود، بعد به . داشت

؛ يعنى ظاهری موجـه دارد، ولـى بـاطنش )36: همان( ٢شود مى» منافق«، فرد »وای قلبىتق«نبود 

دهنـد و در  نشـان مى» غيرت«و » عفت«، »حيا«صورت  ، خود را به»تقوای قلب«. گمراه است

  . كند جلوه مى» حجاب«صورت  بعد ظاهری به

سـكس « .و مهندسـى آن در جامعـه، اهميـت فراوانـى دارد» عفـاف«و » حجـاب«مسأله 

در خيابـان، . »صـيانت قلبـى«دارد و غض بصر، ريشه در » غض بصر«ريشه در عدم ٣،»فانتزی

های جنسى و از طريق حواس مختلـف، اطلاعـات،  پردازی ها و تصاوير، خيال در ديدن فيلم

كنـد و  گاه در او ايجـاد تغييـر و مسـموميت مى شود؛ آن وارد فضای قلبى و فكری انسان مى

و » عـدم غـض بصـر«، سـبب »قلـب مـريض«. كنـد مى» مرض«او را دچار  فكر، قلب و روح

» حجـاب«ريزی، نبايد به نتيجـه، يعنـى  برای طرح. شود مى» عدم حفظ فرج«و » عدم حصن«

داشته باشـند تـا مـردان » حجاب«پرداخت يا بر اساس مدل كاركردگرا، مقرر كرد كه زنان 

صورت فراينـدگرا  ريزی به لازم است طرح. اين روش و شيوه، كارساز نيست. به خطا نيفتند

. ورزيـده شـود» غيرت«و » عفت«، لازم است »حفظ فرج«به اين شكل كه برای . انجام شود

دارد و » ايمـان«ريشـه در » حيـا«دارد و » حيـا«كـه ريشـه در » ورزی غيـرت«و » ورزی عفت«

» ستر زينت«و » غض بصر«، »تقوای قلب«نمود بيرونى . كند بروز مى» تقوای قلب«صورت  به

» احصـنت فرجهـا«پرداختـه شـود و » قلب«لازم است به جای ظاهر، به . است» عدم تبرج«و 

و » حفظ فـرج«است و برای مؤمنين » حصن فرج«نقطه اوج و قله در اين موضوع، . بيان شود
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برای الگوهايى » حصن فرج« ،3در طرح استراتژيك مريم. تكليف شده است» غض بصر«

عـدم «و » غـض بصـر«بـه همـراه » سـتر زينـت«، »حفظ فرج«برای مومنين، و  ،3مثل مريم

  . هستند» فرج«بند و باری  اين مفاهيم برای رهايى از بى. توصيه شده است» تبرج

  گيری نتيجه

ای زناشويى است ولى در نگرش فلسفى، يك ارزش  جذابيت زن در ديدگاه حكمى، مسأله

های جنسـى  دام زنـان، زيبـاتر باشـد و جـذابيتلذا هر چه انـ. اجتماعى و حتى تجاری است

های  اين مساله، در نمـايش انـدام. بيشتری داشته باشند، دارای ارزش اجتماعى بيشتری است

های فيزيكى برای استخدام در برخى  زنان برای تبليغ كالاهای مختلف و لحاظ شرط زيبايى

شـدن هويـت  جديد و پررنگ های تغييرات وسيع در نسل. كند مشاعل، نمود و بروز پيدا مى

های جســمانى بــرای كســب هويــت و مزايــای  جســمانى و توجــه و تمركــز بيشــتر بــر مؤلفــه

ايـن مؤلفـه، . ها پررنـگ شـود اجتماعى، سبب شده نقش اين مسـأله در جامعـه و ايـن نسـل

يـابى  شدن نقش غرايـز در هويت زدن و پرورش هر چه بيشتر غرايز و پررنگ محصول دامن

منزلـه  ناپذير هستند و تلاش بـرای تـأمين حـداكثری نيازهـای غريـزی، به سيریغرايز . است

  ).طمع(پايان ارضای حداكثری است  افتادن در مسير بى

ها  نمايى انـدام جلوه. كنند های بصری كسب لذت مى مردان اصولاً از طريق نگاه و جلوه

عرصـه جنسـى  های جنسى زنان در عرصـه عمـومى، سـطح جامعـه را تبـديل بـه و مطلوبيت

از آنجا كه حضور زنان و مردان در اجتماع، امری ضـروری اسـت و جلـوگيری از . كند مى

های جنسـى در مـراودات اجتمـاعى امـری  های بصـری و انـدام تأثيرات حاصل از جـذابيت

اساسى و لازم برای حفظ سلامت ارتباطات است، عدم تبرج و داشتن پوشش در كنار غض 

ت تا به جای جلوگيری از حضور اجتماعى افراد، عـوارض آن بصر، يك روش كارآمد اس

  . شود مهار و مديريت 

تر كرده و فرصت بيشـتری را در اختيـار  استفاده از تكنولوژی در خانه، كار زنان را ساده

های  های عمـومى، وقـت و فرصـت آنان قرار داده است كه يكى از دلايـل تبـرج در عرصـه

گيری مناسـب از طريـق  ريزی برای بهره برنامه. ليت آنان استبلااستفاده زنان و فقدان مشغو

سازی روابط زناشويى و اوقات فراغت زنان جهت صرف وقت بـرای تربيـت فرزنـدان،  غنى
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از آنجا كه مـادران، مسـؤل و متخصصـان اصـلى تربيـت . هاست استفاده بهينه از اين فرصت

كودكـانى كـه بيـرون از خانـه  شـوند در نسـبت بـا هستند، كودكانى كه در خانه تربيـت مى

تغيييـرات جمعيتـى و نسـلى . شوند، از سلامت و سـازگاری بيشـتری برخوردارنـد تربيت مى

مانند كاهش تمايل به ازدواج و افزايش تمايل بـه روابـط آزاد و بـدون چـارچوب جنسـى، 

و  ريزی ايـن تغييـرات، برنامـه. های اجتماعى و مطالبات افراد شده است سبب تغير در ارزش

  . ريزی برای پاسخ به نيازهای جديد را ضروری ساخته است طرح

خواهـد لباسـى زيبـا و  گويا هر كسى كـه مى. خلط شده است» تبرج«با » شناسى زيبايى«

. اند ايـن موضـوعات تفكيـك نشـده. شـود مى» تبـرج«رفتار مناسـب داشـته باشـد، مبـتلا بـه 

. اختارزدايى و تبـرج همـراه شـده اسـتهای رفتاری روشنفكرانه در جامعه ما نيز بـا سـ مدل

جامعه ما نتوانسته الگوهای جايگزين مناسبى برای رفتارهای اجتماعى مردان و زنان تبيـين و 

ها،  ريزی شده است و به وسيله رسانه سازی و طرح تبرج در رفتار و پوشش مدل. ترويج كند

نـری تبليـغ و جاانـدازی بازی، نظام علمى، فرهنگـى و ه فيلم و سريال، مدل زندگى، اسباب

  .شده است و بسياری از افرادی كه درگير تبرج هستند، هم خود اطلاع چندانى ندارند

تبرج تعاملى هم وجود دارد كه . يكى از عوامل مهم در تبرج، افزايش سن ازدواج است

تمايل به خودنمايى و تبرج به دليل نبود زمينه و فرصـت خـود : دلايل متعددی دارد از جمله

هـای  نبودن در خصوص رعايت حدود و ضوابط اجتمـاعى، نگرش برازی اجتماعى، توجيها

های مختلـف و تهـاجم  اجتماعى و تربيتى، دلايل سياسى و اقتصادی، تأثيرپـذيری از رسـانه

كــاركرد ســتر و عفــاف، ممانعــت از . تبــرج، حالــت متضــاد ســتر و عفــاف اســت. فرهنگــى

تماعى است تا فرد از طريق پوشش و تظـاهرات بودن در محيط اج كنندگى و مهيج تحريك

اگـر در _ های جنسـى زن رفتاری و جنسى ديگران را تحت تأثير قرار ندهد؛ زيـرا جـذابيت

كنـد؛ يعنـى  مى» ريبه«توجه افراد را به خود جلب كرده و توليد _ عرصه اجتماعى ارائه شود

خوردی كه از سطح جامعه فرد متبرج، باز. دهد ديگران را در معرض فشار و آسيب قرار مى

چنـين فـردی . های جنسـى و رفتـار جنسـى اوسـت كند، بازخورد در مورد اندام دريافت مى

ممكن است ابتدا دچار ناهماهنگى شناختى شـود ولـى در نهايـت ايـن هويـت را پذيرفتـه و 

شأن، شخصـيت و هويـت او . تمايل دارد در قالب يك كالای جنسى، ديده و پسنديده شود

انـدام و جنسـيت اوسـت و مقـام و جايگـاه او بـه ميـزان موردپسـند قرارگـرفتن  معطوف بـه
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لذا ارزش و شـأن هـر . خواهد افراد شأن بالاتری داشته باشند اسلام مى. اندامش وابسته است

، اتقيكم«. كند كس را به ميزان تقوای او مرتبط مى   . »ان اكرمكم عندااللهّٰ

  پيشنهادات

 شود مىكاری شود، جامعه از دست مديران خارج  و علىّ كم ای وقتى در عوامل اساسى زمينه

كنـد  اين تا جايى ادامه پيدا مى. داشتن مردم، امتياز بدهند شوند برای راضى نگه و مجبور مى

هـا بـاقى  كم چيـزی از آن آرمان آيد و كم هايش كوتاه مى كه آن جامعه، از اصول و آرمان

واقعى و اساسى جامعه بر مبنای نقشه انسان در قرآن  بندی نيازهای شناسايى و طبقه. ماند نمى

ای  يابى بـه اصـول و عوامـل زمينـه ريزی بر اساس آنها، روش مناسبى برای دست و طرح

  . است اساسى

ــاعى؛ مشــخص نيســت ســهم  نابســامانى و ســردرگمى در حوزه ــای فرهنگــى و اجتم ه

چقـدر » حدود الهـى«قبت از ها و نهادهای فرهنگى از توليد و مرا وپرورش، دانشگاه آموزش

است؟ بازتعريف نقش نهادهـای فرهنگـى و اجتمـاعى در راسـتای اصـول و حـدود الهـى و 

  . نيازهای اساسى جامعه ضروری است

و  گيری نيروی انسانى متعهـد كار های مديريتى و اجرايى، همراه با به تجديدنظر در روش - 

  .های فرهنگى و اجتماعى در حوزهپذيری متناسب  استراتژيست با اختيارات و مسوليت

در جامعـه مـا، . انـد خانواده در دنيا در شرايط بحرانى قرار دارد، يا از آن عبـور كرده - 

بـدون [اكنون دچار پديده زنان و مـردان متأهـل . روابط دختر و پسر تقريباً عادی شده است

ريـزی بـر مبنـای  توجه به عوامل تحكـيم و اسـتحكام خـانواده و طرح. ايم  شده] خانواده

  . آنها احياء

ای زناشويى است، ولى در غرب يك ارزش اجتمـاعى و  جذابيت زن در اسلام مسأله - 

های زنـان بـرای تبليـغ كالاهـای مختلـف و لحـاظ شـرط  حتى تجاری است؛ نمـايش انـدام

های فيزيكى برای استخدام در برخى مشاغل دنيای مدرن غربى يك مسـأله عـادی و  زيبايى

های فيزيكى در روابط زناشـويى و حـذف  دنبال تقويت جذابيت اسلام به. شده است هپذيرفت

های  ها، ادارات و ســازمان ها در رســانه اصــلاح ايــن رويــه. هــا از روابــط اجتمــاعى اســت آن

  .مختلف از راهكارهای اساسى است
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بـرای كـاهش . جا كه حضور زنان و مـردان در اجتمـاع امـری ضـروری اسـت از آن - 

های اين حضور، حجاب يك روش كارآمد است كه در آن بـه جـای جلـوگيری از  آسيب

  . شود حضور اجتماعى افراد، عوارض آن مهار و مديريت مى

دنبال برخوداری و افزايش اين مطلوبيت و ابراز  همه به. داشتن زييايى، مطلوبيت است - 

ولـى نگـران كـاهش . وندآن هستند تا به اين طريق ديده شوند و از مزايای آن برخوردار شـ

دادن جـذابيت و توجـه هسـتند؛ زيـر ايـن تنهـا عنصـر و كيفيـت  مطلوبيت خـود و از دسـت

آفرينــى باشــد، افــراد بــا كســب آن و برخــورداری و  ای، ارزش اگــر در جامعــه. هاســت آن

اگر ملاك مطلوبيت، برخورداری از تقـوا، عمـل . كنند دادن آن، احساس مطلوبيت مى نشان

  .ن باشد، نيازی به مسابقه جذابيت نيستصالح و ايما

شدن هويت جسمانى و توجـه و تمركـز  های جديد و پر رنگ تغييرات وسيع در نسل - 

زدن و  های جسمانى برای كسب هويـت و مزايـای اجتمـاعى، محصـول دامـن بيشتر بر مؤلفه

 غرايــز. يــابى اســت شــدن نقــش آنهــا در هويت پــرورش هــر چــه بيشــتر بــه غرايــز و برجسته

منزلـه افتـادن در مسـير  ناپذير هستند و تلاش برای تأمين حداكثری نيازهای غريزی به سيری

های اقتصـادی و  شناسـايى و اصـلاح زيرسـاخت. اسـت) طمـع(پايان ارضای حـداكثری  بى

  . ريزی جامعه از ديگر پيشنهادات كاربردی است مبنايى موثر در طرح

دهـد كـه  تر و فرصـت بيشـتری بـه آنـان مى استفاده از تكنولوژی كـار زنـان را سـاده - 

شـان  های مناسب كمك كرد اين فرصت، صرف تربيت مناسـب فرزندان توان با آموزش مى

شـوند، از  شود؛ زيرا تربيـت، تخصـص مـادران اسـت و كودكـانى كـه در خانـه تربيـت مى

  .سلامت بيشتری برخوردارند

قواعد و قوانين مـوثر اجتمـاعى؛  تلاش برای تبيين هنجارهای كارآمد و تبديل آنها به - 

هـای فطـری  مندی همخوان با فطرت و نياز با در نظرگرفتن سطوح توانمندی، تفاوت، علاقه

  .انسان از راهكارهای ديگر در اين حوزه است
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Investigation of the Dazzling Display among Married Women in 
Ahwaz: A Qualitative Research Based on Grounded Theory 

Mansour Sodani
1
 

Reza Khojasteh-Mehr
2
 

SeyedJalal Hashemi
3
 

Amin Beshkar
4
 

Abstract 
Attention to the underlying foundations of strategic thinking is important to 
understanding the position of the specified model for the practice health 
system (non-dazzling display) in an indigenous system. Based on this 
perspective, explaining the "paradigm" is necessary as a fundamental 
prerequisite for the strategic thinking process and  for the presentation of the 
"doctrine of dazzling display," in the view of what, why and how is "dazzling 
display," with a paradigm shift to the Quranic paradigm for strategic design. 
 The purpose of this study was to investigate the "dazzling display" among 
married women in Ahvaz city. The approach to this research is a qualitative 
methodology, and the ethnographic method was used in the research 
operations. The sampling method was qualitative-theoretical, and using the 
theoretical saturation index, twenty-four married women were interviewed 
as the research sample. Data analysis was performed using "grounded 
theory." The main findings from this research include: social changes and 
production of new demands, commodity and capital view on women, the 
desire to distinguish themselves and independent identity, modeling building by 
the media and actresses, extreme individualism and self-indulgence, weakened 
inner, behavioral modesty, and pietism, ill heart, marital conflicts, emotional 
divorce, and loss of skills and opportunity for dialogue and personally 
emotional relationships. All the categories can be categorized as "sick heart." 
In other words, sick heart is the "core category" is this grounded theory. 

 Keywords 
family consolidation; cultural policy-making; value changes; fundamental 
issues of family. 
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Iran: with an Emphasis on Future Value Changes 
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 Abstract 
The family transformations and changes in Iran in recent years will have 
negative impacts on the family and society and, accordingly, require a 
proper cultural policy that can be addressed correctly and meet the 
challenges that have arisen. This article seeks to answer the question of 
which are the core issues of family consolidation in Iran - that should be 
prioritized in the cultural policy-making? The data collection method is a 
documentary one and media-centered and is based on the opinions of 
experts, and the data analysis and issues prioritization method is TOPSIS 
–a multi-criteria decision-making technique. Findings of the research 
show that the most important future family issues in Iran are centered 
around values and value changes so that cultural policies on family 
consolidation should address the issues of family value and ethics. 

 Keywords  
family consolidation; cultural policy-making; value changes; fundamental 
issues of family. 
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Qualitative Content Analysis of Conformity of Radio Maaref's 
Moral Education Programs to the Principles of Islamic Ethics 

SeyyedMohammadjavad Vazirifard
1
 

Mustafa Hamedani
2
 

 Abstract 
The present study examines the extent of conformity of the moral 
education programs of Radio Maaref to the principles of Islamic ethics. 
This research is a descriptive-analytical one and is conducted based on 
qualitative content analysis and library study, and in the theoretical 
framework of the foundation of extraction and Islamic ethics. 
Although the research results, in the selected sample, show a good 
conformity of Radio Maaref's moral education programs to the principles 
of Islamic ethics altogether, but the program of "Educational Question 
and Answer," which deals with the ethical issues with a counseling 
approach, has the least conformity with the principles of Islamic ethics 
among the sum of ethical programs in this network. In the "whisper of 
the knowledge" program, which is dedicated to the words of Ayatollah 
Mesbah and in the "treasure of the happiness" program, which produced 
based on Miraj al-saadah book, there has not found any nonconformity 
with the principles and teachings of Islamic ethics. Additionally, the two 
categories of "judicial nonconformity" and "lack of methodology in 
proving semantic signification," have the most inconsistencies among the 
categories. 

 Keywords 
islamic ethics; Radio Maaref; Radio Maaref's moral education programs; 
qualitative content analysis. 
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Islamic Allameh Tabataba'i and 
the Question of Secularization 

Ahmadreza Yazdani moghaddam
1  

 

Abstract 
This paper examines and analyzes the dialogue between Henry Corbin 
and Allameh Tabataba'i and in this regard, refers to the other works of 
Corbin and continues a comparative analysis of his works and for the 
first time, presents the importance of his view on secularization and his 
precedence over introducing that notion in Iran and claims that Corbin's 
project is about the question of why and how theological and philosophical 
secularization, occurred in the West, hasn't happened in Iran. Henry 
Corbin looks for resistance against secularization and seeks Shiite's and 
Iranian Islam's teachings against it. Allameh Tabataba'i confirms 
Corbin's spiritual and numinous solution, but he doesn't satisfy to this 
amount and mentions a special secularization in the Islamic history that 
by ignoring one of Quran's most important commands, led to the decline 
of Islamic communities. Answering the secularization question, he 
introduces an Islamic comprehensive plan. As it results from this paper, 
it is impossible or, at least, very hard to understand the views of Iranian 
scholars about secularization, without an understanding of Corbin's 
works and his project. 

 Keywords 
Allameh Tabataba'i; Henry Corbin; secularization, example world; social 
thought. 
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The Ijtihadi Approach of Allameh Sharafuddin and the Issue of 

Contemporary Islamic Communities' Unity 
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1
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2
 

 Abstract 
Developing a relationship between the two variables of religious differences and 
the Islamic unity has been one of the main concerns of current Islamic scholars. 
In some cases, the inference made from these two variables, has faced Islamic 
communities with different crises which religious extremism, in present-time 
era, is one of the obvious examples of it. The thought of some present scholars 
has been organized in such a way that despite acknowledging religious 
differences, there will be no damages to the unity of Islamic communities as the 
"Ummah." Seyyed Abdul Hussain Mousavi Ameli (1873-1957) is one of these 
contemporary scholars, who as a great harbinger of the Islamic unity, presents 
unity between the sects not as a compromise in religious beliefs, but as their 
convergence against Islam's enemies. Using the ijtihad method in the two realms 
of religion's principles and foundations (Fiqh al-wifaq), and its branches and 
comparison of subsidiary religious rules (Fiqh al-khilaf), Allameh Sharafuddin 
sought to present the strategy that the main principles of the religion are shared 
to religious sects and focused on these principles, they can unite against Islam's 
enemies and existing differences among Jurisprudential views, whenever based 
on ijtihad rules, is revered by all sects. In the intellectual system of Allameh 
Sharafuddin, the analysis on the issue of religious differences and its relation to 
the Islamic unity, also can be presented in such a way that in a special 
mechanism, religious differences could be the axis of unity and convergence 
between Islamic communities against the common enemies. 

keywords 
Ijtihad; unity between Islamic communities; comparative jurisprudence; 
Islamic world; Sharafuddin. 
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The Relationship between the Individual and Society in Quran: 

with an Emphasis on the View of Allameh Tabataba'i 
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1
 

Abstract 
It is impossible to regard the individual and society separate, and in 
relation with the other, the two elements mean. By relationship between 
the individual and society in social approach, after the debate of 
originality of the individual or its non-originality, the writer means the 
extent and type of society's influence on evolution and change in 
individual's personality and the direction and amount of the individual's 
effect on society and the type of their interaction.  
In that interaction, both the individual has many functions and powers, 
and society possesses many effects. Despite many efforts have been made 
to integrate the two elements in philosophical, sociological inquiries, 
there are one-sided perspectives that threaten these integrations. However, 
with a satisfactory view and by attention to Quran's verses, each one's role 
has been considered acceptably, that prevent us from extreme views. 
In this view, both the individual has responsibilities toward society and 
society own duties for the individual. Quran views right as a mixture of 
the two individual and social attributes so that neither the individual 
could exit from society's influences and ignore it, nor society could be 
indifferent towards its elements, while Quran intends a third dimension 
along with the two ones, and it is the divine dimension. Meaning because 
the world possesses a special intelligence and perception, it isn't apathetic 
towards human's actions and behaviors and reacts to their individual and 
collective actions. This paper, with regard to Quran's verses and with an 
emphasis on the valuable al-Mizan commentary, examines these aspects. 
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The Essence of Social Sciences  
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Abstract 
The main problem of this paper is the essence of social sciences that 
essentially is a philosophical problem, and it examines their foundations 
and assumptions after a long time from their establishment in the human 
society. For this purpose, an effort has been made, with a descriptive, 
analytical method, to refer to the most important characteristics of these 
sciences and the context and conditions for their emergence and along 
with presenting and criticizing the principal sources of knowledge in 
them, their epistemological foundations and the resulting damages of 
their application to the society will be addressed. Finally, due to the 
religious concerns about their way of flow in the Islamic community and 
along with existed attempts to Islamization of humanities in Iran, their 
risks and solution for getting out from their deadlock will be mentioned, 
based on foundations of Islamic thought. 

Keywords 
social sciences; paradigm; epistemological foundations; social philosophy; 
Islamic social sciences. 
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